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 به نام خدا                             

 

 او که به انسان روح بخشید، و دانای حکیمی که به انسان سخن گفتن آموخت.

 

 

 "روانشناسی در تدریس"

 

 نویسنده: دکتر رحیم دولتی

 ترجمه: گیتی کیاشمشکی

 بهنوش حسینی ضابط

 

 

 

 مؤسسه فرهنگی راه شایستگان                                                    

 (1دوره تربیت معلم )                                                 
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 بسمه تعالی                                                                

 مقدمه

شایستگان نوشته شده، برای دیگر افرادی که سعی در ارتقاء توانایی تدریس خود گروه زبان راهامید است این کتاب که برای  -

 دارند نیز مفید باشد. 

ها اگرچه انگلیسی زبان، این کتاب در درجه اول برای کسانی که انگلیسی زبان دوم آنهاست در نظر گرفته شده 

 تر مفید خواهند یافت.برای یادگیری بیشتر و آسان ، خود آموزانهم آن را در آموزش، تشویق و فعال سازی دانش

 پیچیده استفاده شود.، عبارات و ساختارهای ساده و غیردر کتاب سعی شده از لغات

م در ای است که به متعلهدف من از تألیف این کتاب تلاش برای ارائه حقایق اساسی روانشناسی تربیتی به گونه

 کمک شود تا به موارد زیر پی ببرد:  "تربیت معلم"دوره 

 الف(ضرورت استفاده از حس مشترک در بکارگیری روانشناسی در تدریس و

 ب(اهمیت رفتار کردن با هر کودک به عنوان یک فرد مستقل.

ن ا ایکنم. چرا که انسان ممکن الخطاست. بنمیبه عنوان حقیرترین خدمتگزار خداوند متعال، من نقاط ضعف خود را پنهان 

نهایتش در هدایت من برای خاطر حس خوبی که در وجودم نهاده تا سپاسگزار و قدردان لطف بیحال شکرگزار خداوند خود به

 یافتن راه زندگی و کارکردن در مسیر اسلام باشم.

 ین کار، هرچند کوچک و مختصر، برآیم.                     توانستم از عهده انجام اخاطر لطف او نبود به سختی میاگر به

 دکتر رحیم دولتی                                                                                            
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    ترین چیز را در این دنیا و آخرتبه نام خداوند بزرگی که با ارزش

 به من عطا کرده و آن چگونه خواندن و نوشتن است!                               

 کلامی چند با همکاران بسیار عزیزم: 

توانیم یکی خارجی وجود ندارد. ما نه میهای عنوان بهترین روش برای تدریس زبانای به اعتقاد من هیچ شیوهبه

گزینیم و نه با در نظر گرفتن نقاط ضعف قطعی هریک از آنها بر ،گردندهای متعدد شناخته شده را که به ما معرفی میاز روش

رفت هایی را در پیش گیابیم. برای یادگیری زبان الزاماً نباید همان اهداف و موقعیتتری دستبخشانیم به گزینه رضایتتومی

محکوم کردن انواع خاصی از  شناسان برایروند. به اعتقاد من، آمادگی برخی از روشکه در یادگیری موضوعات دیگر بکار می

های منحصربه فرد بدون در نظر گرفتن اهداف یادگیری ها، و تمایل آنها برای تحمیل راه حلآموزش زبان و تبلیغ دیگر روش

افتد، نتیجه برداشت بسیار ضعیف آنها از اصولی است که حاکم بر یادگیری زبان و شرایطی که تحت آن یادگیری اتفاق می

کند، خوب بوده و وزش زبان یک حرفه عملی است. از این رو باید آن را قضاوت کنیم. روشی که خوب عمل میباشد. آممی

ان کند اصلاً آسمی  نه تشخیص این مطلب که کدامیک خوب و کدامیک بد عملکند، بد است. متأسفاآنچه که خوب عمل نمی

ز اصول از پیش آماده شده حفظ کنیم چراکه هر بخش از بایست موضع خود را در مقابل یک سری انیست، اما حداقل می

هایی آموزان و معلمان خاص، روشدانیم که در بعضی از موارد با دانشآموزش زبان در هر موقعیت آموزش قابل قضاوت است. می

سند با شکست رنظر میه هایی که در مجموع خوب بتواند موفق عمل کند و برعکس روشکه معمولاً مورد انتقاد ماست می

ان واسطه آنها به همهبتوان بقدر کلی هستند که شوند. دلیل این امر این است که اصول حاکم بر یادگیری زبان آنمواجه می

ای در جزئیات باهم متفاوت طور قابل ملاحظهههایی است که بها و تکنیکرسید. نیل به این اهداف با استفاده از روش اهداف

 باشند.های گوناگون برای رسیدن به اهداف گوناگون میبوده و مستلزم روش

 پذیر است.هدف از این کتاب تلاش برای نشان دادن این اصول کلی است که از دو طریق امکان

اولاً: توجه به طبیعت موضوع مورد بحث که همان زبان است. دوماً: آنچه که درباره یادگیری زبان شناخته شده و نهایتاً نحوه 

 تأثیرگذاری عوامل خارجی بر یادگیری.
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 یادگیری و آموزش زبان دوم

کنیم که شرایط لازم و کافی برای یادگیری زبان چه چیزهایی است و گیری میاز مطالب گفته شده نتیجه

وم کلی طور که قبلاً گفتم، معتقدم که اصول آموزش زبان دکنیم. همانهای اساسی آموزش موفق زبان را ارائه میمشخصه

 توان در اصولی که ارائه خواهمهای مختلف را میکنم. تکنیکاست. بنابراین درباره هیچ تکنیک خاصی در تدریس بحث نمی

 کار برد.هکرد ب

بایست با دانشی که در مجموع از آن زبان داریم ، زبان خاصی که تدریس اگرچه ارتباط هر تکنیکی با یادگیری زبان می 

 شود.عنوان یک اصل در نظر گرفته نمیشود و حقایق یادگیری ارزیابی شود، هیچ تکنیکی درواقع به می

به جز مواردی که آنها را به دلیل کاربرد تکنیکی ، هم زبان خارجه است هم زبان دوم و  منظورمان از تدریس

کار هب  دهم این دو به عنوان دو مفهوم مترادفیتفکیک نموده باشم.)که البته امیدوارم چنین مواردی بدیهی باشند( ترجیح م

استفاده کردم اما این  "یادگیری زبان دوم"ای که هر دو نوع یادگیری را پوشش دهد، در عنوان از روند. در پی نبودن واژه

 گردد. نیز می "یادگیری زبان خارجه"عبارت شامل 

هستند اما مد نظرم بیشتر معلمان زبان تحت تعلیم  مندروی سخنم با همه کسانی است که به آموزش زبان علاقه

شناسی وجود نداشته باشد با این حال کتاب برای شناسی یا روانکنیم هیچ دانش قبلی در زمینه زبانباشند. فرض میمی

مایم کلی نبسیار قابل درک خواهد بود. اصولی که پیشنهاد می ،های اخیر در آموزش زبان آشنایی دارندکسانی که با پیشرفت

 هستند اما امیدوارم مبهم نباشند. این اصول قطعاً مفاهیم بسیار کاربردی دارند که امیدوارم واضح و مشخص باشند.

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 « فصل اول»                                                                    

 روانشناسی یا حس متعارف؟                                                        

    کنیم. ما صحبت ها را اجرا میدهیم، یک سری فعالیتنیست. ما وقتی درس می  "تدریس  " به منزله "درس دادن  "

 کنیم.یحل م، سؤال پرسیده و تمرین کنیممیکنیم. گاهی ایفای نقش نویسیم، نمودار رسم میکنیم، روی تخته سیاه میمی

دهیم: شاگردان خود را نیز به تر انجام میکنیم، بلکه کاری مهمها را خودمان اجرا میدهیم، نه تنها این فعالیتوقتی درس می

 کنیم. ها ترغیب میانجام این فعالیت

، همکاری، به خاطر سپردن و استدلال کردن است. مشاهده شامل ایجاد انگیزه در دیگران برای شرکت کردن،  "تدریس  "

با تدریس به تلاش کمتری نیاز دارد. صحبت کردن با مردم از علاقمند کردن آنها به آنچه که در مورد  درس دادن در مقایسه

 تر است.کنیم راحتآن صحبت می

تمرین و سؤال کم   مهارت است. ارائهر آن تر از کمک کردن به دیگران برای پیشرفت دنشان دادن یک مهارت به مراتب ساده

 تر از کمک به مردم برای فهم آنچه که قرار است یاد بگیرند است. زحمت

، پس باید قادر به درک شاگردان خود باشیم و دانش کافی از انواع مواردی که آموز یاد بدهیمرسی را به دانشخواهیم داگر می

 باشیم.گذارد داشته بر رفتار آنها تأثیر می

 توان این دانش را کسب کرد؟و اکنون چگونه می

 دو پاسخ احتمالی وجود دارد: 

 الف( از طریق تجربه و استفاده از حس متعارف.

 ی روانشناسی.ب( از طریق مطالعه

مجبور  احیح نیست. اگر قرار است معلمان خوبی شویم، باید خود رها به تنهایی صلازم به ذکر است که هیچکدام از این پاسخ

به استفاده از اطلاعاتی کنیم که از طریق روانشناسی بدست آمده و همچنین باید از حس مشترک خود استفاده نماییم. ما نباید 

ی مقابل یکدیگر قرار دارند. معهذا، تشخیص تفاوت بین این دو دچار این اشتباه شویم که روانشناسی و حس متعارف در نقطه
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برایمان  «حس متعارف  »و « روانشناسی » بایست معنی کلمات ینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم میبسیار مهم است. قبل از ا

 مشخص شود.

حقایق مربوط به رفتار انسان و حیوان را کنیم مطالعه می« روانشناسی » ی علمی رفتار است. وقتی که مطالعه روانشناسی

 یریم.گچنان نتایج بدست آمده مربوط به علل تفاوت انواع رفتار را یاد میگیریم. همکه توسط روانشناسان کشف شده یاد می

 توانایی استدلال منطقی در موضوعات عملی است.  حس متعارف

فراد و با استفاده از حس متعارف خود، قادر به کشف مطالب بسیاری در مورد رفتار انسان ا ما از طریق مشاهده

 اییهبدست آمده از طریق روانشناسی همانت به این امر پی ببریم که بسیاری از حقایق خواهیم بود. در این میان ممکن اس

کند یابی به اطلاعاتی را فراهم میروانشناسی امکان دست که مطالعهیابیم دانستیم، اما در عین حال در میاست که از قبل می

 که حس متعارف به تنهایی قادر به تأمین آن نیست. 

باشد: در دنیا چیزهای های خود ما میشود که مشاهدات ما تنها محدود به تجربهآنجایی ناشی میاین موضوع از 

و در بسیاری از مواقع استدلال ما ناقص بوده و ها به درستی مشاهده نکرده وقت ایم، خیلیزیادی وجود دارد که آنها را ندیده

تربیت  علمی رفتار انسان بریم که برای مطالعهدی بهره میاز دانش افرا روانشناسی اند. با مطالعهولانه شکل گرفتهعقایدمان عج

با  اند، سپسآوری و ثبت نمودهمنظم و سیستماتیک یک سری اطلاعات را جمع به آن معناست که آنها با مشاهدهاند. این شده

 پردازند.بندی مطالب میانجام آزمایش و تحلیل آماری به جمع

تر از آن چیزی است که خود به تنهایی تر و صحیحدهند، احتمالاً کاملی را که آنها به ما میبدین ترتیب اطلاعات

ایست بکنند، میرفتار میهای خاص گوناگون به روشایم. بنابراین، اگر بخواهیم بفهمیم که چرا افراد در شرایط کسب کرده

 گیریم. کارهروانشناسی ب ز حس متعارف را همراه با مطالعهاستفاده ا

ین نوع ای برای اشدهگیریم این است که هیچ توضیح از پیش تعیینروانشناسی یاد می اولین چیزی که از مطالعه

ه ککنند و یا اینای به این مطلب که چرا بعضی از افراد دزدی میرفتار افراد وجود ندارد. دانش روانشناسی هیچ پاسخ آماده

بایست روی گیریم که برای فهم علل رفتارهای خاص میآن یاد می واسطههاما ب دهد.گویند نمیچرا بعضی دیگر دروغ می

ود بسته به سن، وضعیت سلامت و شرایط او در اد فرد حساب کنیم که البته آنها خی هوش و استعدتجربه، خلق و خو و درجه

او بستگی نداشته بلکه شرایط و موارد ذکرشده یابیم که رفتار هر شخص تنها به خود همان لحظه متغیر است. بنابراین درمی

 در بالا در چگونگی آن مؤثر است.
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ه سوزد؟ سکند؟ درست شبیه به این سؤال است که بپرسیم چرا چراغ میاین سؤال که: چرا فرد به یک روش معین رفتار می

 دلیل برای روشن ماندن چراغ وجود دارد: 

 چراغ پر از روغن است، .1

 الا بوده است. فیتیله ب .2

 چراغ توسط کسی روشن شده است.  .3

شود بدین معنی که، عوامل موجود باعث می کند.وجود روغن و موقعیت فیتیله زمینه را برای سوختن چراغ مهیا می

شود. در حقیقت با روشن کردن ی سوختن شود. از این جهت به آنها علل مستعدسازی شرایط گفته میکه چراغ آماده

گویند. هرچه مقدار روغن موجود در چراغ بیشتر افتد، از این رو به آن علت فوری میور شدن اتفاق میاحل شعلهمرکبریت، 

بوده و فیتیله بالاتر باشد، میزان اشتعال هم بیشتر خواهد بود. معهذا، اگر چراغ خالی بوده یا فیتیله پایین باشد، کبریت 

 ای نخواهد داشت.روشن هیچ فایده

یک فرد، خلق و خو و استعدادش، سن و وضعیت سلامت فعلی  رود. تجارب گذشتهکار میهدر مورد انسان نیز ب همین اصول

 آورد.ی رفتارهای خاص او را فراهم میاو، زمینه

علت فوری این رفتار به شرایط موجود در همان لحظه بستگی دارد. هر چه شرایط برای عملکرد شخص بیشتر مهیا باشد، 

ادار توان او را به خنده وانگیزه برای خلق این نوع رفتار کمتر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاد باشد، به راحتی مینیاز به 

ی بیشتری نیاز است تا بتوان نوعی از رفتار را تولید کرد. برای هر چه شرایط برای عملکرد فرد کمتر مهیا باشد، انگیزهکرد. 

 نیم.کدانیم اما اغلب فراموش میتوان او را وادار به خنده کرد. این چیزی است که ما میل میمثال، اگر او غمگین باشد، مشک

گوییم نامعقول و دهد، میبینیم شخصی کنترل خود را به خاطر موضوع کم اهمیتی از دست میبرای نمونه، وقتی می

 فهمیم.غیرمنطقی است چرا که دلیل خشم و غضب او را نمی

همیشه دلیلی برای این رفتار نامعقول وجود دارد که شرایط ایجاد شده آن را باعث شده است. برای فهم این با این حال، 

برد؟ و چه نوع تجاربی را در گذشته رفتار نامعقول باید از خودمان بپرسیم که: آیا شخص موردنظر از مریضی خاصی رنج نمی

گو د پاسختواننؤالات ما پاسخ دهد و تنها خود شخص یا بستگانش میتواند به این سداشته است؟ هیچ کتاب روانشناسی نمی

  ای جوابگوی رفتار شخص نخواهد بود.شدهباشند. به همین دلیل هیچ توضیح از پیش تعیین
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حل شما چیست؟ آیا مطالعات روانشناسی قادر است به ما بگوید چه چیزهایی اکنون، به عنوان یک معلم درس انگلیسی، راه

 های زیر پاسخ دهید:ایی مانند نمونههه عنوان یک معلم، مایلید به سؤالتار شخص تأثیرگذار است؟ ببر رف

 ها نخواهد گذاشت؟تأثیر بدی بر روی پیشرفت بچه، ی کار آیا اضطراب درباره (1

 ها بیشتر از سرزنش کردن نخواهد بود؟آیا تأثیر تشویق و تمجید بر روی بچه (2

 شود که شاگرد احساس ضعف کند؟عث نمیآیا بعضی از عملکردها با (3

 به تمام این سؤالات در زیر پاسخ داده شده است:

ار کنند، اما تر ککند تا سختها را ترغیب می، مقدار کمی اضطراب بیشتر بچه« خیر » یا « بله » توانیم بگوییم ما قطعاً نمی

ترند و مقدار اضطراب لازم ها نسبت به دیگران مقاومز بچهدهد. بعضی امقدار بسیار زیاد آن قدرت تمرکز آنها را کاهش می

 کوشی یک فرد ممکن است فرد دیگر را از پیشرفت باز دارد.برای ایجاد انگیزه به منظور سخت

عکس  یکند ممکن است در دیگری نتیجهباید به خاطر داشته باشیم که تقریباً چیزی که در یک بچه ایجاد اضطراب می

 داشته باشد.

، ریدیگ شوند؛ در شرایطها ابتدا پیشرفت کرده سپس تشویق مییچ قانون مشخصی وجود ندارد. در شرایط معین، بچهه

موز، آکه تشویق به نسبت سرزنش تأثیر بهتری را به دنبال داشته باشد، به خود دانشکنند. اینپس از سرزنش پیشرفت می

 به خاطر آن تشویق و سرزنش صورت گرفته، بستگی دارد.و آن چیزی که کننده، کننده یا سرزنشبه تشویق

موز آنتیجه خواهد بود. ضرری که بر اثر احساس ضعف متوجه دانشبخش و در بعضی اوقات بیاین مسئله گاهی اوقات نتیجه

 که، و اینشود به این بستگی دارد که او تا چه اندازه از احساسات قوی برخوردار بوده، به چه خاطر احساس ضعف کردهمی

د خو آموز باعث ناراحتیشود دانشآیا شانس غلبه بر علت ضعف خود را دارد یا نه. در بعضی موارد، احساس ضعف باعث می

ت ای عمل کند که او را به سمت موفقیر تمایل به غلبه بر این ضعف ممکن است به عنوان انگیزهیا دیگران شود. در موارد دیگ

 کند.در کارش هدایت می

با  ،کنند ناخوشایند به نظر برسند ها ممکن است به دلیل اینکه هیچ دانش خاصی را برای ما فراهم نمیر چه این پاسخاگ

ی ای رفتارهای بشر به گونهی این حقیقت مهم هستند که چیزهای اندکی دربارهدهندهاین وجود واقعیت دارند. آنها نشان

طور ا همینهی بچههمه» کمی هستند که بتوانیم بگوییم یار کرد وجود دارد. موارد بسکه بتوان آنها را با اطمینان مطلق بیان 

 «کنند. رفتار می
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 اغلب چگونه خواهد بود.ها آموزیم این است که رفتارهای احتمالی بچهچه از روانشناسی میآن

هر شخص به نوعی متفاوت با دیگران است. توان با اطمینان کامل بیان کرد: با این وجود تنها یک حقیقت وجود دارد که می

ی دیگری خصوصیات آیند مستثنی است و هیچ دو بچهوجود میهاین قانون در مورد دوقلوهای یکسان که از یک سلول ب

 آورد که تا حدودیدست میهکند تجاربی را برشد میطور که کودک برند. هماندقیقاً یکسانی را از والدین خود به ارث نمی

یکسان  شرایط وقتی دریابیم که درمی ،کنندمتفاوتی رفتار می که افراد به گونهمتفاوت از تجارب دیگران است. از آنجایی

 کنند.طور یکسان عمل نمیهآنها دقیقاً ب گیرند همهقرار می

های آنها آگاه باشیم ه از تفاوتاما مهم است ک ،ها یکسان هستندها در برخی از قابلیتانسان این حقیقت وجود دارد که همه

 چرا که در غیر اینصورت ممکن است در تعمیم دادن بعضی از امور دچار اشتباه شویم.

تی رستعمیم د« ها به غذا نیاز دارند. سگ همه» افراد یک کلاس است. مثلاً  بیان نظریه در مورد همه تعمیم دادنمنظور از 

 گوید همههاست. شخصی که میسگ تعمیم غلط در مورد همه« مهربان هستند ها سگ همه» هاست اما در مورد سگ

 سازی دچار اشتباه شده است. ها مهربان هستند بدون شواهد کافی در تعمیمسگ

تار ها رفبینند که تعدادی از بچهشوند. آنها میکنند مرتکب همین اشتباه میها صحبت میمردم اغلب وقتی در مورد بچه

ها چگونه هستند که بچهسازی در مورد ایندهند. تعمیمها تعمیم میی بچهدهند و این رفتار را به همهبروز می خاصی را

 سازی عجولانه نه تنها اشتباهگردد و این نوع تعمیمها رفتار نمود میکه چطور باید با بچهسازی در مورد اینمنجر به تعمیم

غ ها که دروممکن است تنبیه در مورد بعضی از بچه» طور مثال، این واقعیت که باشد. به است بلکه گاهی مضر نیز می

« د. خواهند ش تنبیه اصلاح واسطههگویند بهایی که دروغ میبچه همه» بدین معنی نیست که « اشد گویند کارساز بمی

گو با تنبیه اصلاح دروغ هابچه» ر که: نظهاست. در پی این اظهارسازی مردم در مورد رفتار بچهتعمیم معهذا، این نتیجه

 «  گویند باید تنبیه شوند.هایی که دروغ میبچه همه» این قانون را وضع کرد که، توان می «، شوندمی

هایی نیز هستند که تنبیه تأثیر سوء رغم این حقیقت که تنبیه ممکن است در برخی موارد موجب اصلاح شود اما بچهعلی

دتری شود که ممکن است عواقب ببخشی حاصل نمیکار گرفته شود نه تنها نتایج رضایتهو اگر این قانون ب بر آنها گذاشته

 در پی داشته باشد.

 زافراد همیشه عاقلانه نخواهد بود. چنانچه لیست کاملی ا کارگیری یک قانون در مورد همههدهد که بمثال فوق نشان می

الا ممکن ح بدین معنی نیست که معلمان خوبی هستیم.،ها تهیه کنیم ونگی رفتار با بچهچگ قوانین با تمام جزئیات درباره
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خ به این پاساعتراض نموده و آن را غیرعادلانه بدانید. نمودبایست با یک بچه متفاوت از دیگران رفتار است به این امر که می

بایست آنچه را که افراد مستحق آن هستند به آنها بدهیم و می اعتراض به شرح ذیل است: اگر بخواهیم منصفانه رفتار کنیم

 اگر بخواهیم مهربان باشیم باید آنچه را که افراد به آن نیاز دارند برایشان تأمین کنیم. کودکی که برای حل مسئله بسیار

اعتماد به  هیچ دهد مستحق تشویق بیشتری است. کودکی کهحتی محاسبه را انجام میتلاش کرده به نسبت کسی که به را

 نفسی ندارد به مراتب بیشتر از کسی که حس رضایت شخصی دارد نیازمند تشویق است.

یریم گآموزیم. آنچه فرا میها رفتار نمود، را نمیآموزیم صرفاً قوانین دقیقی را که چگونه باید با بچهکه روانشناسی میی زمان

 های فردی آنها حساب کنیم.ا باید روی تفاوتهآمیز با بچهاین است که برای مواجه شدن موفقیت

ننده بوده کبسیاری از چیزهایی که باید بدانیم در اختیار ما قرار نخواهد داد. این امر مأیوسایم که روانشناسی اکنون پی برده

این دارد که  ی بهروانشناسی برای ما مفید است یا خیر؟ پاسخ بستگ کر بیفتیم که آیا اصولاً مطالعهو ممکن است به این ف

 ایم بکار ببریم.چگونه آنچه را آموخته

 دانش بی فایده است اگر به غلط از آن استفاده شود. 

هایی مثل سردرد، تب، و حتی که بیماریگذارد و اینآموزیم که ذهن بر بدن اثر میروانشناسی می برای مثال، ضمن مطالعه

هستند. ضرر این دانش بیش از منفعت آن است اگر منجر به این باور گردد  معلولیت گاهی کاملاً مرتبط با ترس و اضطراب

ممکن است به عینک » گوید که، که هر کسی که سردرد دارد پس حتماً دچار ترس یا اضطراب است. حس متعارف به ما می

م این ابتدا در پی صحت و سقبایست تر روانشناسانه باشیم مییقدلایل عم دنبال که بهو پیش از آن« نیاز داشته باشیم. 

 حس متعارف باشیم.

بایست از این مطالعه بهره برد توان تنها به حس متعارف تکیه کرد. اما میدهد که همواره نمیروانشناسی نشان می مطالعه

ای برای هشدتعیینایم از حس متعارف خود نیز استفاده کنیم. اگر چه هیچ پاسخ از پیشو هنگام بکارگیری آنچه که آموخته

های خود توضیح درستی از رفتار آموختهکند تا بتوانیم با استفاده از رفتار انسان وجود ندارد، روانشناسی به ما کمک می

 داشته باشیم.

های خاصی پاسخ خواهند داد، ها به موقعیتبچه بینی این مطلب که چگونه همهپیشکه روانشناسی ما را قادر به در حالی

کنند را در ما ایجاد ها احتمالاً تحت این شرایط خاص چگونه عمل مینظر را که اغلب بچهبا این وجود این نقطهکند، نمی

 کند. می



11 
 

ر کار ببریم، دهدهیم بهایی که درس میاگر چه روانشناسی هیچ لیست دقیق و مشخصی را که بتوان آن را برای تمام بچه

 آموزد.توان استفاده کرد به ما میهم را که در مواجه با دیگران میدهد اما، دو اصل ماختیار ما قرار نمی

ای است. اکنون، آنها کار احمقانه بوده و اظهارنظر عجولانه دربارهها عاقلانه نانسان رای مثال: تعمیم یک مطلب به همهب

 :ایدی روانشناسی چه آموختهدربارهکه در این فصل ببینید 

 برید ارائه نمایید. کار میهچه را که در حین تدریس در کلاس بهایی از آنکرده و نمونهلطفاً از فرصت استفاده  .1

 که: در چه شرایطی برای یک معلم غیرمنصفانه است این .2

 طور متفاوت رفتار کند؟هآموزی بالف( با هر دانش

  طور یکسان رفتار کند.هآموزان دقیقاً بی دانشب( با همه
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 «فصل دوم »                                                        

 دهیمبدانیم که چه چیزی را درس می                                   

چه  دانیبرای مثال، اگر از معلمی بپرسیم: آیا میاحترامی به افراد وجود دارد. یهای گوناگونی برای توهین یا براه

 هاست که موضوعسال:کند که به او توهین شده و ممکن است در پاسخ بگوید دهی؟! احتمالاً احساس میمی مبحثی را درس

ن مورد، او سؤال ما را با آن نوشته است. در ایدهد، در این رشته مدرک دارد و حتی کتابی هم راجع به موردنظر را درس می

دهد. با این وجود، او به نوعی سؤال ما را پاسخ نداده است. ما اسخ میشواهدی که تا چه میزان به موضوع تسلط دارد پ ارائه

دهد. تدریس زمانی داند چه چیزی را درس میقدر به موضوع آگاهی دارد؛ از او پرسیدیم که آیا میهاز او نپرسیدیم که چ

ه باید بدانیم ک،دهیم را درس می که چه چیزیآموزان چیزی را یاد گرفته باشند، برای دانستن اینافتد که دانشاتفاق می

خواهند درس دهند، و بسیاری دانش خوبی از دانند چه میی معلمین میآموزند. همهآموزان چه چیزی را از ما میدانش

د توانیدانند که شاگردانشان قرار است چه چیزی را یاد بگیرند. موارد فوق را میموضوعات درسی هم دارند، اما بعضی نمی

 هایی که در ذیل آمده ببینید: مثالدر 

قدر به موضوع مسلط است که مشکلات احتمالی دوم را درس دهد. او آن کار قصد دارد معادله درجهیک معلم تازه

قدر مأنوس و آشناست که به کند. همه چیز برای او آنفراموش می را، پیش بیایدها که ممکن است برای بچه

آوری یکی پس از دیگری طور حیرته، یک سری ارقام و حروف را بپردازدنظر میموضوع مورد یسسرعت به تدر

هد خواکند. سپس یک سری تمرین داده و از کلاس میفهمند که او چه میها هم نمینویسد و بچهبر روی تخته می

آنها را تا عصر در  ها نیستند عصبانی شده وکه شاگردان قادر به حل تمرینکه آنها را حل کنند. اما از آنجایی

 دارد تا تنبیه شوند.مدرسه نگه می

اند. ها چیز زیادی به نسبت زمان شروع کلاس یاد نگرفتهداده چرا که بچهدرس نمی« جبر » این معلم چه درس داده؟ او 

ی همه بترسند و نسبت به اند کهاند، آنها یاد گرفتهبسیار دیگری از این درس یاد گرفتهها چیزهای بچهی اینها، در برابر همه

درسی را دوست نداشته باشند، و اگر وع اند که موضاعتماد شوند. آنها یاد گرفتههایی که مثل معلم خودشان هستند بیمعلم

معلم به این روش خود ادامه دهد، بسیاری از آنها یاد خواهند گرفت که به توانایی خود در تسلط بر روی موضوع درسی شک 

 کنند.

 دهد.بالا دو حقیقت مهم دیگر را نشان میمثال 
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 ماست. ر ذاتی نیست بلکه ناشی از تجربهدوست داشتن یا دوست نداشتن دیگران و یا چیزهای دیگ (1

ای در ما ایجاد شود، آن واقعه و احساس به هم ربط پیدا کرده و هر زمان که احساس شدید عصبانیت یا شادی بر اثر واقعه

بخش باشد، ما درس موردنظر و احساس بندد. اگر یادگیری یک موضوع درسی برایمان مسرتمیتؤاماً در ذهن ما نقش 

شادی را به هم ربط داده و به دنبال آن درس را دوست خواهیم داشت. اگر رفتار شخصی با ما نامهربان باشد، او را مسبب 

 دانیم و دیگر او را دوست نخواهیم داشت.احساس ناراحتی در درون خود می

ناخوشایند خاصی که های خوشایند یا تجربه در نتیجهگیرد. صورت غیرارادی صورت میهبیشتر یادگیری ما ب (2

ها چهعنوان مثال بهایم. بیابیم چیزهایی را که قصد نداشتیم یاد بگیریم، یاد گرفتهآوریم اغلب درمیدست میهب

اطر ارتباط موضوع با احساسی که در حین درس در درون قصد نداشتند تنفر از معلم خود را یاد بگیرند، اما به خ

 گرفتند که معلم خود را دوست نداشته باشند.یرارادی یادطور غهآنها شکل گرفته ب

گیرد، نه تنها بر احساسات او نسبت به افراد و چیزهای اطرافش، که بر رفتار او هم آموز شکل میها در یک دانشاین رابطه

 مطلب در مثال پایین نشان داده شده است. گذارد. اینتأثیر می

کشد. عقرب او را نیش زده که متعاقباً کودک فریادی از روی درد میگذارد. ای خود را روی یک عقرب میالف( کودکی پ

 کشد.بیند فریاد میی بعد که او عقرب را میدهد. دفعهکودک درد را به عقرب ربط می

سوزاند. او کند. فلفل دهانش را میبیند. کمی از آن برداشته و شروع به خوردن میای مقداری فلفل روی میز میب( بچه

 کند.بیند از خوردن آن امتناع میدهد. از آن پس هر وقت فلفل میخوردن فلفل و سوختن دهانش را به هم ربط می

کند. او کمی د را صدا میشود. کودک نیازمند توجه است و مادربزرگ خوج( مراقبت کودکی به مادربزرگش محول می

ند . کآید. شروع به گریه میکس به سراغش نمیکند اما هیچشنود. کودک بلندتر صدا میرا نمی کودکناشنواست و صدای 

ید. آشنود و فوراً به سمت او میکند. این بار مادربزرگ میشنود. سپس کودک شروع به فریادزدن میچنان مادربزرگ نمیهم

از این  ناق چندین بار تکرار شود کودک فریادزدن با صدای بلند را با دریافت توجه دیگران ربط داده و بنابرایوقتی این اتف

تن دانسنامند. برای می« شدن شرطی» زند. این نوع رفتار را به بعد هر وقت نیاز به توجه داشته باشد به شدت فریاد می

تر بررسی کنیم و ببینیم در هر مرحله چه اتفاقی های بالا را دقیقمثال اجازه دهید« شدن شرطی» مفهوم این نوع رفتار 

تداعی معانی او یاد  کشید. در نتیجهعقرب فریاد نمی پیش از گزیده شدن کودک با دیدن« الف » افتاده است. در مثال 

فریادزدن هنگام دیدن عقرب دهد به عقرب نیز واکنش نشان دهد. او برای گونه که به درد واکنش نشان میگرفته همان



14 
 

ی تداع ه که هر چیزی را بچشد. در نتیجهپیش از چشیده شدن فلفل، کودک عادت داشت« ب » شرطی شده است. در مثال 

« ج  »معانی او یاد گرفته که دیگر این تجربه را تکرار نکند. او در مورد اجتناب از خوردن فلفل شرطی شده است. در مثال 

ی تداعی معانی او فریادزدن با صدای بلند را های مختلفی را امتحان کرد. در نتیجهب توجه ابتدا راهکودک به منظور جل

 شود که هرگاه نیاز به توجه دارد با صدای بلند فریاد بکشد.انتخاب کرده و تکرار نمود. او شرطی می

بایست عادات خوب شکل بگیرد میخواهیم در کودکان گیری یک عادت است. و اگر میبر اساس شکل« شدن شرطی» 

 اصول رفتاری زیر را مطالعه کنیم. 

 گیرند.( عادات بر اساس نیازها شکل می1

ا، نیاز به غذا، آب، هو :شود. بعضی از این نیازها مانندرو میهیک فرد در سراسر زندگی خود با نیازهای متفاوتی روب

مصاحبت، عاطفه و علاقه، تأیید، موفقیت و استقلال نیازهای روحی رفتن فیزیکی هستند. شوییورزش، استراحت و دست

بایست به منظور تأمین نیازها اقدامات خاصی را انجام دهند. مثلاً برای تأمین نیاز گرسنگی باید چیزی هستند. افراد می

بگذارد احتمالاً عدم تأیید  باره با دو دست خود قاپیده و در دهاند. با این وجود اگر هنگام خوردن، غذا را به یکنبخور

بایست عادات غذاخوردن اطرافیان را در پی خواهد داشت. به منظور تأمین هر دو نیاز خود، تأیید اجتماعی و نیاز به غذا، او می

ده اهای چوبی یا کارد و چنگال و یا استفبایست عادت استفاده از میلهای که به آن تعلق دارد را رعایت کند. مثلاً میجامعه

 از دست در غذاخوردن را بیاموزد.

 گیرند.( عادات از طریق تکرار شکل می2

ی نامطلوب، مثل سوختن دهان با فلفل، احتمالاً کودک شرطی شده و از تکرار رفتار خاصی اجتناب یک تجربه هدر نتیج

 ورزد.می

 بایست کودک راباشد ( میهای خاص مییتبا این وجود، برای عادت کردن به یک رفتار صحیح ) که رفتار مناسب در موقع

 در مواقع مناسب نسبت به تکرار این رفتار تشویق نمود.

 تکرار به تقویت بستگی دارد.( 3

بخش ضایتر رد. وقتی رفتاری تؤام با نتیجهاشاره دا ،کننداصطلاح تقویت به پیامدهایی که بلافاصله در پی یک رفتار بروز می

عنوان به ود.شنامیده می تقویت مثبتبخش رضایت ترتیب، نتیجهگردد. بدینویت میآن رفتار تقتمایل به تکرار  ،باشد
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زند، ما تمایل او را به فریادزدن با صدای بلند تقویت که با صدای بلند فریاد میمثال، با ابراز توجه به کودک به محض این

ی سوزد، فریاد ناشارد. اما وقتی دهان او به خاطر خوردن فلفل میمطلوبی به همراه د نیم که این امر برای کودک نتیجهکمی

یری عادات گشود. هنگام کمک به کودکان برای شکلاز درد برایش نامطلوب است لذا تمایلش به تکرار این رفتار تضعیف می

 اشد.بخش ببایست کمک به آنها برای ارتباط دادن رفتار خوب با نتایج رضایتخوب، اولین هدفمان می

بایست در صورت امکان با پاسخ گفتن را هنگام درخواست چیزی بیاموزد می« لطفاً » ای عادت برای مثال، اگر بخواهیم بچه

 فوری به نیاز او هنگام استفاده از این لغت به تقویت رفتار مزبور بپردازیم. 

 دهد.میگیری عادات را تحت تأثیر قرار عدم تقویت رفتارهای متناوب سرعت شکل( 4

بایست ثبات رفتاری داشت. به این معنی که فقط هنگام انجام دادن کار درست از طرف کودک بروز داده شود. در تقویت می

دست آورد به مرور در کسب این عادت ضعیف هتواند چیزی را بهم می« لطفاً » اگر کودکی بفهمد که گاهی بدون گفتن 

بایست به طور مستمر از تأمین نیاز او سرباز زنیم مگر سرعت در او شکل گیرد میشود. اگر بخواهیم که این عادت به می

 که این لغت را بکار برد.این

 تقویت آن بستگی دارد. ( قوت یک عادت به شیوه5

بایست در مراحل اولیه تقویت مکرراً انجام شود. وقتی که عادت شکل گرفت دیگر نیازی به تقویت برای ایجاد یک عادت می

ت طور منظم تقویهشوند به نسبت آنهایی که بهای نامنظم تقویت میطور منظم ندارد. در حقیقت، عاداتی که با وقفههب

بینیم که کنیم میگیری یک عادت در او تربیت میماندگارترند. بنابراین هنگامی که یک کودک را به منظور شکل ،گردندمی

شوند. در مراحل بعدی دیگر نیازی به تأیید یا تشویق مستمر نداریم. ویق تقویت میهای او اغلب با تأیید یا تشاولین تلاش

 شوند، عادت باقی خواهد ماند.ازگاهی تقویت میهای کودک هرتلاش مادامی که

 سرانجام آن عادت از بین خواهد رفت.، شود عادت ایجاد شده پس از مدتی قطع  چه تقویتچنان

 وبنامطل چه کودکی عادتشود. چنانشناخته می« انقراض » از طریق عدم تقویت تحت عنوان  از بین بردن عادت این شیوه

توانیم با عدم توجه به او در هنگام فریادزدن این عادت بد او را ما می ،فریادزدن در کلاس به هنگام نیاز به توجه داشته باشد

 رود. اگر عادتی کاملاً در فرد تثبیت شدهدت به کندی پیش میاز بین بردن عای انقراض، م. با این وجود با شیوهاصلاح کنی

رسد کودک کاملاً ترک عادت نموده ممکن باشد برای اصلاح آن به زمان بیشتری نیاز داریم و حتی هنگامی که به نظر می

 گاهی این عادت در او بروز کند. است گاه
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 به جای آن است. که او در کسب عادت جدیدی کمک به ،واداشتن یک کودک به ترک یک عادت ترین راهِسریع

سازی مجدد به این معنی است که یک رفتار شرطی جدید را افتد: شرطیسازی مجدد اتفاق میاین امر از طریق شرطی

رین تجایگزین رفتار شرطی قدیمی کنیم. در مثال ارائه شده کودک بین فریادزدن و جلب توجه ارتباطی را یافته است. سریع

برای کمک کردن به او به منظور از بین بردن ارتباط فوق این است که به او یاد دهیم برای تأمین نیازش در جلب توجه راه 

نیم بایست به این طریق رفتار کبهتر است رفتار دیگری مانند بالا بردن دست را پیش گیرد. برای رسیدن به این هدف می

 کند به او توجه کنیم. و هرگاه دستش را بلند میزند او را نادیده گرفته که هرگاه فریاد می

شود. اگر ترس به همراه دوست داشتن باشد ممکن است به مرور سازی مجدد درمان میها از طریق شرطیگاهی اوقات ترس

خود  اتترس اصلی از بین برود. به این مثال توجه کنید: از کودکی خواسته شده به اجبار در جلوی جمع آواز بخواند. او کلم

او  بار دیگراو از آواز خواندن در جلوی جمع واهمه دارد. با این حال،  ،خندند. پس از آنکند و همه به او میرا فراموش می

شود. از این به بعد او کار خود را به خوبی انجام داده و تشویق می اما این دفعهشود. ترغیب به خواندن در جلوی جمع می

مورد تمسخر قرار گرفتن » و « خواندن در جمع » خواند به مرور ارتباط بین افتد و او در جمع میهر وقت که این اتفاق می

ترتیب او به جای ترس از آواز خواندن در جمع تدریجاً دهد. بدینمی« خواندن در جمع و تشویق شدن » جای خود را به « 

 برد.از کار خود لذت می

ی مستقیم است. مانند مثالی که کودک در یک تجربه شدن نتیجهایم که شرطیدیده ،هایی که تا به حال گفته شددر مثال

دست آورده هناخوشایندی بود که به هنگام خوردن فلفل ب رطی شد و این امر به خاطر تجربهخوردن فلفل ش خودداری از

نیست. برای مثال، ممکن است کودکی از مستقیم  تجربه نتیجه گیردکه در ما شکل مید. اما بعضی از رفتارها و عادات بو

ر است ضراز یک شئ که کاملاً بیشخصی تنفر پیدا کند که هیچ ضرری به او نزده است یا ممکن است عادت دوری جستن 

های بعدی توضیح داده خواهد شد، کودکی که شرطی شده و نسبت به یک در او شکل گیرد. علت این نوع رفتار در پاراگرف

 هد.دهمان پاسخ را ارائه می ،دهد، احتمالاً به فرد، شئ و یا موقعیت مشابهرفتار خاصی بروز می ،رایط خاصشخص، شئ یا ش

ه احتمالاً رفتار او نسبت بعنوان مثال، اگر کودکی به این خاطر که سگی او را گاز گرفته شرطی شده و از سگ بترسد، به

ترسد. اگر او در برابر فردی که با او بدرفتاری کرده شرطی شده و از او میطور بوده و از آنها هم های مشابه همانسگ بقیه

ک ترتیب، ممکن است کودتنفر داشته باشد به احتمال زیاد نسبت به تمام افراد مشابه هم همان رفتار را خواهد داشت. بدین

نشان داده  درفتاری کرده واکنش سریعی از خوای که صدا یا صورتی مشابه با فردی داشته که قبلاً با او بددر برابر فرد غریبه

ادیم، دکند. این فرایند انتقال رفتار شرطی به هر چیزی، که شبیه همان رفتاری است که در ابتدا انجام میو از او تنفر پیدا 
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ساس ی احافتد که ما گاهسازی محرک به خاطر این حقیقت اتفاق میسازی محرک شناخته شده است. تعمیمبه عنوان تعمیم

 دهیم.تنفر یا دوست داشتن را نسبت به افرادی که شناختی نسبت به آنها نداریم سریع نشان می

ایم، احتمالاً پس از آن بار شرطی شده و در حالتی خاص نسبت به فردی، شئ یا موقعیتی رفتاری خاص انجام دادهما یک

ی دهیم. در اینجا مثالشئ یا موقعیت داشته باشد انجام میهمان رفتار را نسبت به هر چیزی که ارتباط نزدیکی با شخص، 

اده بط ددکتر را به تجربیات دردآور خود رآور از طرف یک دکتر دریافت کرده، آوریم. کودکی که یک سری تزریقات دردمی

ی با یک ماشین آب کند. این دکتر همیشهگیرد که هرگاه دکتری را ببیند خود را از او مخفی میاو شکل می و این عادت در

سپس این عادت را هم در خود  ،دهدزودی ماشین آبی کوچک را به دکتر ربط میهآید. کودک بکوچک به محل کار خود می

چرا که ماشین به دکتر ربط داده شده، و کودک دهد که به محض دیدن یک ماشین آبی کوچک خود را پنهان کند. شکل می

دهد. این مرحله به عنوان یدهد، نسبت به ماشین هم انجام من دکتر از خود نشان میهمان رفتاری را که به هنگام دید

گر این مطلب است که ما اغلب سازی در مراحل بالاتر در واقع بیانسازی شناخته شده است. شرطیبالاتری از شرطی درجه

ها با چیز دیگری است که آن را دوست داشته به راحتی چیزهایی را دوست داشته یا نداریم که این احساس به علت ارتباط آن

 یا نداریم.

از اهمیت تربیتی برخوردارند. پیشرفت کودک در مدرسه تحت تأثیر طرز برخورد او با  تدریس ایطاین حقایق در مورد شر

دارند  م ربطاین موضوعات به نوع تجربیاتی که به ه نسبت بهرود یاد بگیرد. طرز برخورد او موضوعاتی است که انتظار می

ع دارد. بخشی نسبت به موضوآموز برخورد رضایتبستگی دارد. اگر یادگیری یک موضوع به موفقیت ربط داشته باشد، دانش

کند. ده میاین امر بدین معنی است که او از یادگیری آن درس لذت برده و خود را برای کار سخت در آن موضوع درسی آما

بخشی هم نخواهد داشت و به دنبال آن تنقر او نسبت به رایش نداشته باشد، رفتار رضایتمطلوبی ب و اگر یادگیری نتیجه

 کند.موضوع درسی آغاز شده و خود را برای کار سخت آماده نمی

دهیم توسعه بخشند، بخش خود را نسبت به موضوعی که درس میها رفتارهای رضایتاگر بخواهیم بچه

کار آسان به نظر برسد به این ترتیب اولین تجارب آنها در یادگیری ولیه، ایست دقت کنیم که در مراحل ابمی

 این موضوعات با موفقیت تؤام خواهد بود.

ت که بتوانند موفقیمادامی توان کار را به مرور دشوارتر کرد.سپس می ،مند شوندوقتی شاگردان به موضوعی علاقه -

رای توان بآنها نسبت به موضوع بدون تغییر باقی خواهد ماند. آیا میگاهی تجربه کنند احتمالاً طرز برخورد را هراز

 شاگردی که ترس از دوست نداشتن درسی مثل ریاضی دارد کاری انجام داد؟
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یاضی ر چه بتوانیم علت این تنفر را کشف نموده و آن را از بین ببریم این امر رخ خواهد داد. ممکن است علت تنفر او ازچنان

ر د گز نتوانسته بر یکی از قوانین اصلی ریاضی تسلط یافته و لذا محاسباتش را درست انجام دهد.باشد که او هرخاطر این به 

شاید بتوان به او در یادگیری آن کمک کرد. وقتی  ،این حالت با دادن تمرین خاص در رابطه با همان قانون خاص ریاضی

ت نفرت او نسبت به درس موردنظر از بین برود با این وجود، طرز ی ریاضی را حل کند ممکن اسبرای یکبار بتواند مسئله

کند. شاگردی که نفرت زیادی نسبت به موضوعی دارد تغییر می هاآنتر از عادات برخورد افراد نسبت به موضوع سخت

 او را تشویق نمود.بایست تا حد زیادی تمایلی به کار بر روی آن مبحث ندارد. برای واداشتن او به کار بر روی موضوع می

تواند تا او ب در نظر گرفتتری برای شاگرد ی مطلوب بهتر است ابتدا تکالیف راحتبرای کسب نتیجه

 بایست بلافاصله تحسین و تأیید گردد.شرفت او در کار میموفقیت را تجربه کند و هر نوع پی

باشد؛ دهد نیز مینداشتن کسی که آن را درس میداشتن یا بت به موضوع درسی تحت تأثیر دوستآموز نسطرز برخورد دانش

 بدین معنی که نفرت شاگرد از ریاضی ممکن است مرتبط با این حقیقت باشد که او احتمالاً معلم خود را دوست ندارد.

                                                                                        ،            آموز را نسبت به موضوع درسی تغییر دهد تواند طرز برخورد دانشکه یک معلم جدید تا چه حد میامراین 

آموز تا چه حد معلم جدید خود را دوست دارد. وقتی شاگرد تحت تعلیم معلمی قرار گیرد منوط به این مهم است که دانش

برد. مثال مربوط به مند شده و از آن لذت میعلاقه هودکه او را دوست دارد احتمالاً به موضوعی که قبلا ً از آن متنفر ب

 ی خوب با معلم مهم است.دهد که تا چه حد داشتن یک رابطهشدن در مراحل بالاتر به ما یاد میشرطی

ه ای که یاد گرفتد. بچههای شاگردان ممکن است باعث بروز اشتباه شوسازی محرک برای برخی از موفقیتتعمیم

را به «  good»  شوند، ممکن است بتواند واژهمی ختم«  ood» ، که به «  wood » ، «hood  » ، «stood »واژگان 

هجی نماید. مثال دیگری «  cood» دچار اشتباه شده و آن را «  could» درستی هجی کند اما ممکن است در مورد هجی 

های اولیای مدرسه دیده شود. اگر کودک در سالآموز نسبت به سازی محرک ممکن است در طرز برخورد دانشاز تعمیم

ن طرز اعتماد باشد، احتمالاً ایمدرسه ترسیده و نسبت به آنها بی ای شرطی شده باشد که از اولیاینهگوتحصیل خود به اولیه

ار ناخوشایندی ر بسیآموز رفتاکند. اگر معلم نسبت به دانشبرخورد بعداً نسبت به هر کسی که در موقعیت بالاتر اوست بروز می

 ،چه معلممدرسه به مراتب ناخوشایندتر خواهد بود. اما چنان آموز نسبت به اولیایت رفتار دانشداشته باشد در آن صور

 مدرسه تغییر دهد.  یآموز رفتار خود را نسبت به اولیاصبور باشد ممکن است دانش مهربان و

گیریم نیز حائز اهمیت است. ) باید توجه داشت که بیه را در نظر میسازی هنگامی که موضوع تندانش ما نسبت به شرطی

، زدن، علامت ضربدر کشیدنگردد مانند: کتکآموز شود اتلاق میبه هر چیزی که باعث ناراحتی یا ناامیدی دانش« تنبیه » 
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از  هدف یف بیشتر، و غیره(ظور انجام تکالمردود شدن، احمق به نظر رسیدن، یا حتی نگه داشتن اجباری در مدرسه به من

و را از تکرار ا ،تنبیه کودک ایجاد تقویت منفی است. بدین معنی که با ارتباط دادن رفتار نامطلوب او با پیامدهای ناخوشایند

بایست در نظر داشت که تحت شرایط خاص تنبیه ممکن رسد اما میداریم. اگر چه این کار به نظر راحت میآن رفتار باز

 ی را که مد نظر ماست در پی نداشته باشد.است نتایج

ر د کوتاهی برخوردارند. در صورت انجام کار اشتباهی باید همان موقع تنبیه شوند. دبستان از حافظههای مقطع پیشهبچ   

مستحق تنبیه بوده است. تنبیه در صورتی تأثیرگذار خواهد  ،اندصورت ممکن است فراموش کنند که آنچه انجام دادهغیر این

 باید تنبیه بلافاصله بعد از ارتکاب به عمل نامطلوب انجام شود. نبود که مرتبط با رفتار ناخوشایند شاگرد باشد. بنابرای

ر تتر و پایدارآن را وخیم ،که باعث از بین رفتن یک عادت بد شوددر بعضی مواقع تنبیه به جای این

ها به خاطر برخی عادات عصبی مثل خیس کردن که بچه دهدکند. این موضوع به خصوص در مواردی رخ میمی

ین نرتبط هستند؛ هر چه کودک به خاطر چشوند. عادات عصبی از این نوع با اضطراب مرختخواب خود تنبیه می

 ماندگارتر خواهد شد.تر شده و در نتیجه عادت فوق در او عادتی بیشتر تنبیه شود، عصبی

، در عین حال ممکن است به نتایج دیگری که ناخوشایند تأمین نمایداگر چه تنبیه گاهی ممکن است نتایج موردنظر ما را 

آموزی با پرسیدن یک سؤال احمقانه مورد تمسخر قرار گیرد. تنبیه رفتار هستند نیز منجر شود. ممکن است دانش

ت چنان باعث شرمندگی او شود که نه تنها او را از پرسش سؤالات احمقانه باز تمسخرآمیز سایرین نیز ممکن اس

تی ترتیب که وقبدین، ی فوق حاصل میزان تأثیر تنبیه است دارد بلکه از طرح هر سؤالی خودداری کند. نتیجه

ن ترتیب، اگر تواند به موارد مشابه نیز تعمیم داده شود. ) به همیشود میتنبیهی با واکنشی خاص همراه می

 شود. (تحسین یا موفقیت با واکنش خاصی همراه شود، به موارد مشابه تعمیم داده می

ای هها به منظور جلب توجه به شیوهبعضی از بچه رسند.مندی میها از تنبیه شدن به رضایتمواقعی وجود دارد که بچه

چون از طریق تنبیه شدن کودک به ،ه خواهد بود فایدکنند. در این حالت احتمالاً تنبیه بینامطلوبی رفتار می

 یابد.خواسته، یعنی جلب توجه، دست میآنچه که می

بیش از نفرت آورد دست میهمندی که او از جلب توجه بدرست است که کودک تنبیه شدن را دوست ندارد اما اگر رضایت

د هم خیلی شدی حتی تنبیهار همان رفتار نخواهد شد. او از تنبیه باشد ) که گاهی چنین است ( پس تنبیه مانع او از تکر

هایش به یک قهرمان تبدیل شود. اگر کلاسیدر نزد همکودک  از طریق آن کهالبته در صورتیی پاداش دارد. گاهی جنبه
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ند. به آنچه انجام داده افتخار ک ،باعث شود ممکن است ،کنداین اتفاق بیفتد تحسینی که او از جانب دوستانش دریافت می

ند و به کگونه رفتار میقبل از تنبیه کودک برای انجام یک کار اشتباه همواره باید سعی کنیم بفهمیم که چرا کودک بدین

که رفتار بد ناشی از غفلت، خستگی، ترس یا ناراحتی زمانیدقت توجه کنیم که آیا تنبیه علاج کار خواهد بود یا خیر. 

 بایست آن را با تنبیه درمان کرد.احتمالاً نمی،است 

تر از بخشتر و لذتانجام کار اشتباه بسیار راحت از مواقعفایده است: در بسیاری این بدان معنی نیست که تنبیه همیشه بی

 ه در نتیجهوجود آمدهبرد که اصلاً به مشکلات بلذت می شده چنان از انجام کار ممنوعگاهی شاگرد آن کار درست است.

شود. با این حال، برای درمان دهد. در چنین مواردی تنبیه جزء ابزار ضروری تدریس محسوب میانجام آن کار اهمیت نمی

رفتار بد نباید تنها به ترساندن شاگرد از انجام کار اشتباه بسنده کرد و کمک به او در احساس رضایت از انجام کار درست 

بایست نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهیم تا تقویت مثبت صورت گیرد. برای مثال؛ براین، مینیز بسیار ضروری است. بنا

شناس بوده و به موقع در کلاس حضور سعی کند وقت ،ای که به خاطر به موقع حاضر نشدن در سر کلاس تنبیه شدهاگر بچه

ست بتوانیم به او کمک کنیم تا به خاطر پیشرفتی که ترتیب ممکن ایابد، راه عاقلانه این است که از او تمجید شود.بدین

 بار اتفاق بیفتد، احتمالاً پیشرفت دائمی را در پی خواهد داشت.داشته احساس افتخار کند. اگر این امر یک
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 « فصل سوم»                                                                      

 توانایی و تلاش                                                                    

 داند.اندازد، و معلم بد شاگردان را مقصر میکند تقصیر را گردن ابزار خود میکارگری که بد کار می

 گویند:ام که معلمان میبارها دیده

 برخوردار بوده و یا تمایلی به یادگیری ندارند چیزی بیاموزد. تواند به شاگردانی که از توانایی کمیهیچکس نمی

آیند توانایی یادگیری دارند، اما بعضی از آنها در یادگیری کندتر هایی که به مدرسه میتمامی بچه. ای بیش نیستاین بهانه

ی شاگردانش کند که مناسب با توانایی همهیک معلم حساس درس خود را طوری طراحی میاز دیگران هستند. 

واهد بود در ها تمایلی به یادگیری موضوعات درسی خاص، ندارند، اما یک معلم ماهر قادر خباشد. بعضی از بچه

 خواهد تدریس کند ایجاد کند.یادگیری موضوعی را که می شاگردان خود انگیزه

بپرسیم که آیا موضوعی را که قصد داریم بایست از خود اگر قرار است چیزی را با موفقیت به شاگردان خود یاد دهیم، می 

 آموزان خواهد بود یا نه. پاسخ به این سؤال به دو نکته بستگی دارد:یاد دهیم مناسب با توانایی دانش

 آموزان،مقطع تحصیلی دانش (1

 و            

 های قبلی آنهاآموخته (2

 ی بلوغ به رشد فکری و جسمیستگی دارد. کلمهاو ببلوغ آموز قادر به یادگیری آنهاست به سطح چیزهایی که یک دانش 

افتد. ) این نوع از رشد متفاوت از رشدی است که به خاطر ورزش حاصل آموز اتفاق میدانشاشاره داردکه طبیعتاً با رشد 

 شده است. (

ک به که کود این امر بدین دلیل استدانیم که یک کودک شش ساله طبق قانون قادر به درک مثلثات نیست. ی ما میهمه

تر آن است که بگوییم این به آن خاطر است که او به بتواند مثلثات را یاد بگیرد، اما صحیح تارشد نکرده « ی کافی اندازه» 

د دارد این حقیقت وجو بلوغ و سن تقویمی مانند هم نیستند.ی کافی برای یادگیری این موضوع بالغ نشده است. اندازه

 شوند.های مختلف بالغ میو شیوه متفاوت اما افراد با سرعتشود. تر مییابد بالغمی که هر چه سن فرد افزایش
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لگی تر هستند. مثلاً در سن شش ساهای خود بالغسنها از نظر فیزیکی و برخی دیگر از نظر فکری نسبت به همبعضی از بچه

وغ تر به این بلیادگیری خواندن هستند. اما بعضی که سریعاند که قادر به شروع ای از بلوغ رسیدهها به مرحلهاغلب بچه

 شوند و برخی دیگر ممکن است تا هفت یا هشت سالگی به این مرحله نرسند.رسند در پنج سالگی وارد این مرحله میمی

سن ممکن است در سطوح مختلف بلوغ قرار داشته باشند حائز اهمیت است های همتشخیص این مطلب که بچه

خود  یاند شویم تا دیگران نیز به آنها برسند، احتمالاً علاقههایی که زودتر به بلوغ رسیدهانع پیشرفت بچهاگر م

از طرف دیگر، اگر سعی کنیم به شاگردی که در یادگیری موضوع  خواهند شد. را به درس از دست داده و دردسرساز

می در این حالت بچه پیشرفت کآور خواهد بود. کار زیان نتیجهم، مطلبی را بیاموزی رت مورد نظر به بلوغ کافی نرسیدهیا مها

 کند. این امر ممکن است مانع یادگیری او برای همیشه شود.کم نسبت به موضوع درسی تنفر پیدا میداشته و کم

ای چها انتظار نداریم بهای قبلی او نیز بستگی دارد. مچه که قرار است به او یاد دهیم به آموختهتوانایی بچه در یادگیری آن

لگاریتم را یاد بگیرد مگر آنکه قبلاً یاد گرفته باشد که چگونه چهار عمل اصلی جمع، منها، ضرب و تقسیم را انجام دهد. این 

تجربه واضح نیست این است که آنها از میزان نادانی شاگردان خود چه که همیشه برای معلمان بینآامر واضح است، اما 

 هستند.اطلاع بی

انند دکنند و هرگز جنگل را ندیده و اصلاً نمیهایی هستند که در شهر زندگی میما باید به خاطر بسپاریم بچه

 که دریا به چه شکلی است.

آموزان اند. بیشتر دانشهرگز داخل یک بانک یا کتابخانه را ندیده وکنند هایی هستند که در روستا زندگی میبه علاوه، بچه

ور دانیم برسیم. به منظچه که نمیهای خود به آندانسته واسطههانون آشنا هستند که ما همیشه باید در تدریس ببه این ق

ها هم مثل ما به آنچه که دانند. فرض این مطلب که بچهقدر میهبایست ابتدا بفهمیم که شاگردان ما چانجام این امر می

 وده و باید از آن دوری جست.درس دهیم آشنا هستند، اشتباه بخواهیم می

ل بستگی دارد. انگیزه تمایل شدید برای نی انگیزهای نخواهد داشت. تلاش به وجود توانایی بدون سعی و تلاش هیچ نتیجه

 تر باشد سعی و تلاش ما بیشتر خواهد بود.باشد. هر چه این میل قویبه یک هدف خاص می

بایست میزان میل و اشتیاق به یادگیری را در توانایی خود استفاده کنند، می از به صورت مفیدخواهیم شاگردانمان اگر می

 برانگیزیم. هاآن
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 دو راه وجود دارد:مهم به منظور انجام این 

 مند کنیم.خواهیم درس دهیم علاقهطور مستقیم به موضوعی که میهآنها را ب (1

 کنیم. مند به یادگیری موضوع درسیطور غیرمستقیم علاقههآنها را ب (2

 لاقهع که تنها به خاطر خود موضوع میل به یادگیری درس داشته باشیم.مندی مستقیم به موضوع به این معنی است علاقه

غیرمستقیم به موضوع یعنی اشتیاق به یادگیری آن موضوع، نه به خاطر خود آن موضوع بلکه به این خاطر که بتوانیم به 

 خواهد شد. تر های زیر روشنقه با مثالچیز دیگری دست یابیم. این دو نوع علا

برد. این تنها دلیل او برای دهد چون از آن لذت میدو دختر در حال یادگیری آشپزی هستند. اولی این کار را انجام می

 مند است.گوییم که او مستیماً به آن علاقهیادگیری آشپزی است، و ما می

او برای  دار خوب شود. انگیزهخانم خانه خواهد یکقرار است ازدواج کند و میبرد. او دختر دوم هیچ لذتی از آشپزی نمی

 ی او به موضوع غیرمستقیم است.باشد. به همین خاطر علاقهخود می ندهمیل و اشتیاق او در جلب نظر همسر آی ،یادگیری

که  بسیاری وجود دارد هایشود. راهه میمستقیم به خود موضوع نشأت گرفت های یادگیری از علاقهین انگیزهیکی از مؤثرتر

 کنیم : آنها این نوع از علاقه را در دانش آموزان خود برانگیزیم . در اینجا پیشنهاداتی را ارائه می وسیلههتوانیم بمی

 درس را با یک جمله یا سوال قابل پیش بینی شروع کنیم . (1

 ه آن را حل کنند .یک تمرین به شاگردان داده و از آنها بخواهیم ک( 2

 را بررسی کنند .  هاها آناشیاء جدیدی را به کلاس آورده و اجازه دهیم تا بچه (3

 . در کلاس یک آزمایش انجام دهیم (4

احتمالاً علاقه  ،مندیمدهیم علاقهوضوعی که درس میقدر خودمان به مهعلاقه مسری است و هرچه بیشتر نشان دهیم که چ

باشد . اگر ما می تر حفظ آن به عهدهدشوار پس از ایجاد علاقه وظیفهایم . آموزان خود را به آن موضوع بیشتر کردهدانش

بایست طوری عمل کنیم تا هر یک از شاگردان ما بفهمند که حقیقتاً به می خواهیم در انجام این امر موفق باشیم ،می

 مند هستیم .پیشرفت آنها علاقه

 دارد . احتمالاً سخت کوش نخواهد بود مگر آنکه احساس کند معلمش به او علاقهیک شاگرد 
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 ،ایم تا بفهمد که کارش مهم است. با این وجوددهدهیم ، به او کمک کراگر به بچه نشان دهیم که به پیشرفت او اهمیت می

د را بلکه به روشی که کار خو برخورد معلم ،کنند نه تنها به طرز نیست . تلاشی که دانش آموزان می این به تنهایی کافی

 اند بستگی دارد .انجام داده

  ها نیاز دارند بدانند که دقیقاً چه توقعی از آنها داریم .بچه 

 11ط گوییم : فقاگر به کلاس میدهیم باید همیشه تا حد امکان مشخص باشد . برای مثال ،هایی که به آنها میدستورالعمل

      که بگوییمبهتری از آنها خواهیم گرفت تا این احتمالاً نتیجه را تمام کنید ، 21 یصفحه هایرید تا تمریندقیقه وقت دا

 دهیم .ها انگیزه میزمانی مشخصی به بچه یما با دادن یک محدوده "را انجام دهید . 21 یتمرین های صفحه "

م در غیر مستقی شود و این اصطلاح برای هر امری که علاقهتلاش میتشویق هدفی است که فرد برای رسیدن به آن مشتاق 

ای شاگردی که پیشرفت قابل توجهی در کار خود داشته جایزهبه رود به عنوان مثال، اگر ما کار میهانگیزد بفرد را برمی

 مندیم . ایم که به کارشان علاقهبدهیم ، به طور غیر مستقیم به شاگردان خود نشان داده

کنند . اگر چه ممکن است این انگیزه کارآمد باشد اما هر چه بیشتر خواهان جایزه باشند برای پیشرفت تلاش بیشتری می

 می بایست با احتیاط پیش رفت .

  دهند .به او برای انجام کار رشوه می دهند ،پدر و مادر یا معلمی که دائماً به بچه جایزه می در حقیقت ،

که هیچ ها عادت کنند تنها برای جایزه کار انجام دهند و در صورتیخطر وجود دارد که ممکن است بچه در این مورد این

 شود که بر انواع دیگر انگیزه نیز تکیه نماییم . . به همین دلیل توصیه میشوندسست می ،ای در کار نباشدیزهجا

 وا چه اندازه موضوعی که قرار است یاد بگیرد مفید بوده توانیم به بچه کمک کنیم تشخیص دهد تما میدر برخی از موارد، 

دن صحبت کر که تنها بادارد در او ایجاد نماییم . معهذا این احتمال وجود  یترطور جدیبهرا انجام کار  بدین ترتیب انگیزه

در ا بایست تجاربی رکه یک شاگرد بتواند به مفید بودن موضوع درسی پی ببرد ،  میدر مورد آن موفق نشویم . برای این

 آنها اهمیت موضوع را کشف نماید . واسطهاختیارش قرار دهیم تا خودش به

 مها به او بدهیماشین اگر کتابی دربارهعلاقه دارد ، ها خیلیآید اما به ماشینبرای مثال ، پسری که از خواندن بدش می

ای به خیاطی ندارد ممکن است با درک این مسئله ن مثال ،  دختری که علاقهمیممکن است بخواهد آن را بخواند . مشابه ه

کند . تر کارگیرد که سختتصمیم می  تواند مقدار قابل توجهی پول پس انداز کند ،هایش را خودش بدوزد میکه اگر لباس
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کردن بر روی توان آنها را به کارود افراد میعلایق موج ه قرار است یاد بدهیم به نیازها ودادن موضوعی ک بنابراین ، با ارتباط

 . نمودموضوع تشویق 

 گیرد . اغلب برای ایجاد انگیزه صورت می   تمجید و تشویق 

. نندککار میگیرد احتمالاً بیشتر میند که تلاش آنها مورد تشویق قرارکنچه حسچنان ها و بزرگسالان هر دو ،بچه

ست طبیعت یادگیرنده و میزان سعی و تلاش او را با هم در نظر یبامیل اگر بخواهیم تمجید و تشویق کارآمد باشد، با این حا

ند . اما در داربه تشویق بیشتری برای تلاش نیاز اندایی که نسبت به موضوعی دلسرد شدههای کوچک و آنهبگیریم . بچه

 تر تشویق باید هرازگاهی انجام شود .باهوش تر وهای بزرگمورد بچه

ارزش خود را از دست خواهد داد . اگر برای کاری که هیچ  گیرد ،ق به راحتی و بیش از اندازه صورتاگر تشوی

 تلاشی برای آن انجام نشده تشویق صورت گیرد ،  نقش انگیزشی نخواهد داشت . 

ای کار است انگیزه برباشد . از طریق پیدا کردن نقص کار کودک ممکن تواند نقش انگیزشی داشتهنیز می«  عیب یابی» 

 ورزد . که مورد سرزنش قرار گیرد اجتناب میچراکه بدین ترتیب از این، کنیم وی ایجادبیشتر را در 

 . ائه کنیمهای لازم را برای چگونگی اصلاح آن نقص به او ارکه توصیهبود مگر آنیابی مؤثر نخواهداما احتمالاً عیب

صورت منجر به دلسردی شده و مانع تلاش در غیر این گیرد ،ور مکرر صورتیابی نباید به طدر هر حال عیب 

 شود .می

وییم : این توانیم به دانش آموز بگممکن است بتوانیم بچه را با ارائه کار به عنوان یک مبارزه به تلاش بیشتر برانگیزیم ، می

ود خواهیم که توانایی خ؟ بدین ترتیب از او مییا نهم که آیا قادر به انجام آن هستی خواهیم ببینیاما می ،کار راحت نیست

را برای انجام این وظیفه خاص اثبات نماید . این نوع مبارزه تنها زمانی به عنوان یک انگیزه عمل خواهد نمود که شخص 

 ایم کند . خود را درگیر کاری که به او داده

گوییم شخص . زمانی می« ارتباط داشتن»  یعنی به شدت با آن «درگیر چیزی بودن » است .   «خود » همان « صشخ» 

 به انجام درست آن کار بستگی دارد .  شکارش اهمیت دهد و حس کند غرور عمیقاً در کار خود درگیر شده که به نتیجه

 ارد .بستگی د؛ یعت کار و نوع باور ما از خودمانبه طب ؟باشیم یا نهمی ،کاری که مشغول انجام آن هستیمکه آیا درگیراین
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کنیم در بعضی چیزها خوب . ما فکر می سازیمتصویرهای خاصی از خودمان می شویم ،طور که بزرگ میما همان

خودداری و استقامت  قوه های خاصی مانندکنیم که از ویژگیگونه فکردوست داریم این هستیم و در بعضی دیگر نه ،

ستلزم گاه انجام یک وظیفه مت یا تنبلی را نداشته باشیم . هرگیریم که خصوصیاتی مانند خساسما تصمیم میبرخورداریم ،

 ته باشیم،شداریم آن خصوصیت را دا یا این که دوستکنیم ،ا به داشتن آن افتخار مییک ویژگی یا توانایی خاصی باشد که ی

 ایم .کردهن کارخود را درگیر آ

 پیتر و پاول :  اجازه بدهید مثالی از دو پسر برایتان بیاورم ،

او تصویری از یک ریاضیدان از خود دارد . بدین معنی که  داند ،کند که درس ریاضی را به خوبی میپیتر به خود افتخار می

مایل است زمان و انرژی زیادی گذاشته و  شود ،وقتی که آماده مبارزه در ریاضی می درگیر درس ریاضی است ، بنابراین ،

 نهایت سعی خود را در حل مسئله انجام دهد . 

داند که در این موضوع خوب نیست و نگران هم نیست . او خود را درگیر ریاضی او می دهد ،پاول اهمیتی به ریاضی نمی

و چنین خواهد بود : من از خود توقع ندارم که بتوانم این طرز برخورد ا شود،کند . بنابراین وقتی مجبور به مبارزه مینمی

 کنم .کار را انجام دهم . به هر حال خیلی مهم نیست . پس خودم را اذیت نمی

توانیم باعث شویم که یک ما گاهی اوقات می . تواند انگیزه قوی و محکمی در یادگیری باشدمی«  خوددرگیری» 

ی خاصی که از تواناییا این م او را به این باور برسانیم که مخصوص این کار انتخاب شده ،اگر بتوانی شخص درگیر کاری شود،

 برای این نوع کار برخوردار است . 

ین تحس آن را گی است که او خودنیازمند ویژبه او واگذار شده  کار گاهی اوقات اگر شخصی را بتوان به این باور رساند که

ست زمایش استقامت ااتفاق خواهد افتاد . بدین معنی که اگر به شخص گفته شود که این یک آدرگیر شدن در کار کند، می

 ای کنیم . ها او را درگیر کار خسته کنندهممکن است ساعت

بایست برایش روشن کنیم که ما باور داریم که او توانایی انجام ایم ، میای درگیر کاری شود که به او دادهاگر بخواهیم بچه

 گویند باور دارند .ا میهها پیشنهاد پذیرند . به این معنی که احتمالاً آنچه را دیگران به آنت آن کار را دارد. اکثر بچهدرس

تی . وقکنند قرارداردفکر می اشثیر باور او از آنچه دیگران دربارهدش به مقدار قابل توجهی تحت تأتصویر یک بچه از خو

شود. تصویر بچه از خودش بهتر می ی انجام کاری را به خوبی دارد ،گوید که توانایاو میبه  وکند ای را تشویق میلمی بچهمع
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کند تا بر این عقیده و نظر بوده های خوبی برخوردار است ، سعی میهای خاص یا ویژگیوقتی فردی باور دارد که از توانایی

 و کار خود را حتی المقدور به خوبی انجام دهد .

برعکس اگر نشان دهیم  د داشت،نرفتار خوبی نخواه ها نشان دهیم که به آنها شک داریم ،طور به بچهاگر این 

 رفتار خوبی داشته باشند .  تاکنند که به آنها اعتماد داریم تمایل پیدا می

دهد می ه آنها نشانمعلم بکنند ، چرا که با دادن مسئولیت، یدهیم پیشرفت م یساز مسئولیتهای دردسربچهاغلب وقتی به 

 را دارند .  اعتماد کردنکه ارزش 

گیریم و هر چه کمتر از افراد انتظار داشته باشیم بیشتری از آنها می هر چه بیشتر از افراد انتظار داشته باشیم احتمالاً بهره

د که از او انتظار خیلی کمی داشته کمتری خواهیم برد . اما انتظار بیش از حد از فرد همان اندازه بد خواهد بو احتمالاً بهره

ن ایم و اگر او به شکست خوردمحکوم به شکست کرده را باشیم . وقتی انتظاری که از بچه داریم فراتر از توانایی او باشد او

 ادامه دهد اعتماد به نفس خود را از دست خواهد داد . 

معیاری  . ندکی است که معلم برای آنها تعیین میبینیم که تلاش دانش آموزان تحت تأثیر معیارهایبنابراین ، می

کنند که هیچ شانسی برای موفیقت هد داشت . اگر دانش آموزان احساسای به همراه خواکنندهکه سخت باشد تأثیر دلسرد

نخواهد و تلاشی را به همراه کرد . معیار و الگویی که بسیار راحت باشد هیچ سعی ، احتمالاً تلاش زیادی نخواهندندارند

. اگر بخواهیم رو شوند هاند با مشکل کمی روبصورت ممکن است در کاری که به طرز بدی هم انجام داده. در اینداشت

ا مشکل باشد که او ر قدردهیم آنبایست کاری که به هر بچه میمی کنند ،کنیم تا به عنوان مبارزه عملمعیارهایی را مقرر

 را در حد توان خود بیابد .      دارد و درعین حال آنبه تلاش وا

ها در نظر خوردار است . معیاری که برای بچهای براز اهیمت ویژه عریف شود ،این موضوع که کار در حد توان دانش آموز ت

ن یکه با توانایی یادگیرنده مطابقت دارد . اما اگر او باور نداشته باشد که چن باشد گیریم ،  ممکن است در حقیقت همانیمی

 ،خواهد تا در آن موفق شودآموز میند . معیار کاری که معلم از دانشکاست احتمالاً برای رسیدن به هدف هیچ تلاشی نمی

 آن برآید . تواند از عهدهکند میآموز باور کند که اگر سعیبایست به روشی ارائه شود تا دانشمی

ها در نظر بگیریم ، بدین معنی که بایست اهداف کوتاه مدت برای بچهمی برای ایجاد این باور در دانش آموز ، 

 بتوان در زمان کوتاهی به آن نائل آمد . 



28 
 

ای که در حال یادگیری موضوع درسی است با یک فرد بزرگسال که در حال بالا رفتن از پلکان توانیم بچهما می 

سه کنیم . اگر بالارونده را مجبور کنیم تا به بالای پلکان نگاه کند ممکن است پشیمان شده و از ادامه دادن بلندی است مقای

ونه عمل گتر جلب کنیم . در تدریس هم همینبالا یکه او را به حرکت واداریم باید توجه او را به پلهنظر کند . برای اینصرف

دی را د قدم بعتوانکند که مییادگیرنده احساسکار را درجه بندی کنیم تا  بایست با دقتکنیم . بدین معنی که میمی

مهم  شود . نکتهتر هم میخسته ،رونده هر چه به بالای پلکان نزدیک شودندارد که احتمالاً بالا رابطه اهمیتی. در این بردارد

 ای! بدترین قسمت بالا آمدن را پشتببین چند پله بالا آمده : به عقب نگاه کن وکردن به او این است که بگوییمدر کمک

اره کار خود انرژی دوب ای بوده اغلب برای ادامهکنیم که موفقیت آنها تا چه اندازهای . وقتی به دیگران یادآوری میگذاشتهسر

 گیرند .می

ه رقابت برای فهیمدن این ک هستند . و امتحانات رقابت گیرد ،دیگر که اغلب در مدارس مورد استفاده قرار می یدو انگیزه

در چه  ها ببینندتواند شاگرد زرنگ کلاس باشد احتمالاً ممکن است تأثیر محرکی بر روی کلاس داشته و بچهچه کسی می

.  ب هم زیاد شوددر همان لحظه ممکن است حسادت و تقل ترند یا برابر . با این وجود ،پایین بالاترند ، ای قرار دارند ،رتبه

تر داشته ای بر روی افراد کنداین نوع از رقابت احتمالاً تأثیر دلسردکننده ها تفاوت زیادی در توانایی دارند ،در کلاسی که بچه

 .از این شرایط نامساعد دوری جُست توانآموز به رقابت با خود میدارد . با تشویق دانشو آنها را در همان سطح پایین نگه می

بدین معنی که هربچه به جای این که سعی کند کار را بهتر از دیگران انجام دهد این گونه تشویق شود که ببیند آیا توانسته 

به جای کسب مقام بالا درکلاس بیشتر به مقدار پیشرفتی که  کار را نسبت به آخرین بار بهتر انجام دهد . در این مورد ،

 شود . صورت گرفته تأکید می

   های مفیدی باشند .توانند انگیزهمی ،دنآورکنیم فراهم میهدف مشخصی را که برای آن کار می تا آن جایی که حاناتامت

خطر ایجاد اضطراب در بعضی از آنها نیز  ها یادآوری کنیم ،با این حال اگر به طور مداوم نیاز به گذراندن امتحان را به بچه

 .  خواهد داشتوجود 

ب در یادگیری در فصل اول گفته شده است . مقدار کمی اضطراب به عنوان محرکی برای سعی و تلاش عمل تأثیر اضطرا

دهد. اگر اضطراب یادگیرنده بیش کند ، اما مقدار زیاد اضطراب قدرت تمرکز و حافظه یادگیرنده را تحت الشعاع قرار میمی

 هد بود . از حد نیاز باشد ، احتمالاً قادر به انجام کار خوب نخوا
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ترساندن و تهدید برای ایجاد  د . به همین دلیل ،تنفر پیدا کن ،حال یادگیری آن استاو ممکن است از موضوعی که در 

ناب میل به اجت نیز در دوران بعدی زندگی شود . هر چیزی که با ترس دوران بچگی ارتباط دارد احتمالاًانگیزه توصیه نمی

 اندازد . وع رفتار هدف تدریس را به مخاطره می. این نداشتاز آن وجود خواهد

هایشان مجبور کنیم . بلکه باید به آنها کمک کنیم تا هدف از تدریس صرفاً این نیست که دانش آموزان را به کار در درس

 در حین انجام کار از آن بهره برده و لذت ببرند . 

 ای :   ای تویی که پیشرو نسل آینده

 حتی اگر در رکورد هستی  ،م نشویدر زندگی هرگز تسل

 توانی به این بیندیش که می

 آید وجود میهچون همیشه مشکلات برای افرادی مثل تو ببر مشکل خود غلبه کنی، 

 ای که معلم موفقی باشی که تو انتخاب شدهییو از آنجا

 حتی یک دقیقه از لحظات عمرت را از دست نده 

 کتاب بخوان وکتاب بخوان و کتاب بخوان  بلکه مطالعه کن،

  هایی که در رابطه با تدریس و آموزش جوانان است.خصوص کتابهب
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 فصل چهارم                                                                   

 « پوشی چشم»                                                                

دهد . امید است که او از حواس گوناگونی چون این کتاب موهبتی است برای خواننده که دیدگاه او را تغییر می

 . اعضا و جوارح خود را حس کند ها وچنان که صدای حرکت ماهیچهآن ،لامسه و بویایی برخوردار باشد چشایی ، شنوایی ،

دانشی که کسب دهد اما میزان آن برخورداریم به ما فرصت شناخت جهان پیرامونمان را میها که اغلب ما از این نعمت

ود نسبت خهایمان را با بستن چشم و گوش بستگی دارد . ما اغلب فرصتنمائیم ای که از این فرصت میکنیم به استفادهمی

دهد چه در اطرافمان رخ میشویم که نه آنمیدهیم . بیشتر ما گاهی چنان غرق در افکار خود به جهان خارج از دست می

ه کییشنویم . اگر چه در چشم و گوش ما مشکلی وجود ندارد از آنجامی شود ،چه را که به ما گفته میبینیم و نه آنرا می

 .دهد نیستیمچه که رخ میه درک آننسبت به محیط اطراف خود توجه نداریم قادر ب

. میزان درک و فهم ما ازمحیط اطرافمان گیردس ما قرار میچه که درمعرض حوابه هر آنیعنی آگاهی نسبت  درک و فهم

 . هر چه بیشتر به موضوعی توجه کنیم درک بیشتری هم از آن خواهیم داشت.میزان توجه و دقت ما بستگی دارد به

نیم درک ما از ک. هر چه که به یکی بیشتر توجه میدو موضوع دریک لحظه غیر ممکن استتوجه کامل به 

توجه خود را معطوف به یک چیز کنیم درکی از چیزهای دیگر  ی. بنابراین اگر همهشودگر کمتر میموضوع دی

 .محیط اطرافمان نخواهیم داشت

دهد یتحت تأثیر قرار منظر گرفتن شرایطی که میزان توجه ما را یابیم که در، درمیکه درک به توجه بستگی داردیاز آنجای

 چه که در مقابل او است به موارد زیر بستگی دارد :. میزان توجه فرد به آناستمفید 

 شود.چه که به او ارائه میالف( ماهیت آن

 زمان با آن در حال جریان است ، و ب( هر چیز دیگری که هم

 که آیا او دلیلی برای توجه دارد یا خیر ج( این

 ،  برای مثال : ها توجه کنیمشوند به آنباعث می های خاصی دارند کهها ویژگیاشیاء و موقعیت
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 :شدت اندازه و -1

 .کنندیی هستند که توجه را جلب میها، میزان روشنایی و بلند بودن صدا همگی ویژگیبزرگی

 تحرک یا تغییر:  -2

 .کند توجه ما را به خود جلب میکند احتمالاًهر چیزی که در محیط اطراف ما حرکت یا تغییر می

  :تکرار -3

از حد توجهی به آن نخواهیم  کند اما درصورت تکرار بیشتوجه ما را جلب می ،به مقدار معین و خاصی تکرار شود اگرچیزی

 . داشت

  :تضاد -4

 .توجه ما را به خود جلب خواهد کردهنگامی که چیزی کاملاً متفاوت بوده یا برعکس چیزهایی باشد که در اطرافش هستند، 

همان یک  ،باز خیلی کوتاه در بین آنها باشدسربازان بلند قد درپیش روی ما قرار داشته باشد که فقط یک سراگر صفی از 

ن اتفاق همی باشد، قد قرار داشتهقد یک سرباز بلندسربازان کوتاه کند. و بالعکس اگر در یک ردیفنفر توجه ما را جلب می

 .خواهد افتاد

  :بدیع چیزهای -1

ما قاعدتاً به افرادی که در شود. برای مثال: مول در محیط اطرافمان جلب میبه هر چیز جدید و غیر مع احتمالاًتوجه ما 

چه یکی از آنها بر روی دست خود راه برود ما بلافاصله به او توجه کنیم اما چنانگذرند توجهی نمیخیابان از کنارمان می

 کنیم .می

ا هم وجه ممند باشیم ت. هر چه بیشتر به چیزی علاقهن چیز بستگی داردبه آ ما لیل توجهمیزان توجه ما به هر چیزی به د

هایی زمان .اریم مگر آنکه دلیلی داشته باشیممند نباشیم توجهی هم به آن نداگر به چیز خاصی علاقه .به آن بیشتر خواهد بود

 .کنندنظر معلم مهم است توجه نمی چه که ازلیل که به آن، فقط به این دشودگفته می« بی توجه » ها بچه وجود داردکه به

در حال اره کردن یک تکه چوب  کودکی بزنیم که در حال تماشای فعالیت نجاری است که معلم اجازه بدهید مثالی درباره

رده که او نگاه میاگرچه کودک ب« گونه ایستاده بودم؟ همن هنگام اره کردن چوب چ: » پرسداست. در پایان برنامه معلم می
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دن ااست و به طرز ایستمند بودهقهداده علادهد زیرا او فقط به کاری که معلم با چوب انجام میتواند به این سؤال پاسخاما نمی

. او در حین برنامه به چیزهای زیادی توجه داشته اما چون توجه نامیدتوان کودک را بی. نمیاست معلم توجهی نداشته

ته توجه بوده است، اگر به او گفاو انتظار داشت بیچه که معلم از خاصی باید توجه کند، به آن یکه به چه نکتهدانسته نمی

 .دادو آن را انجام می برای توجه به این مطلب خاص داشت . او دلیلی"به طرز ایستادن من نگاه کن": شده بود

مندیم توجه ما ناآگاهانه به طرف آن چیز معطوف اً به آن علاقهکنیم به این دلیل که مستقیمهنگامی که به چیزی توجه می

کنیم که به چیزی صرفاً به این دلیل که برای ما ضروری است توجه می. هنگامیشود یعنی مستلزم هیچ تلاشی نیستمی

 .یعنی مستلزم تلاش است  ،شودتوجه ما آگاهانه نامیده می

ب . اولی که به کتاشودخوانند دیده میکتابی را می آموزی که هر یکبه دو دانشه توجه در مثال مربوط تفاوت این دو شیو 

ها بدون احساس خستگی تواند ساعتکند. بدین ترتیب او میخواند توجه میچه میمند است به طور ناخودآگاه به آنعلاقه

کند . دهند توجهی نمیکه اطرافش رخ می یخواند دارد به چیزهایچه میبه این توجه ادامه دهد و چون علاقه زیادی به آن

خواند چه میخواند توجه آگاهانه به آنای به کتاب خود ندارد و فقط به خاطر امتحانات آن را میآموز دوم که علاقهدانش

 دارد .

مناسبی وع شرایط نایابد که هر نکند . او درمیزودی احساس خستگی میهکه او باید برای این نوع توجه تلاش کند بییاز آنجا

 چه که نوشتهباشد درک آنر چه ممکن است چشم به کتاب داشتهکرد و حتی اگدا توجه او را از کتاب دور خواهدمثل سروص

 شده دشوار خواهد بود .

 هایی که توجهبه محرک گذرد، بلکهچه در اطرافمان مینها به آنبایست نه تمی ، بیشتر به منظور درک و فهم

 کند نیز اهمیت دهیم . ما را جلب می

یم چه را در پیرامون خود دارکنیم آنبگوییم وقتی به اطراف نگاه می ،ابتدا ممکن است عجیب به نظر برسد زیرا عادت داریم

م ،  با این وجود این مهم فهمیگوید میچه را میآن دهیم ،کند گوش میکنیم و وقتی به کسی که با ما صحبت میدرک می

د گویته باشد . مثلاً وقتی کسی میتوانیم چیزی را درک کنیم مگر این که برایمان مفهومی داشاست که تشخیص دهیم نمی

 دهد .معنا می ،رسدشنوم به اصواتی که به گوشش میصدای اتومبیلی را می

 د،کنبا چیزی که این صدا را تولید می زمانهم را یدن این صداشن تواند این کار را انجام دهد چون در گذشته تجربهاو می

. بنابراین اکنون که این صدا را اندی در ذهن او با هم ترکیب شدهداشته است. این تجارب سمعی و بصر ،یعنی اتومبیل
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ه این تواند اتومبیل را بنمیای نداشته کند. کسی که هرگز چنین تجربهفوراً به ذهنش خطور می« اتومبیل » فکر  ،شنودمی

 صدا ربط بدهد .

 چه در پیرامون ما وجود دارد تا حد بسیاری به تجارب ما بستگی دارد .توانایی ما برای درک ماهیت آن

رک د کافی برای صرفاً به این دلیل که دانش و تجربه ،هستیم« کر » یا « کور » گاهی نسبت به چیزهای خاصی 

زند ممکن است متوجه علائم خاصی بر روی یک اروپایی که برای اولین بار در یک جنگل قدم می ،ای مثالآنها را نداریم . بر

وقتی  ،وم این علائم نیست. با این وجودکه تجربه کافی از زندگی در جنگل ندارد قادر به درک مفهولی از آنجایی زمین شود ،

 .پای جانوری خاص هستندیابد که آنها ردشود فوراً در میمیکه یک شکارچی با تجربه با این علائم مواجه 

دهیم هایی که به آنها درس میاست که به خاطر داشته باشیم بچه این نکته حائز اهمیت تا آنجا که به تدریس مربوط است ،

ه به کتصویر امری است یک توانایی درک مفهوم  ،. برای نمونهفهمندکنیم نمیچیزهایی را که ما درک میعضی از همیشه ب

های اروپایی مشخص شده که از سن حدود سه سالگی به بعد اغلب آنها قادر به . در مورد بچهبلوغ و یادگیری بستگی دارد

مواقعی  ،قادر به درک موضوع تصویر نیستند سالگی 8یا  7اما بسیاری تا سن حدود  تشخیص اشیاء آشنا در تصاویر هستند،

خصی . مثلاً وقتی از شاید بگردیمدانیم به دنبال چه چیزهایی بمرتبط با این حقیقت است که ما نمی« ریکو» وجود دارد که 

 فقط یک چهره. ،دهدبینید احتمالاً پاسخ میه میشود که در یک تصویر چپرسیده می

 دهد .سرعت درک و فهم را تحت تأثیر قرار می ؛توقع

اما اگر از او خواسته شود که دوباره به تصویر نگاه کرده و اعداد پنهان شده در تصویر را پیدا کند بعد از چند دقیقه 

داند باید به دنبال چه باشد و انتظار دارد که آن را دلیل این امر آن است که اکنون میبرد . میبه وجود اعداد صفر تا نه پی 

ر خواهیم تشکل و رنگ ، برای یافتن آن آماده چیزی که به دنبال آن هستیم بدانیم مثلاً : اندازه ،درباره  ببیند . هر چه بیشتر

طوف ما به سمت ظاهر آن مع از آن پس توجه ،ست چیز خاصی را ببینیم یا بشنویمبار به ما گفته شود که قرار ااگر یک بود ،

یم اه انتظار دیدن و شنیدن آن نداشتهتر از زمانی کدهیم سریعش میکه به آن توجه داریم یا به آن گویی. از آنجاشودمی

ق دیگری که اتفا چون انتظار داریم فقط آن چیز خاص را ببینیم در درک هر چیز غیره منتظره، فهمیم. با این وجودرا می آن

 بیفتد کندتر خواهیم بود . 

وع . منتظر علامت شراندای آمدهبرای شرکت در مسابقهافرادی که  .شودهم در مثال زیر نشان داده میتأثیر توقع بر درک و ف

. به یکی از رچمی در دست و سوتی در دهان داردایستد. او پکسی که قرار است علامت بدهد در مقابل آنها می ،تندهس
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شود به گفته می شود که آن مرد پرچمش را پایین بیاورد و به دیگریشرکت کنندگان گفته شده مسابقه زمانی شروع می

با این حال  ،زندپایین آوردن پرچم سوت نیز میزمان با . مرد دقیقاً همشوداو سوت بزند مسابقه شروع می محض این که

را  که صدای سوتاولین شرکت کننده که منتظر پایین آوردن پرچم بود انتظار شنیدن صدای سوت را ندارد و پیش از آن

. دومین شرکت کننده که انتظار شنیدن صدای سوت را دارد و انتظار پایین آوردن پرچم بیندمی نود پایین آوردن پرچم رابش

دریافت  عنوان پیش . تأثیر انتظار بر روی درک بهشنودچم را ببیند صدای سوت را میقبل از این که پایین آوردن پر ،را ندارد

رود افزایش داده و سرعت درک چه را که انتظار میآن ت سرعت درکبینیم که پیش دریاف. بنابراین میشودشناخته می

 دهد.کاهش می ،رودانتظار نمی چه راآن

 پیش دریافت : 

کند به سرعت و به طور صحیح بفهمیم اما گاهی نیز هر دوی اگرچه تجربه و انتظار داشتن اغلب به ما کمک می

مخالف هم در یک ایستگاه  تجهید تصور کنیم که دو قطار دراجازه بده .شودها منجر به اشتباه ما در درک موضوعی میاین

 د .نایستراه آهن کنار هم می

آید و وقتی به میسوت به صدا در ،نشینیماست می 1واگن «    C» مقابل کوپه  نقطهقطار که  22واگن «   Z» ما در کوپه 

یابیم قطاری می، در نتیجه درهستیم«  E » روی هناپدید شده و حالا ما روب«   C» بینیم که می ،کنیمبیرون پنجره نگاه می

قطار ما  چونایم ، فهمیم اشتباه کردهکنیم میه طرف دیگر کوپه نگاه میایم حرکت کرده است. اما وقتی بکه در آن نشسته

 .ندکیزها به ترتیب خاصی تغییر می. تجربه به ما آموخته وقتی جهت مخالف حرکت کنیم جای چهنوز در ایستگاه است

که صدای سوت باعث شده که فکر کنیم قطار ما در حال ییافتد و از آنجابینیم این تغییرات اتفاق میبنابراین وقتی می

 شود .   نامیده می وهم. دریافت اشتباه این چنینی شویمدریافت مطلب دچار اشتباه میدر  ،حرکت است

رده اه کاحساس گن ،مثلاً شخصی که متهم به جرمی است ناشی از تأثیر عواطف بر انتظارات ماست. اماوه ،در بسیاری موارد

شود که انتظار داشته باشد دیگران نسبت به او سوء ظن این احساس گناه و ترس باعث می ،ترسدو از دستگیر شدن می

یچ حتی اگر در واقع ه ،بیندآنها سوءظن می د در چهرهنکنمیبیند افرادی به او نگاه بنابراین وقتی که می ،ته باشندداش

آن  از حالت چهرهمواردی ترس و انتظار دستگیرشدن باعث شده تا برداشت غلطی سوءظنی به او نداشته باشند. در چنین 

 افراد داشته باشد.
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 زمینهتأثیر پیش

ن آنها در مقابل ما بستگی دارد. وقتی یک شئ ی قرار گرفتتوانایی ما برای درک سریع و صریح چیزها، به نحوه

خشی که ب گیردای قرار میافتد. اما وقتی به گونهآید، درک آن به سرعت اتفاق میخود به چشم می زمینهوضوح در پیشهب

ار وقتی مطور مثال؛ هدرک آن دیرتر اتفاق افتاده و حتی ممکن است اصلاً قادر به فهم آن نباشیم.ب ،شوداز چیز دیگر می

جود اگر . با این وشوددیده می کندکسی که به آن نگاه می وسیلههخوابد احتمالاً بلافاصله بسیاهی روی سنگ سفیدی می

ی اول فقط یک دسته کند در درجهالطبع کسی که به آن نگاه میهای سیاه قرار گیرد بای از چوبمار سیاه بر روی دسته

ر همین آید. اگکند فوراً به چشم میها به تنهایی رشد میگل زردی که بر روی بستری از گل ،بیند. مشابه این مثالچوب می

یند بلکه بکند، این گل زرد خاص را نمیگل قسمتی از یک حلقه گل زرد را تشکیل دهد، کسی که به این بستر گل نگاه می

 بیند.های زرد را میای از گلحلقه

 کنیم.درک می« جزء  »را قبل از « کل » ما معمولاً 

 مرتب مدورشوند، یا در یک خط ممتد یا دیگر قرار داده میوقتی اشیایی که به هم شبیه هستند نزدیک یک

ر دهیم، اما دبندی کنیم تا درک ما از آنها به عنوان یک شئ باشد. اگر چه آن را تشخیص نمیشوند، مایلیم آنها را گروهمی

شده  تشکیل گوناگونیهای قسمت ز تعدادکنیم. هر شئ و هر الگویی ای میبنددستهن روش را به همیبیشتر موارد اشیاء 

نوان کنیم، الگو را به عطور مجزا توجه نمیههای آن بکنیم، به قسمتاست. اما وقتی برای بار اول به شئ یا الگویی نگاه می

های بسیاری تشکیل شده نمونه، صورت انسان از قسمتیابیم. برای های آن را درمیفهمیده و سپس قسمت« کل » یک 

کنیم این طور نیست که ابتدا یک چشم، سپس چشم دیگر، بعد بینی و پس از آن است. اما وقتی به صورت شخصی نگاه می

 نزما یک صورت است. به منظور فهم جزئیات صورت باید« کل » کنیم در چه در اولین نگاه درک میدهان را ببینیم؛ آن

 بیشتری گذاشته و دوباره نگاه کنیم.

خواهیم مطمئن باشیم. اگر میخاطر داشتهبه« ک در»  را درباره تدریس این حقایقبسیار حائز اهمیت است که در زمان 

 خاطر بسپاریم:بایست نکات زیر را بهاند، میدهباشیم که شاگردان ما چیزهای مهم را درک کر

  درک به توجه بستگی دارد. (1

 باید در تغییر تُن صدایمان در فواصل زمانی دقت کنیم. اگر ،گذاردر و تضاد بر توجه تأثیر میدانستن این نکته که تغیی با

اند، خواهیم دید که قطع کردن ناگهانی صحبت آموزانمان درگیر مکالمات خصوصی خود شدهمتوجه شویم که بعضی از دانش
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شود تا ایم احتمالاً باعث میمورد، تضادی را که با سکوت ناگهانی خود ایجاد کردهما در میان درس مؤثر خواهد بود. در این 

ها به بعضی از حقایق خاص توجه کنند، باید تکرار را یک اصل توجه شاگردان به سمت ما معطوف شود. اگر بخواهیم بچه

ی اکنند، باید سعی کنیم تکرار با چیز تازهیچه که بیش از حد تکرار شود توجهی نمقرار دهیم. اما از آنجایی که مردم به آن

 های جدیدی باشیم.ی این حقیقت به فکر روشهمراه باشد و برای ارائه

کنند مگر آن که دلیلی برای انجام آن داشته باشند. اگر ایم که مردم با دقت به چیزها توجه نمیما قبلاً دیده

اشند، باید قصد و نیت خود را از این توجه به آنها بگوییم. یک روش خواهیم شاگردانمان توجه کامل به چیزی داشته بمی

برای مثال، اگر بخواهیم که آنها به نمودار روی تخته  این است که به آنها بگوییم باید موضوع را بعد از ما دوباره بازگو کنند.

اهیم آنها توجه دقیق به آزمایشی داشته باید از آنها بخواهیم که از روی آن کپی کنند. اگر بخو ،توجه دقیق داشته باشند

باشند که در حال انجام آن هستیم، باید قبل از شروع آزمایش به آنها بگوییم که باید آن را توصیف یا تکرار کنند. اگر 

 شود. ی آن سؤال میگویی داشته باشند، باید اخطار دهیم که بعد از درس دربارهوخواهیم آنها توجه کامل به گفتمی

. زمان داشته باشندطور همهبته مهم است به خاطر داشته باشیم که افراد قادر نیستند توجه کامل به دو چیز بال

هایشان توجه کنند، باید مطمئن شویم که هیچ چیز دیگری که حواس آنها برای آن که کمک کنیم تا شاگردانمان به درس

توجه کامل به درس داشته باشد، نه تنها به آن بستگی دارد که است  را پرت کند وجود ندارد. این سؤال که آیا یک بچه قادر

گذرد. گذرد. بلکه به این مسئله نیز بستگی دارد که در همان زمان درون فرد چه میدر همان زمان در کلاس درس چه می

وجه کند متمعلم بازگو میکه  انتظار داشت مطلبی را ،برداز دندان درد بدی رنج می ای کهتوان از بچهمشخص است که نمی

 کند.چرا که دندان او تمام توجه او را به خود منعطف می،شود 

ای بسیار نگران است و قادر نیست توجه خود را به معلم بدهد. بنابراین اگر ای است که در مورد مسئلهن بچهآمثال مشابه 

 بیند، ممکن است به سختی بتواند به درس توجه کند. خواهد او را در پایان درس بای گفته شود که مسئول پایه میبه بچه

چنان باید توجه کرد که کارهای تمام نشده حواس آور نباید تا اتمام درس به کلاس گفته شود. هماخبار مهیج و اضطراب

ه تواند کار را نیمی او را به خود جلب کرده، به سختی میای که درگیر انجام کاری است که علاقهکند. بچهها را پرت میبچه

کند. بنابراین اگر تمام رها کند و کار جدیدی را شروع کند چرا که کار تمام نشده همچنان توجه او را به خود منعطف می

چه را که مشغول انجام آن بخواهیم شاگردانمان توجه کامل خود را به ما بدهند، باید سعی کنیم به آنها اجازه دهیم تا آن

 ع فعالیت جدید تمام کنند.هستند قبل از شرو
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 گذارد.الف( تجربه و دانش بر روی درک تأثیر می

آن هستند بیشتر آگاهی داشته باشند، واضح است که آن را بیشتر  ی که در حال مشاهدهئیها در مورد شهر چه بچه

ت نها به آنها بگوییم که قرار اسبریم، نباید تها را به سفرهای تفریحی برای دیدن مناظر میفهمند. بنابراین وقتی بچهمی

 چنین باید تا حد امکان برایشان بگوییم که چه چیزی را قرار است ببینند.دنبال چه چیزی بگردند، بلکه هم

 بخشد.رود را سرعت میچه که انتظار میدرک آن« توقع » ب( 

بلی ها جایگزین قدهیم که به سرعت صحنهاگر در حال نمایش دادن فیلمی به شاگردان هستیم یا چیزی را به آنها نشان می

اخطار  چنینار است ببینند، و همر، باید به شاگردان بگوییم چه چیزی را قپوشی از آنهاشوند، برای اطمینان از عدم چشممی

 دهیم که چه زمانی قرار است آن را ببینند.

 کنیم.درک می« جزء » را قبل از « کل » ج( ما 

بایست توجه آنها را به این جزئیات جلب دهیم درک کنند، میی را که به آنها نشان میجزئیات هر شیئ هاخواهیم بچهمی اگر

ت یک خواهیم آنها جزئیافهمند. اگر میتر نگاه کنند، بیشتر میکنیم و زمان کافی بدهیم تا آن را نگاه کنند. هر چه طولانی

 ار در جلوی آنها انجام دهیم.ببایست آن کار را بیش از یکفعالیت را بفهمند، می

توانیم به شاگردان خود کمک کنیم تا قدر درک خود را بهبود بخشند. با این وجود، اگر قرار ها، میکارگیری این قانونهبا ب

دهیم ارزش نگاه کردن و گوش ای ببرند، باید مطمئن شویم موضوعی را که به آنها میاست آنها از پیشرفت در درک بهره

 ا دارد.کردن ر

 

 «فصل پنجم »                                                     

 «آهان » ی تجربه                                                          

ی ,دیدن، بین کاماهای وارونه قرار طور ناگهانی است.کلمههحل یک مسئله براه«  دیدن »ی تجربه ، « آهان »ی تجربه

 بستگی دارد. بینش که حل یک مسئله به این روش نه به بینایی که بهگرفته چرا 
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ود شن یک مسئله به آن یکی مربوط میهای گوناگوگونه قسمتهبینش به توانایی ما در تشخیص این مطلب که چ کلمه

 11 33بایست معنی یک پیام سری که به صورت اعداد ,داده شده و می ای به ماکنیم مسئلهفرض میاشاره دارد. برای مثال 

وند شبه منظور حل این مسئله باید روشی را که در آن اعداد به حروف الفبا مرتبط می بفهمیم،را ، نوشته شده  8 11 23 1 1

 یم.احروف الفبا هستند به بینش دست یافتهبینیم که اعداد مرتبط با کشف کنیم. ما وقتی می

 های آزمون و خطامحدودیت

ی ادهد که یادگیری از طریق بینش از فواید خاصی برخوردار است. اگر سعی کنیم مسئلههای بالا به ما نشان میاولاً، مثال

احتمالاً مدت  (شود،حل احتمالی که یکی پس از دیگری امتحان میمبتنی بر چند راهرا با متد آزمون و خطا حل کنیم )

 بینش فهم علت کهمگر اینرا پیدا کنیم،  حل صحیحهادهد. ما ممکن است در انتها رنی را به خود اختصاص میزمان طولا

گونه آن مسئله را حل کنیم. از هایم این است که چچه را که یاد گرفتهآن . پس همهباشیم کرده حل را کسبراه انتخاب این

به برای حل مسائل مشا توان از همان قاعدهبعد از آن می ،مسئله دست یابیم یک حل بار به بینش قاعدهطرف دیگر، اگر یک

و غیره، ما قادر به درک هر پیام دیگری که به  " 8 11 23"ترتیب اعداد  نهفته کرد. بدین معنی که با کشف قاعدهاستفاده 

 شود خواهیم بود.این شیوه نوشته می

 کند.بینش به حافظه کمک می

ه زمان ب آموزیم به خاطر آوریم برای مثال، احتمالاً برای حفظ لیست ارقام زیرچه را میکند تا آنبینش به ما کمک می ،ثانیاً

 داریم. نیاز زیادی

   .131111141117222221232821312134323731423843414144414712  

تر بوده و تر و سریعفظ این لیست به مراتب سادهح ،ی نهفته در ترتیب این ارقام دست یافته باشیماما اگر به بینش قاعده

تر خواهد بود. در این حالت به جای تلاش برای یادگیری لیستی از ارقام غیرمرتبط مدتی ما طولانیماندگاری آن در حافظه

یابی به ستشود و برای دشروع می«  13» چه که باید انجام دهیم به خاطر سپردن این نکته است که لیست فوق با عدد آن

 رسیم. به این ترتیب:می 32که به کنیم تا اینرا اضافه می«  1» را کم کرده و دوباره «  2» عدد بعدی 

13 (-2 )=  غیره 19 =( 5+) 14 =( 2-) 16 =( 5+)  11

 طور مؤثرتری عمل کنیم.هسازد که ببینش ما را قادر می
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 سازد. اجازه بدهید خود را جایمواردی که بدان دست نیافته بودیم قادر میثالثاً بینش ما را به انجام مؤثرتر عمل نسبت به 

کند تا وادار به بذل توجه در کلاس شود توجه دارد. معلم او را تنبیه میمعلمی فرض کنیم که در کلاس خود یک کودک بی

ا ابتد ،رفتار وی دست یابدی در چه معلم بخواهد به بهبودشود. چناناما تنبیه منجر به هیچ تغییری در رفتار وی نمی

    توجه است. وقتی علت را یافت، ممکن است بتواند رفتار صحیح را بایست به این بینش دست یابد که چرا کودک بیمی

 کار گیرد.هب

 یتاشود. این حس رضرضایت در ما میای باعث ایجاد احساس طور که قبلاً گفته شد کسب بینش نسبت به مسألهرابعاً همان

 های بعدی ما خواهد بود.اعتماد به نفس ما را افزایش داده و مشوق تلاش

 آموزان برای کسب بینشهای کمک به دانشراه

آموزان خود برای کسب بینش توانیم به دانشگونه میهشود این است که چمربوط می ما به عنوان معلم ی که به همهپرسش

 کمک کنیم؟ چه که قرار است یاد بگیرنددر مورد آن

 ها و نمودارهاست.استفاده از مثال هایراه ی ازیک

عکوس یک کسر، م وسیلهچون تقسیم یک کسر بهها مجبور به تبعیت از قانونی همچه بچهمثلاً برای یادگیری کسر، چنان

دست نخواهند یافت. اما اگر معلم از  ،آموزندچه میاحتمالاً به هیچ بینشی در مورد آن ،ب کردن شوندکردن کسر دوم و ضر

 ،شود رسم نمایدچه در زیر نشان داده میوداری مانند آنآموز بخواهد نمهر دانش
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ک ام تقسیم یچه که هنگدیگر ارتباط دارند قادر به درک آنگونه با یکهبیند که کسرهای نمودار چدر آن صورت وقتی می

 خواهند بود. ، دهند کسر دیگر انجام می وسیلههکسر ب

 ها از طریق پرسش

 یلهوسهباشد. این روش که بها در کسب بینش استفاده از روش سقراطی پرسیدن میروش دیگر برای کمک به بچه

خود  کرد به اشتباهبود که به او کمک میای آموز به گونهشامل پرسیدن از دانش ،شدکار گرفته میهمعلم یونانی سقراط ب

 شود:زیر به کودکی داده می . به عنوان مثال فرض کنید مسألهپاسخ صحیح را کشف نمایدپی ببرد و خودش 

 13زمان درصد افزایش یافته و تا  12وزن او   ساله شود 12وزن دارد. تا وقتی  پوند 122ری در سن یازده سالگی سپ» 

کودک به پاسخ « قدر بوده است؟ هسالگی وزن او چ 13هنگام  ،باشدسالگی می 12تر از زمان یندرصد سنگ 12سالگی 

 رسد.می پوند 122

ایم. به منظور دهبه او در کشف اشتباهش کمکی نکر« ای؟ ای را اشتباه انجام دادهچه محاسبه» اگر از او بپرسیم که 

 بایست به ترتیب زیر از او بپرسیم:کمک به او می

 «چند است؟  %12» سؤال: 

 «  12» جواب: 

  «گونه محاسبه کردی؟ هسالگی او را چ 12وزن » سؤال: 

 .پوند122 به  پوند12 با اضافه کردن » جواب: 

آموز این است که به او فرصت دهیم خودش از طریق آزمون و خطا نتایجی را کشف راه سوم برای کمک به دانش

   کند.

ایم و طی آن چه انجام دادهحل مسئله از طریق آزمون و خطا، مجدداً به آنافتد که با داشتن راهمی گاهی اوقات چنین اتفاق

 کنیم.فکر می ،ای که با استفاده از آن مسئله را حل کرده بودیمبه قاعده

ه و یاد بگیرند که ها اجازه داده شود خودشان آزمایش انجام دادو کاربردی است که به بچه قابل اعتماد زمانی این موضوع

ها کمک کرد تا بایست به بچهمی ،سودمند باشند هاگونه چیزی را انجام داده یا بسازند. اما اگر قرار است این آزمایشهچ
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 تری را امتحان کنند. ازهای تازهاند روشچه پیشرفتی نکردهدست آمده را تحلیل نموده و تشویق شوند که چنانهنتایج ب

 فوق دست یافت: توان به نتیجهزیر میهای پرسش طریق

چرا این » و یا « ؟ چه تفاوتی شدی وقتی کار را انجام دادی متوجه »یا « وقتی این کار را انجام دادی چه اتفاقی افتاد؟ » 

 «کنی؟ دفعه روش دیگری را امتحان نمی

ی مرتبط آموز را به مشخصهکه توجه دانشیا این پذیر است:انجام این کار به دو طریق امکان نشانه است. راه چهارم ارائه

اند دآموزی که میاز نوع مشابه بدهیم. در اینجا مثالی وجود دارد: به دانش ترساده ییم و یا، به او مسئلهدر موقعیت جلب نما

مشخص شده  xشود مساحت بخشی را که با مساحت مربع و دایره را محاسبه کند شکل زیر را نشان داده و از او خواسته می

 حساب کند.

 

 

 ایهای هاشورخورده را به گونهممکن است به او یک سرنخ داده و از او بخواهیم بخش ،ر او قادر به حل این مسئله نباشداگ

تر کل سادهش توان مسئله را بهمی ،اگر این سرنخ به بینش منتهی نشد که یک شکل هندسی تشکیل شود، کنار هم قرار دهد.

 زیر نشان داد.

      

  

بار این مسئله را حل مشخص شده پیدا کند. وقتی یک xهایی را که با شود مساحت کل بخشآموزان خواسته میاز دانش

 یابد.اول دست می . در نتیجه او به بینش حل مسئلهخواهیم این شکل را با شکل قبلی مقایسه کندنمود از او می

ر از تها بسیار سریعحل به بچهراههای تدریس کُند هستند. قطعاً نشان دادن روش بحث پیش بیاید که همهن است این ممک

و قطعاً توضیح دادن مسائل و تصحیح  حل برسند.خودشان از طریق آزمون و خطا به راهآن است که به آنها اجازه دهیم 

آموزان به جواب مسئله برسند. تصحیح، توضیح و آموزش دانش تر از آن است که بخواهیماشتباهات از طریق خودمان آسان

اگر چه ممکن است قانونی را به زبان ساده توضیح  های مفید تدریس هستند اما ما نباید خیلی به آنها متکی باشیم.روش

 ن است اشتباهاتایجاد کرده باشد. ممک را آموزان بینشیتوانیم مطمئن باشیم که توضیحات ما در دانشدهیم همواره نمی



42 
 

 که چرا اشتباه کرده بودند سوق دهد.که این تصحیح آنها را به درک اینتوانیم مطمئن باشیم آنها را تصحیح کنیم اما نمی

 ایم.حل محروم کردهگونه کاری را انجام دهند، آنها را از لذت یافتن راههها بگوییم که چطور مداوم به بچههاگر ب

ود به شچه که توسط دیگران به آنها گفته میبرند در مقایسه با آنمیرا که افراد خودشان بدان پیآنچه باید درک کنیم 

 ماند.تر در ذهنشان باقی میمدت طولانی

 

 

 

 

 از طریق اجرا و نمایش

ن را دیده باشند. که اجرای آای را بیاموزند مگر اینها انتظار داشت مهارت تازهتوان از بچهالبته مواقعی وجود دارد که نمی

دهد کافی نیست بلکه باید به آنها کمک نمود تا چه معلم انجام میتقلید محض از آناما اگر اجرا به بینش منجر گردد، 

ه دهد. او بپزی را نشان میآوریم: معلمی روش هم زدن خمیر شیرینیدر اینجا مثالی می های معلم را تحلیل نمایند.فعالیت

کند دستان خود را چنان که روغن را به آرد اضافه میوید که مهم است که هوا وارد مخلوط شود. او همگآموزان میدانش

ها نتوانند پاسخ صحیحی اگر بچه« برم؟ طور بالا میچرا من دستانم را این»  :پرسددارد و میمخلوط نگه می بالای کاسه

 به بینش دلیل این کار او برسند.که آنها دهد تا اینبدهند، او به پرسش خود ادامه می

گونه یک فعالیت خاص را انجام دهد، از آن پس مهارت خود را از طریق های به این بینش رسیده که چبار بچهوقتی برای یک

 بایست از قوانین خاص تبعیت نمود: می ،بخشد. اگر قرار است که تمرین به پیشرفت منجر شودتمرین بهبود می

 بایست در مراحل اولیه داده شود.میهرنوع راهنمایی  (1

 چنان ممکن است بدون آن که خود بداندگونه کاری را انجام دهد، همهآموز به این بینش رسیده که چاگر چه دانش

بایست در ابتدا چک شود وگرنه ممکن است عادت به انجام نادرست آن در شاگرد شکل بگیرد. دچار مشکل شود. این امر می

 صحیح بسیار دشوارتر خواهد بود. این اتفاق، یادگیری شیوه ت بروزدر صور
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 آگاهی از نتیجه ضروری است. (2

ش است او را به تلاکه پیشرفت نمودهآموز باید به نوعی بداند که آیا در حال پیشرفت هست یا خیر؟ علم به ایندانش

در حال انجام آن است  چهرا وادار کند تا به آن ممکن است او ،کند که پیشرفتی نمیکرد. و علم به اینخواهدبیشتر ترغیب 

ایست بشود، مانند محاسبات ریاضی یا تمرینات نوشتنی، میکند. به همین دلیل کاری که به معلم تحویل داده میبیشتر توجه

 آموز برگردانده شود.در اسرع وقت تصحیح و به دانش

 .نظم و قاعده در تمرین (3

ست تمرین به نسبت ده آموز از بیبندی شده باشد. دانشطور یکنواخت زمانهکه باینوقت تمرین تلف خواهد شد، مگر 

ور طهبیشتری خواهد برد اگر آن بیست تمرین در فواصل منظم زمانی به او داده شود. اما از ده تمرینی که ب تمرین بهره

نتایج  ،اندریزی شدهتمرینی که در سه روز برنامهشود در مقایسه با بیست ای به او داده میمنظم در طول یک دوره پنج هفته

 دست خواهد آورد. هبهتری ب

 .تمرین طول دوره (4

کشد تا با شرایط سازگار شده و حقیقتاً به آنچه انجام کنیم مدت کوتاهی طول میهر بار که فعالیتی را شروع می

شود. وقتی آماده شده باشیم، سرعت و شناخته می «سازی آماده دوره» ویم. این دوره تحت عنوان مند شدهیم علاقهمی

ود. شلذا سرعتمان کم می ،یابد. اما اگر بیش از حد معین به آن کار ادامه دهیم خسته شدهکارایی ما برای مدتی افزایش می

مجبور  ر او راکند. اگرسد که با علاقه و سرعت کافی کارآموز به سطحی بتمرین باید تا حدی باشد که دانش دوره نبنابرای

دچار اشتباهاتی شده و حتی ممکن است از آن فعالیت تنفر پیدا کند. غیرممکن است  ،کنیم که بیش از این مقدار ادامه دهد

آموز و ماهیت کاری که قرار است تمرین تعیین نمود. زیرا این امر به سن دانش ان زمان مشخصی را برای طول دورهکه بتو

 در محاسبات مثلاً تر نمود.تمرین را باید کوتاه دوره ،تر و کار دشوارتر باشدهر چه کودک کوچکانجام دهد بستگی دارد. 

ا تر مثل خواندن یهای سادهای برای کودکان مقطع ابتدایی کافیست اما برای فعالیتتمرین ده دقیقه ذهنی ریاضی، دوره

بایست تشخیص دهیم که دشواری یک کار فقط این قوانین میکارگیری هتر مناسب است. هنگام بهای طولانینقاشی دوره

ه از قبل ستگی دارد، هر چآموز نیز ببایست آموخته شود بستگی ندارد بلکه به مقدار دانش قبلی دانشبه ماهیت آنچه که می

در مورد چیزی بدانیم  آن بیاموزیم. و هر چه کمتر توانیم چیزهای تازه دربارهیتر مموضوعی بیشتر بدانیم، راحت درباره

طور تصویر یک هکه چبرای نمونه، برای فرد مبتدی یادگیری اینای تازه در مورد آن دشوارتر خواهد بود. یادگیری چیزه

کند. کودکی با دو سال هاست در جنگل زندگی میتر خواهد بود نسبت به کودکی که سالسخت ،حیوان وحشی را بکشد
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تر برای کند. به عبارت دیگر کار دشوارتری ترسیم میدی که با جنگل بیگانه است تصویر کاملتجربه در مقایسه با فرد مبت

کودک  تمرین ارائه شده به تر خواهد بود. بنابراین دورهتر برای فرد مبتدی آسانکودکی که تجربه دارد در مقایسه با کار ساده

ای هشود. در زمان شروع یادگیری باید دورهمبتدی در نظر گرفته میتر از زمانی باشد که برای فرد بایست کوتاهبا تجربه می

 تمرین اضافه نمود. توان به طول دورهشناتر شوند میتری در نظر گرفت. هر چه با موضوع آتمرین کوتاه

 تمرین شود.« کل » فعالیت باید به عنوان یک  (1

مانند: سرویس زدن، شوند. های جداگانه تشکیل میمهارتهای بسیاری مثل بازی تنیس وجود دارند که از تعدادی فعالیت

د ها ضعیف باشآموزی در یکی از این مهارتضربه با روی راکت، ضربه با پشت راکت، پاس دادن، حرکت پا و غیره. اگر دانش

نیست این بازی را طور جداگانه قادر هبرای تمرین آن مهارت به تمرین کوتاهی نیاز دارد. اما در صورت تمرین این مهارت ب

بیهوده خواهد بود چرا که از انجام « تمرین یک مهارت » آموز به صرف وقت زیاد برای یاد بگیرد.بنابراین وادار کردن دانش

 گیرد.یک بازی در کل بیشتر لذت برده و بالطبع بیشتر یاد می

 گونه زیستنهچتمرین  (1

 توان مستقیماً در شرایطها را نمیده نمود. بعضی از فعالیتکارگیری این قانون باید از حس مشترک استفاههنگام ب

ه وغ بنماید نباید در وسط یک شهر شلیادگیری رانندگی می به یقی تمرین نمود. مثلاً کسی که تازه شروعقزندگی ح مشابه

ن شلوغ به تمری یک جاده تا وقتی که درخلوت انجام شود. در عین حال  ادهاو باید در یک ج تمرین بپردازد. تمرینات اولیه

اول  آموزان ما به مرحلهکه دانشخوبی نخواهد شد. به هنگام تدریس هر موضوع یا فعالیتی به محض این نپردازد راننده

ایی هکار ببرند تمرین کنند. به عنوان مثال، بچههمهارتی تسلط یافتند، باید آن را در محیطی که قرار است آن مهارت را ب

چه از آن لغات در جملات استفاده کنند نسبت به زمانی که آنها را به گیرند چنانجدید یک زبان خارجی را یاد میکه لغات 

ت قوانینی بایسها میطور مشابه، در ریاضی نیز بچههبیشتری خواهند برد. ب بهره ،کنندیستی از کلمات حفظ میعنوان یک ل

ندگی های مشابه زکار ببرند و این فقط از طریق تمرین کردن در موقعیتهقیقی بهای حاند برای حل مسئلهرا که یاد گرفته

اگر شخصی را وادار ها کسب کند. آموز اعتماد لازم به توانایی خویش را در مواجه با این موقعیتپذیر است تا دانشامکان

ه ممکن ایم بلکتماد به نفس محروم کردهدر شرایط مصنوعی یا غیرحقیقی تمرین کند نه تنها او را از شانس کسب اع کنیم

واجهه م ایم باز هم باید آمادها کردهیآموزد نیز نابود کنیم. حتی زمانی که تمام شرایط را مهچه که میی او را به آناست علاقه

توان می باشدریزی مناسب که بینش حاصل شده و راهنمایی و برنامهآموزان باشیم. در صورتینظمی در پیشرفت دانشبا بی

ای برسد که در آن مقطع آموز به مرحلهانتظار پیشرفت پایدار در مراحل اولیه داشت. اما بعد از مدتی ممکن است دانش
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فهمیم که یادگیری یک موفقیت موقتی است. با ایجاد شرایط مناسب برای میبدین ترتیب یادگیری دچار وقفه شود. 

 ادامه خواهد داد. دشده و پس از مدتی به پیشرفت خویادگیرنده، او در این مرحله تسلیم ن

ترین این دلایل در زیر ارائه شود؛ برخی از متداولطور متناوب دچار وقفه میهدلایل گوناگونی وجود دارد که چرا یادگیری ب

 شود:می

اش را به موضوع از دست رسد گاهی ممکن است به نظر برسد که علاقهای از یادگیری میشخصی که به مرحله -

داده باشد. در این صورت ممکن است که از دست دادن علاقه باعث بروز این مرحله شود. ) اما این امکان نیز وجود 

ی خاصی رسیده ممکن است که به مرحلهدارد که این مرحله باعث از دست دادن علاقه شده باشد. یعنی شخصی 

اش را به کار از دست بدهد. ( بنابراین قبل از اتخاذ تصمیم در این مورد به علت عدم پیشرفت دلسرد شده و علاقه

 بایست به دنبال دلایل احتمالی دیگر نیز باشیم.که از دست دادن علاقه باعث بروز این مرحله است می

 های بعدی به آنها بستگی دارد.ای که پیشرفتبرخی از اصول تازه همناکامی در ف (1

 هنوز برای تسلط بر مراحل تازه مهارت به بلوغ کافی نرسیده است. ز آمواین حقیقت که دانش (2

های بعدی را به مخاطره خواهد یادگیری دخالتی ندارد اما پیشرفت اولیه بدی که اگر چه در مراحل فت عادتپیشر (3

 انداخت. 

در توانایی او برای انجام بشمارد. اگر چه این کار دخالتی  خود که عادت کرده با انگشتان دستمانند کودک خردسالی 

 شود.کند این امر مانع پیشرفت او میهای پیشرفته میمحاسبات ساده ندارد، اما هنگامی که شروع به انجام فعالیت

دیگر مربوط شده و تا هنگامی که این های گوناگون به یکدهد. بدین معنی که مهارتفرایند پیوستگی رخ می (4

 انتظار پیشرفت بیشتری داشت.توان ارتباط کامل نشود نمی

 محدودیت جسمانی (1

ار ک ه محدودیت جسمانی قادر به ادامهآموز به خاطر رسیدن بگاهی اوقات عدم پیشرفت ناشی از این حقیقت است که دانش

ن امر یاش محدود بوده و امکان پیشرفت بیشتر وجود ندارد. ارسد که میزان تواناییای مینیست. بدین معنی که او به مرحله

تدا سعی که ابآموزی به محدودیت جسمانی رسیده تا اینافتد. غیرعقلانی است که فکر کنیم دانشخیلی به ندرت اتفاق می

 کنیم دلایل دیگر عدم پیشرفت او را کشف کنیم.
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 «فصل ششم »                                                               

 کنند؟آموزان فراموش میچرا دانش                                               

ی که موضوعاتتر باشد حفظ اند متفاوت است. هر چه یک بچه باهوشها در به خاطر آوردن حقایقی که یاد گرفتهتوانایی بچه

ر داشته هایش تأثیتر است. اما هوش تنها عاملی نیست که بر توانایی شاگرد برای به خاطر آوردن درسگرفته برایش راحتیاد

ود اگر دریابیم که شاگردانمان خیلی ز نباشد بلکه این امر بیشتر به روشی که به او درس داده شده بستگی دارد. بنابرای

های زیر را از خودمان های تدریس خود را بررسی کرده و سؤالبایست روشکنند، میادیم فراموش میچه را به آنها یاد دآن

 بپرسیم:

 گونه ارائه دادم؟هدرس خود را چ (1

 کار گرفتم؟هچه مراحلی را برای کمک به شاگردانم در حفظ نکات اصلی درس ب (2

 ریزی کردم؟هایشان را برنامهمان بازنگری درسگونه زهچ (3

م ای ارائه دهیدهیم به خاطر بسپارند، باید سعی کنیم موضوع درسی را به گونهچه را به آنها یاد میها آنخواهیم بچهاگر ب

 که آنها قادر باشند تصاویر واضحی از چیزهایی که قرار است یاد بگیرند را در ذهن خود شکل دهند.

 گذشته در ذهن است. ای از تجربهتولید دوباره تصویریک 

های ما به نوعی به شناخته شده است. هر کدام از حستصویرسازی گیری تصاویر در ذهن به عنوان شکل

را  آوریم یک تصویر بصریایم به ذهن خود میشود، وقتی تصویری از یک شئ را که در گذشته دیدهتصویرسازی مربوط می

ی احساس کنیم، وقتریم تصویر شنیداری را تجربه میآوایم به یاد میکنیم، وقتی صدایی را که در گذشته شنیدهتجربه می

ه در که بوئیدن چیزی را ککنیم، زمانیتصویری از لامسه را تجربه می میآورایم به یاد میرا که در گذشته لمس کرده یئیش

به ذهن یم اقبلاً خوردهی غذای خاصی را که که مزهکنیم، زمانیی را تجربه مییتصویر بویا،آوریم ایم به یاد میگذشته بوئیده

س تصویر ح ،شودکنیم، وقتی احساس عضلانی درگیر اجرای نوع خاصی از حرکت میآوریم تصویر چشایی را تجربه میمی

 کنیم.ای را تجربه میجنبش ماهیچه

را به یاد  ازها در قدرت تصویرسازی متفاوت از یکدیگرند. بعضی برای مثال ممکن است به راحتی مزه و بوئیدن یک پیبچه

ویرسازی تر از تصبصری قویها تصویرسازی که ممکن است دیگران قادر به انجام این امر نباشند. در بیشتر بچهآورند در حالی
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اند را به نسبت چیزهایی که به آنها گفته شده یا ها تصویر چیزهایی که خودشان انجام دادهبچه شنیداری است. تقریباً همه

 دهند.تر شکل میاند آسانانجام شده و آنها دیده توسط افراد دیگر

های خود ها اجازه دهیم تا در حد امکان از حسلذا قانونی که برای تدریس باید از آن تبعیت نمود این است که به بچه

ان شانس وزآمهای گرمسیری بدهیم باید سعی کنیم به دانشخواهیم درسی مربوط به میوهاستفاده کنند. برای نمونه اگر می

کنیم بدهیم. تصویرسازی دیدن، احساس کردن، چشیدن، لمس کردن و بوئیدن چیزهایی را که در مورد آنها صحبت می

ا در هکند. بعضی از بچهچنین در یادگیری کلمات و هجی کردن آنها نقش مهمی را ایفا میشنیداری و عضلانی همبصری، 

 دیگران ممکن است در یادگیریرا دیده باشند، ی آن که نوشتهمگر اینشوند رو میهی جدیدی با مشکل روبیادگیری کلمه

ها در صورتی که شانس دیدن، رو شوند مگر آن که به هنگام صحبت آن واژه را شنیده باشند، و بیشتر بچههبا مشکل روب

 سپارند.خاطر میشنیدن، گفتن و نوشتن کلمه توسط خودشان به آنها داده شود به بهترین نحو آن را به 

ی اگرفته باید با نوع درستی از ارتباط همراه باشد. برای مثال بچهاگر قرار است از تصویرسازی استفاده کنیم، تصویرهای شکل

ی کمی برای او دارد مگر آن که تصویر واضحی از یک گلی که دیده، داشته باشد، اما این به تنهایی استفادهممکن است 

، او ممکن است تصویر بصری و شنیداری واضحی از به این ترتیبکه در ذهن دارد با اسم گل ارتباط دهد. بتواند تصویری را 

حیح آن که بتواند کلمه را با درک صاین به تنهایی قابل استفاده نیست مگر اینیک کلمه که دیده یا شنیده داشته باشد، اما 

 ارتباط دهد.

ا در یادآوری حقایقی که به موضوع خاصی مربوطند به قدرت روابطی که در زمان حافظه به ارتباط بستگی دارد. توانایی م

 تر یادآوری خواهند شد.تر و راحتیادگیری شکل گرفته بستگی دارد. هر چه ارتباط شدیدتر باشد، حقایق سریع

هم ارائه دهیم. برای گیری ارتباط بین حقایق خاص این است که این حقایق را با ها در شکلیک روش کمک کردن به بچه

ها را به آنها گفته و روی تخته تاریخ به خاطر بسپارند های جنگ جهانی اول راخواهیم که تاریخمثال، اگر از آنها می

 نویسیم.می

  1114تا  1118جنگ جهانی اول 

نند. کحقایق ارتباط برقرار میها بین این هایی که با هم ارائه شده است، بچهشنیدن و دیدن این کلمات و تاریخ در نتیجه

ه هر وقت اشیایی ک«. نزدیکی با هم » شناخته شده است. وابستگی یعنی: وابستگی این امر به عنوان ارتباط از طریق 

کنیم، مایلیم آنها را به هم ربط دهیم. مشابه آن؛ هر زمان وقایعی را که نزدیک به نزدیک به هم در فضا هستند را درک می
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شوند. اما اگر قرار است ارتباط در ، این وقایع در ذهن ما به هم مربوط میکنیمافتند تجربه میزمان اتفاق می هم و در یک

گیری یک ارتباط قوی بین یک رویداد خاص و یک ی فوق اغلب باید تکرار شود. به منظور شکلذهن ما تثبیت شود، تجربه

و شاگردان تکرار شود. تعداد تکرار لازم به قدرت تأثیری که آن تکرار بر ی معلم بایست بارها بوسیلهتاریخ ویژه هر دو می

 یگذارد مگر آن که آنها در طول آن واقعهها نمیگذارد بستگی دارد. وقایع تاریخی چنین تأثیری را بر روی بچهآموز میدانش

ذاری گاند تاریخ بنیانمالزی شرکت کردههای های مالزیایی که در جشنتاریخی خاص زندگی کرده باشند. برای نمونه، بچه

 آورند.عمر به خاطر میمالزی را برای تمام 

را به خاطر «  pencil» ی آموزد واژهگیری ارتباط تشابه است. یک کودک مالزیایی که انگلیسی میروش دیگر برای شکل

چه که جدید را به آن بیشتر شباهت موضوعاتآورد. هر چه تر به خاطر میراحت«  pensil» ی مالزیایی شباهت آن به واژه

  کنند.تر آن را یاد گرفته و مطالب جدید را حفظ میقبلاً فرا گرفته شده مشخص کنیم کودکان سریع

ایی هشود دو چیز متضاد هستند که اگر چه شباهتگیری ارتباط از طریق تضاد است. زمانی گفته میروش سوم برای شکل

آموز از چه که دانشدهیم با آنچه که آموزش میارزی بین آنها وجود دارد. ما از طریق بیان تضاد آنهم دارند اما تفاوت ب

 یوهش خواهیم او حقایق خاصی را دربارهکنیم تا حقایق جدید را به خاطر بسپارد. مثلاً اگر میدانسته به او کمک میقبل می

در کشور  چه کهکار را از طریق بیان تضادهای شرایط زندگی اسکیموها با آنتوانیم این زندگی اسکیموها به خاطر بسپارد می

 خود او وجود دارد انجام دهیم.

هایی که این دهیم تا حد زیادی به شیوهآموزان آموزش میچه که به دانشآسان نمودن یادگیری و به خاطر سپردن آن

 شوند بستگی دارند.موضوعات به هم ارتباط داده می

دت شوند و برای متر آموخته میی کندی برای یادگیری است. حقایقی که سریعاز طریق وابستگی و تکرار شیوه ارتباط

م اند. برای مثال اگر بخواهیدار با هم ارتباط یافتهد که به شکلی معناشوند آنهایی نیستنتر به خاطر سپرده میطولانی

که چرا این صنایع در این کشور خاص شکوفا ی دلایل ایندهند با ارائه آموزان صنایع خاصی را به کشور خاصی ارتباطدانش

دهیم به آنها نشان دهیم، آنها این حقایق کنیم. هر چه بیشتر ارتباط بین مطالبی را که آموزش میشوند به آنها کمک میمی

 سپارند.را بهتر به خاطر می

را بیاموزند که ظاهراً به هیچ طریقی به هم مرتبط نیستند. در چنین رود چیزهایی ها انتظار میبا این وجود، گاهی از بچه

مواردی وسایل کمکی حفظی ممکن است مفید واقع شود. وسایل کمکی حفظی در واقع ابزاری است برای کمک به حافظه 

 ای برای ارتباط دادن حقایق غیر مرتبط.که متشکل است از ابداع شیوه
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اولین حرف از هر توان این کار را انجام داد. یک روش این است که با استفاده از آنها می های گوناگونی وجود دارد کهراه

ی مجزا بسازیم. به عنوان مثال برای یادگیری کسرهای ترکیبی ممکن کلمه را برداشته و با کنار هم قرار دادن آنها یک کلمه

ها را انجام دهند به خاطر بسپارند. ربر اساس آن کس بایستبه آنها کمک کند ترتیبی را که می« پاتضجت » ی است واژه

توان حقایق را های دیگری که میروش« . تفریق » ، « جمع » ، « ضرب » ، « تقسیم » ، « از » ، « پرانتز » ترتیب: بدین

 به هم مرتبط کرد این است که آنها را به یک ریتم تبدیل کنیم.

 جون، نوامبر. ها چه هستند؟؟ سپتامبر، آوریل،سی روزه

 ها آشناست هماهنگ کنیم.با ریتمی که برای بچه ها راآن و یا آن که

را بدون به « پاتضجت » آموزان رمزی مانند ها محدود است. همیشه این خطر وجود دارد که دانشمفید بودن این شیوه

تر از رموز حفظی هستند. هر چه شاگرد ارزشخاطر آوردن کلمات مرتبط به آن به یاد آورند. فهمیدن و علاقه به مراتب با 

ه چسپارد. زمانی که پاسخ آنباشد، به آن توجه بیشتری نموده و آن را بهتر به خاطر میمندتر آموزیم علاقهچه به او میبه آن

ه چد. چنانشود احتمالاً  آن را به سرعت فراموش نخواهد کرآموز به دانستن آن بسیار کنجکاو است به او گفته میدانش

آموز در یادآوری تری به خاطر خواهد سپرد. توانایی یک دانششود خودش پاسخ را کشف کند آن را برای مدت طولانیوادار 

رسی آموز دچنین به تازگی و تناوب یادگیری او بستگی دارد.برای مثال احتمالاً دانشهم،حقایقی که به او آموزش داده شده 

آورد. اما اگر درس شش هفته پیش به تناوب هتر از آن که شش هفته پیش آموخته به خاطر میرا که دیروز فرا گرفته ب

که از به به خاطر نیاورد به همان اندازه آن را به یاد دارد. برای ایناز درس دیروز اگر بهتر  یادآوری شده باشد او آن را

یست بای برای بازنگری داده شود. در این صورت او میبایست به آنها وقت کافها اطمینان حاصل کنیم میخاطرسپاری درس

 نکات زیر را به خاطر بسپارد:

هر چه وقفه بین یادگیری و بازنگری بیشتر باشد، میزان فراموشی بیشتر خواهد بود. اگر قرار باشد که زمان بازنگری مؤثر 

موز آد از یادگیری اولیه انجام شود. وقتی دانشبایست در نظر داشته باشیم که بخش اعظم بازنگری بلافاصله بعواقع شود می

هایی که در های بازنگری را تدریجاً افزایش داد. درستوان حدفاصل بین دورهگیرد از آن پس میموضوع را دقیقاً یاد می

 ی به مرحلهبراهای گوناگونی راهشوند نزدیک امتحان نیاز به بازنگری بیشتری دارند. سال تحصیلی آموزش داده میاوایل نیم

 عمل در آوردن این اصول وجود دارد. و اکنون یک پیشنهاد:

 تدریس هر درس را با بازنگری دو درس قبلی آن ترکیب کنید.
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سال تحصیلی و بعد نیم صاص دهید. همین روند را در نیمهکامل را به بازنگری اخت در پایان ماه اول یک جلسه

 از سه ماه مجدداً دنبال کنید.

 سال تحصیلی کل مباحث را دوره کنید.آخر نیم سه جلسهدر 

اجرای آن بستگی دارد. معلمی که زمان دوره را  ، بلکه به نحوهبندی آنزمان تأثیرگذاری بازنگری نه تنها به شیوه

 ها اینبچهکند. بهترین روش برای کمک به کندی استفاده می از شیوه ،دهدچه قبلاً درس داده اختصاص میبه تکرار آن

اند نماییم. یادآوری نسبت به گوش دادن مستلزم سعی و تلاش چه که آموختهاست که آنها را وادار به تکرار و یادآوری آن

 سپارد.به خاطر میآموز بیشتر باشد اطلاعات را بهتر بیشتری است و هر چه سعی و تلاش دانش

ه زبان ب ،نمود به جای آن که صرفاً کلمات معلم را تکرار کندآموز را تشویق بایست دانشهنگام یادآوری مطالب می

ویسد نگوید یا میچه که میکند ناچار است به آنخودش مطلب را بازگو کند. وقتی کسی مطلبی را به زبان خودش بیان می

بحث یا  ر وادار بهها بیشتگذارد. هر چه بچهتری بر او میفکر کند. بدین ترتیب مطالب برایش معنادارتر شده و تأثیر عمیق

        سپارند. هنگام آماده کردن مطالب فوق را بهتر به خاطر می ،شوندآموزند میحقایق یا عقایدی که می نوشتن درباره

گونه که برای امتحان لازم داشت که آنها نیاز به تمرین تولید مجدد مطالب، همانآموزان برای امتحانات باید درنظرنشدا

بی است های کتهایی نیاز دارند که شامل پرسشارند. بدین معنی که اگر قرار است امتحان کتبی باشد آنها به تمریناست، د

   ند. کطور شفاهی آماده میهگویی به سؤالات بچه امتحان شفاهی است به تمرینی نیاز دارند که آنها را برای پاسخو چنان

رود کلمات را دقیقاً طبق آموزان انتظار میاز دانش ،یا بخشی از یک نمایشنامهیک شعر  چون زمان یادگیریدر مواقعی هم

ک آموز برای حفظ کردن یبه منظور کمک به دانش شود.حفظ کردن گفته می ،یادگیری نوع به این محتوا به خاطر بسپارند.

و شود باید به ااگر شعر کوتاهی به او داده میمطلب باید او را وادار کنیم آن را چنان با دقت بخواند که مفهوم آن را بفهمد. 

ه خط یاد بگیرد ممکن است توصیه کنیم سعی کند کل شعر را یاد بگیرد نه خط به خط. چون اگر بخواهد آن را خط ب

تر معنادار تقسیم شود تا هر بخش در های کوچکبایست به بخشمعنای کل شعر نشود. اگر شعر طولانی است می متوجه

 آموخته شود. یک زمان

داشته باشیم که حجم زیاد کار به شود باید درنظرشخص در نظر گرفته میبرای تعیین میزان کاری که برای یک زمان م

هر چه میزان مطالب یادگیری بیشتر باشد به زمان بیشتری نیاز داریم. اما همیشه  شود. واضح است کهاتلاف وقت منجر می

متوجه نیستیم که در صورت دو برابر شدن حجم مطالب به بیش از دو برابر زمان نیاز داریم. بدین معنی که اگر به کودکی 
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ت به بیش از چهل دقیقه زمان نیاز دارد. برای یادگیری چهار بی ،شودبرای یادگیری دو بیت شعر بیست دقیقه زمان داده می

 آموز بستگی دارد.توان هیچ قانون ثابتی وضع نمود زیرا این امر به توان دانشبرای تعیین مقدار زمان مناسب نمی

ه ب ،داند که قادر است آن را دقیقاً برای خودش بازگو کندقدر خوب میکند مطلبی را آنآموزی یک بار حس میوقتی دانش

تر از زمانی که صرفاً به روخوانی ادامه مطالب را به مراتب سریع ؛از حفظ خواندن شود. با شیوهواندن آن تشویق میحفظ خاز 

 گاهی به روخوانی نیز بپردازد.که برای تصحیح هر نوع اشتباهی هرازمتذکر شد  او با این وجود باید به گیرد.دهد فرا میمی

ی ابایست هر مقطعی از یادگیری، بازهشود میخوبی به خاطر سپرده می که مطلب بهاین به منظور اطمینان حاصل کردن از

مطالب تشویق نمود. وقتی بتوان مطلبی  دوباره را به مطالعهآموز چنین باید دانشاز استراحت ذهنی را در پی داشته باشد. هم

. به منظور انجام این امر است طور کامل انجام شدههتوان گفت یادگیری برا بدون هیچ سعی و تلاش به خاطر آورد می

ی آن به بازنگر ،آموز باید توصیه شود که یک روز بعد از یادگیری مطلبیبه دانشبازنگری منظم و مستمر ضروری است. 

حث . بعد از بدهدتر به کار خود ادامه پرداخته و سپس روز بعد دوباره آن را تکرار کند و پس از آن با فواصل منظم اما طولانی

ش ایم به این پرسآموزند تأثیر دارند اکنون آمادهچه که میخاطرسپاری آنآموزان ما در بهشرایطی که بر توانایی دانش درباره

نواع داشته باشیم که فراموشی اگویی به این پرسش باید درنظرکنند؟ بپردازیم. هنگام پاسخآموزان فراموش میکه چرا دانش

 دارد:گوناگونی 

 ایم و دانش ما برای به خاطر آوردن آن کافی نیست.الف( فراموش کردن مطالبی که به تازگی آموخته

خاطر ها را بهنیستیم آنب( فراموش کردن مطالبی که دانش ما در مورد آنها کافیست اما به دلایلی در حال حاضر قادر 

 بیاوریم.

 راموشی.ج( فراموش کردن ناشی از تمایل ناخودآگاه به ف

 طور جداگانه بپردازیم:هاجازه دهید به هر یک ب

 «خاطر بیاورم توانم آن را بهفتم اما الان نمیاین مطلب را یک بار یاد گر» الف( 

های یا محوسازی مرتبط باشد. قبل از آن که بخواهیم مطالب جدیدی را به آموخته این امر ممکن است با مداخله

      مان زآموزی تصمیم بگیرد که دو مطلب را هممطالب قبلی در ذهن تثبیت شوند. اگر دانش بایستاضافه کنیم میقبلی 

ویژه هشود. این امر بکند و یا آن که با یادگیری یکی از آنها دیگری قربانی میبه خاطر بسپارد، یا هر دو مطلب را قاطی می
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ده رآموزی نصف ساعت را صرف یادگیری زبان اسپانیایی کدانشافتد که دو موضوع به هم شبیه باشند. اگر زمانی اتفاق می

تش در ن ایتالیایی او با قابلیهای زبادیگر ساعت به یادگیری زبان ایتالیایی بپردازد، یا آموخته ای در نیمهو بدون هیچ وقفه

ایتالیایی  زبانا توانایی او در فراگیری هایش از زبان اسپانیایی بشود و یا آموختهآوردن زبان اسپانیایی دچار تداخل میخاطربه

         آوردن موضوع اول تداخل دارد خاطریادگیری موضوع دوم با توانایی بهکرد. در مورد اول، آنجایی که تداخل پیدا خواهد

 ع دوماتفاق افتاده است. در مورد دوم، زمانی که یادگیری موضوع اول با یادگیری موضو« جلوگیری از عطف به ماسبق » 

 اتفاق افتاده است.« گرایی جلوگیری از کنش» دارد تداخل 

ای هکنیم چرا که توانایی ما در به خاطر آوردن آنها با آموختهآموزیم فراموش میما همیشه مقدار معینی از چیزهایی را که می

 دن چیزی درست قبل از خوابیدنکربینیم که بهترین زمان برای حفظیکند. به همین دلیل مفراوان بعدی تداخل پیدا می

وانیم انجام تهای یادگیری غیرممکن باشد، بهترین کاری که میریزی استراحت بین فعالیتاست. اگر بنا به هر دلیلی برنامه

 دهیم این است که موضوعات مشابه در فواصل نزدیک به هم آموخته نشوند.

نگ رشود. اما باید بفهمیم که زمان به تنهایی باعث کمرنگ میحافظه کمشود که با گذشت زمان . چنین گفته میمحوسازی

رای بهیچ مشکلی است اما گذشتهایم گرفتهز اولین باری که جدول ضرب را یادها اشود. اگر چه مدتشدن حافظه نمی

 ایم. محوسازیآن استفاده کردهطور مستمر از هایم بخاطر آوردن آن در زمان حال نداریم: از اولین باری که آنها را یاد گرفتهبه

های قبلی خود استفاده چه کمتر از آموختهشود. هرمدت طولانی یادآوری نمی دهد که مطلب آموخته شده برایزمانی رخ می

 کنیم.تر فراموش میکنیم به همان نسبت آنها را سریع

 « خاطر بیاورم. بهتوانم آن را در حال حاضر نمی دانم اماطور کامل میهمن مطلب را ب» ب( 

 این امر ممکن است به خاطر یکی از دلایل زیر باشد:

ند. مثلاً اگر شخصی که از افتند مرتبط هست. تجارب ما با محیطی که در آن اتفاق میتغییر محیط در زمان یادآوری

یط پیرامون بسیاری از یابد که محآموخت درمیمی تاریخکند وارد کلاسی شود که در آن قدیمی خود بازدید می مدرسه

هایش، کتاب تاریخ و غیره. مثلاً، معلم تاریخ، همکلاسیآورند. چیزهایی را که مرتبط به درس تاریخ بودند به یاد او می

رد کحقایق تاریخی معینی را که او فکر میکند ممکن است پی ببرد که اشیاء خاصی طور که به اطراف اتاق نگاه میهمین

کنند. اگر شوند عمل میتجاربی که به آنها مربوط می حیط پیرامون به عنوان یادآورندهآورد. ماد او میفراموش کرده به ی

 ها از بین رفته و بنابراین ممکن است فرد در یادآوری این تجارب خاص دچار مشکل شود.محیط تغییر کند یادآورنده
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                    بایست وقت کافی برای تمرین می گیری از دورهکه به منظور بهره ایمقبلاً دیده. سازیزمان ناکافی برای آماده

یم ایم که توانایی ما برای به یادآوری آنچه که آموختهبیندر انجام آن تکلیف داشته باشیم. به همین ترتیب می« آماده شدن » 

 هد یافت. این حقیقتی است که همهاده شود افزایش خوادر صورتی که به ما وقت کافی برای آماده شدن در انجام تکلیف د

ود شگویی سؤالی که در همان لحظه از ما پرسیده میدانیم که اغلب قادر به پاسخما به تجربه می ؛ما با آن آشنا هستیم

اشاره  "فکرت"عنوان هبچه که به آن گو باشیم. در این حالت آنتوانیم پاسخاما اگر به ما وقت فکر کردن داده شود می نیستیم.

در واقع همان یادآوری است. هرچه زمان بیشتری برای کاوش در حافظه خود صرف کنیم قادر به یافتن اطلاعات  کنیممی

خواهیم دانش شاگردان خود را بسنجیم باید به شود، بنابراین اگر میبیشتری در حافظه خواهیم بود. عجله مانع یادآوری می

 شان را بدهیم.حافظه آنها وقت جستجو در

ممکن است با وجود ترس یا اضطراب در زمان  داند،. توانایی شخص در یادآوری حقایقی که میترس در هنگام یادآوری

بازیگری که هنگام رفتن به صحنه در اولین بار در حضور یک جمع دچار ترس یا  :یادآوری دچار اختلال شود. برای مثال

ند بیآید میکه از صحنه پایین میخود را فراموش کند. اما به محض این "هایدیالوگ"ممکن است جملات  ،شوداضطراب می

 آورد.می رتمام آن جملات را به خاط

ا ربه فراموش شده باین امر مرتبط با این حقیقت است که تج "خاطر آورم.توانم چیزی را بهباره موضوع نمیدر":  سرکوبی

ایل انگیزد تمای از گذشته احساسات شدید اضطراب یا گناه را در ما برمیاست. وقتی که تجربهشتهم گحسی دردناک توأ

کنیم. در همان لحظه تمام خاطراتی را که با آن تجربه مرتبط هستند از خود از ضمیر خودآگاه خود دور را داریم آن خاطره

اق طور خودکار اتفهشود. سرکوبی نه عمداً بلکه بته میگف "سرکوبی"کنیم. به دور کردن خاطرات اضطراب انگیز دور می

چرا که ما به خود اجازه یادآوری د گردبار سرکوب شود دیگر به ضمیر ناخودآگاه ما برنمیای برای یکافتد. وقتی خاطرهمی

 دهیم.آن را نمی

های معنی که باعث بروز ترسخاطرات و تمایلات سرکوب شده گاهی تأثیرات مضری به دنبال خواهند داشت. بدین 

مراجعه کنید(. در چنین مواردی ممکن است فرد به 12و7غیرضروری شده و ممکن است مسبب بیماری شود. )به فصل 

آورده و خاطرات سرکوب شده خود را به یاد کند تامعالجات روانشناسی نیاز داشته باشد. این معالجات به افراد کمک می

و  های تخصصی استمسئولیتی است که نیازمند آموزش تحلیل روانیشکلات خود مواجه شوند. طور واقع گرایانه با مهب

 تلاش برای هر اقدامی غیرعاقلانه است. ،چه تعلیمات لازم را در این زمینه ندیده باشیمچنان
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 :کنداعتماد به حافظه کمک می

یری گتوانیم از بروز عواطف ناخوشایند پیشاز مواقع می توان کاری کرد اما در بعضیبرای تغییر تأثیر عواطف بر حافظه نمی

عنوان مثال؛ ترس از امتحان مرتبط با فقدان اعتماد به نفس در شخص است. هرکاری را که بتوان برای بالا بردن هکنیم. ب

ا هآموختهکه امتحانات با ییتوان مطمئن بود، تا جاشود. میباعث کاهش این ترس می ،آموز انجام داددانشاعتماد به نفس 

خاطرآوردن مطالب شک کنیم. در عوض به توانایی خود در به وجود ندارد تا مرتبط است، دلیلی هاآن و روش صحیح بازنگری

یابیم که هرچه بیشتر به حافظه خود اعتماد میصورت مأیوس نشده و دریک دلیل عالی برای اعتماد به آن داریم. در این

 کنیم.تری از آن استخراج میکنیم مطالب بیش
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 «فصل هفتم » 

 ارزش یادگیری

ای ندارد. چون برای من استفاده :، پسر کوچکی پاسخ دادرداین سؤال که چرا او جغرافیا را دوست ندا در پاسخ

 است.کنم یادگیری آن اتلاف وقت جغرافیا برای گردشگران مفید است اما من یک گردشگر نیستم و فکر می

صوصاً ، مخردبردام، اما پاسخ او حقیقت مهمی را درخاطر ارزش یادگیری جغرافیا با نظر این بچه موافق نباشیما ممکن است به

ای از موضوع درسی نبریم، یادگیری آن اتلاف وقت خواهد بود. ارزش یادگیری یک موضوع نه تنها به دانشی اگر ما هیچ بهره

یریم گبستگی دارد. اگر قرار است از موضوعاتی که یاد می ،نیز ؛کنیمای که از آن دانش میتفادهکنیم، بلکه به اسکه کسب می

 گیریم.تا دانش خود را به درستی به کار بایست قادر باشیمبهره ببریم، می

 شباهت بین دو موضوع یا فعالیت -1شرایط لازم برای انتقال: 

 انتقال یادگیری

کار برده شود، هب ،در موضوع یا موقعیت دیگر ،آمده در موضوع یا موقعیتیدستههر زمان که دانش یا مهارت ب

اتفاق افتاده است. برای مثال، دختری که دانش خود را از ارزش مواد غذایی در زمان آماده  انتقال یادگیریگوییم که می

دهد. مشابه آن پسری که خانه انتقال میدست آمده در مدرسه را به موقعیت هگیرد، دانش بکار میهکردن غذا در خانه ب

به موضوع دیگر انتقال  ،دست آمده از یک موضوع راهکند، دانش بدانش خود را از ریاضیات در درس فیزیک استفاده می

 دهد.می

 ت گیرد شرایط خاصی مورد نیاز است:برای آن که انتقال یادگیری صور

 این موضوع ها یا اصول.ها، روشهمانند حقایق، مهارت ،داشته باشد باید چیز مشترکی بین دو موضوع یا فعالیت وجود -1

 شود:های زیر نشان داده میدر مثال

کنیم، یم دیگر مربوط هستند. وقتی ما جغرافیای کشوری را مطالعهشده در یک موضوع به موضوع الف( حقایق یادگرفته

این  تاریخ گیریم. هنگام مطالعهشور یاد میموقعیت، ساختار فیزیکی و منابع اقتصادی آن ک حقایق خاصی را درباره

اریخ ت توان به مطالعهجغرافیا را می دست آمده از مطالعههنش واقعی ببگیریم. بنابراین، داا باید یادکشور همان حقایق ر

 انتقال داد.
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مشترک  بسکتبالبال و بین نت ،تند. مهارت پرتاب توپ به داخل تورهای گوناگون نیازمند مهارت یکسان هسب( فعالیت

 تواند این مهارت را به بازی بسکتبال انتقال دهد.بال یاد گرفته میاست. دختری که مهارت پرتاب را در بازی نت

ی دانی که شیمگیرد. شاگرشود در موضوع دیگر هم مورد استفاده قرار میمیکار گرفتههج( روشی که در یک موضوع ب

در موضوعات دیگر انتقال  هاتوان به نوشتن آزمایشگیرند. این روش را میرا یاد می هاخوانند روش نوشتن آزمایشمی

 داد.

وزان آمدهند به دیگر موضوعات، یا با یاد دادن قوانین کلی به دانشچه که درس میتوانند با ارتباط دادن آنمعلمان می

ه درس کتواند حقایقی را عنوان مثال، در درس مربوط به خواص باکتری، معلم میهب صورت گیرد.کمک کنند تا انتقال 

دادن هجی کردن کلماتی مانند: نوشیدنی ارتباط دهد. در زمان یاددهد به ضرورت کاربردی آن برای جوشاندن آب می

"believe" "receive" "deceive"   ها قانونتواند به بچهغیره معلم می و "i"  قبل از"e"جز هرا ب"o"  .بگوید

هستند اما بهتر است در صورت امکان به شاگردان کمک کنیم تا خودشان  "انتقال"های سریع تدریس برای ها روشاین

اند به موضوعات دیگر انتقال دهند. این امر به دست آوردههتوان دانش یا مهارتی را که بگونه میهکه چ دکشف کنن

 امکان پذیر است: های زیر روش

آموزان کاملاً در موضوع یا فعالیت اولیه مهارت دارند. تکرار به انتقال کمک الف( اول از همه مطمئن شوید که دانش

 کند.می

قاً به که دقیدر این صورت، به جای این ؛آموزان کمک کنید تا یک سیستم فکری درست را توسعه بخشندب(به دانش

شود، توجه آنها را به موضوع مربوطه منعطف کرده کار گرفته میهموضوع در موضوع دیگری بگونه یک هآنها بگوییم چ

                    عنوان مثال:هتوان از آن در موضوعی که در حال یادگیری آن هستیم استفاده کنیم، بو بپرسیم که چگونه می

آیا ارتباطی بین این موضوع و موضوعی که هفته پیش  "یا  "توان در حل این مسئله از جبر استفاده کنیم؟آیا می "

 "خواندیم وجود دارد؟

 آموزان کمک کنید تا نسبت به قانون نهفته در موضوعی که در حال یادگیری آن هستند بینش پیدا کنند.ج(به دانش 

ا در کند تبه آنها کمک میآموزان ایجاد کنید. این امر د(موقعیت آزمایش کردن با انواع مختلفی از مسائل را برای دانش

 هایشان برای مسائل جدید انعطاف پذیرتر شده و شانس انتقال افزایش یابد.شیوه

چگونه قانون که زیادی دهید. ما این کار را با دادن یک یا دو مثال از این هایآموزان تمرینبه دانش "انتقال"در  ذ(

های دیگری که های خودشان را از روشخواهیم تا مثالاز آنها می سپس دهیم. وکار برد، انجام میهتوان بخاصی را می

 کنند.توان آن موضوع را در آنها بکار برد بازگو میمی

 ها خودشان ارتباط بین موضوعات مختلف را ببینند. قدر که بچههای تحقیقاتی استفاده کنید، آنر(در تدریس از پروژه
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 تداخل عادت انتقال منفی -

 ثبتانتقال م -

دست آمده در یادگیری یک موضوع برای یادگیری هایم که در آنها مهارت بما تا به حال به مواردی توجه کرده

ضوع یا ری یک موشود. اگر یادگیشناخته می انتقال مثبتاست. این نوع از انتقال به عنوان موضوعی دیگر مفید بوده

یادگیری موضوع یا فعالیت دیگر نداشته باشد، انتقالی صورت نگرفته است. اما اگر انتقال دانش یا فعالیت تأثیری بر 

 رخ داده است. انتقال منفیمهارتی از موضوع دیگر مانع یادگیری یک موضوع شود، پس 

که  موقعیت شود تا پاسخ جدیدی به یکافتد که از یادگیرنده خواسته میتداخل عادتی احتمالاً زمانی اتفاق می -1

 عادت قدیمی شکل گرفته است، بدهد.شبیه همان موضوع ، یا خیلی شبیه به آن موقعیتی است که در آن 

این  اواز ماشین تحریر در خود شکل داده باشد،مثلاً اگر شخصی عادت نگاه کردن به صفحه کلید را در زمان استفاده 

 دهد. مشابه آن، شخصی که عادتکردن به صفحه کلید دخالت مییش برای یادگیری تایپ بدون نگاه یعادت را در توانا

نگام عبور از جاده اول به سمت راست نگاه کند، برایش مشکل است که عادت مخالف را که اول نگاه کردن به هدارد به

 مکندیدن کند، م ،کنندها در آنجا از سمت راست رانندگی میسمت چپ است شکل دهد. اگر او از کشوری که ماشین

آموزان مهم است که دهد که تا چه اندازه برای دانشاو را به خطر بیندازد. این به ما نشان می ،اشاست عادت قدیمی

گیرند در خود شکل دهند، که اگر عادتی به غلط از همان برای اولین بار مهارتی را یاد میکه های صحیح را زمانیعادت

 تر خواهد بود.رت به مراتب سختاول در آنها شکل گیرد، یادگیری آن مها

رسند اما در حقیقت موقعیت نظر میهدهد که دو موقعیت شبیه به هم بچنین زمانی رخ میهم :تعمیم سازی غلط -2

ابد یدوم مستلزم پاسخ متفاوتی نسبت به اولی است. این امر با تداخل عادت که در آن پاسخ بدون اندیشه انتقال می

 یک استدلال تعمدی است.متفاوت است اما نتیجه 

یابد، اما توجه نکرده یا از اختلافات مهم بین آنها میهای بین دو موضوع را دردر این مورد یادگیرنده شباهت -3

 رسد. کند و بنابراین به نتیجه غلطی میپوشی میچشم

ی موضوع گیریادیادگیری یک موضوع دقیقاً افتد که زمانی اتفاق می :گرایی و عطف بماسبقجلوگیری از کنش -4

طور هدارد. باید توجه کرد که چه انتقال بین دو موضوع مشابه مثبت بوده و چه منفی باشد، بمشابه دیگری را درپی

یه که کلمات بسیاری در لاتین شبییها بستگی دارد. برای نمونه، از آنجاقابل توجهی به روش یادگیری این موضوع

گیری دارد شخصی که لاتین را در دوران جوانی یاد گرفته، بتواند از آن در یابه کلمات ایتالیایی هستند، احتمال د

 هایزمان آغاز کند و درستر است کمک بگیرد. اما اگر او یادگیری این دو زبان را همکه مسنایتالیایی در زمانی
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یک زبان با یادگیری های لاتین باشد، پس این احتمال وجود دارد که یادگیری اش درست بعد از درسایتالیایی

 زبان دیگر تداخل پیدا کرده و انتقال بین آن دو منفی باشد.

 :روش جلوگیری از انتقال منفی

از این بازداری دوری جست به این صورت که قبل از یادگیری موضوع بعدی توان ریزی صحیح کاری میبا برنامه

های مهم بین دو موضوعی که مانند هم با اشاره به تفاوتشود. گرفته میزمان کافی برای استقرار موضوع اول در نظر 

ر مخصوصاً اگسازی غلط خودداری کرد. جلوگیری از تداخل عادتی کار راحتی نیست  توان از تعمیمرسند مینظر میهب

د یکه شاگردان شروع به یادگیری یک فعالیت جدعادت برای مدت طولانی تمرین شده باشد. در این صورت، قبل از این

مورد استفاده از آن  درکنند، معلم باید توجه آنها را به عادتی که احتمالاً باعث تداخل شده منعطف کرده و شاگرد را 

شود، باید فوراً کنترل شده و یادگیرنده را به ادامه تمرین فعالیت جدید مجبور کرد تا آگاه کند. وقتی عادت ظاهر می

 های صحیح بازخورد مثبت داده شود.به پاسخ بایستکه در اجرای صحیح آن موفق شود میاین

 ؟توانیم انتظار هر نوع انتقال عادتی را داشته باشیمبخواهیم بدانیم که آیا میبه عنوان یک معلم ممکن است 

 شناس بودن در مدرسه را در خود شکل داده انتظار داشتای که عادت تمیزبودن و وقتتوان از بچهمی عنوان مثال آیاهب

 دهد. انتقالهای رفتاری را به خانه خود که این عادت

بایست شباهتی بین دو موقعیت وجود داشته باشد. اتفاق بیفتد، می هاانتقال عادتجواب این است که اگر قرار  است 

ده های یادگرفته شعادتکلی متفاوت از مدرسه است، احتمال کمی وجود دارد که طورهکه شرایط در خانه بییازآنجا

بایست بچه را به تعمیم سازی عادت می ،کندتقال پیداهای رفتاری اندر مدرسه به خانه منتقل شود. اگر بخواهیم عادت

زمان باید او را کرد. همهای گوناگون مجبورآن در موقعیت وادار کنیم. بدین معنی که باید او را تا حد امکان به تمرین

 س سربلندی کند.تشویق کنیم تا در انجام آن عادت احسا

چه را که یادگیرنده سعی کند تا آنافتد مگر ایناحتمالاً اتفاق نمی ،های رفتاریانتقال دانش، مهارت و عادت

 فتد. اصورت غیرارادی اتفاق میهبا رفتارها انتقال اغلب بحال در رابطه  یادگرفته به موقعیت جدید انتقال دهد. با این

گرفتیم که رفتار خاصی را نسبت به شیئ، شخص و یا دیدیم که وقتی در شرایطی قرارشی در بحث تعمیم سازی انگیز

 هیم.دموقعیتی داشته باشیم، احتمالاً این رفتار را به هر شیئ، شخص یا موقعیتی که شبیه مورد اصلی است انتقال می

 شود: این موضوع با آهنگ نشان داده می

                 ل        من این و دوست ندارم، دکتر فِ"

                        "عزیز دل.  تونم بگمبه همین دلیل نمی
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دهد، دکتر فل او را به یاد کسی را تشخیص نمیکه اگرچه آناستر دکتر فل را دوست ندارد اینکه چرا شاعدلیل این

اغلب به خاطر انتقال  ،یا ترسمنطقی تنفر های احساسی و غیراست. واکنشاندازد که در گذشته دوست نداشتهمی

شود احساس گناه و شرمندگی کند، احتمالاً ای تجربه ناخوشایندی داشته که باعث می. اگر بچهناخواسته است

 فراموشبیرون رانده و  ،کند، بدین معنی که این خاطره را از حس خودآگاه خودخاطره آن را سرکوب می

یک خاطره چنان در زیر سطح خودآگاه وجود دارند. شوند، آنها هماپدید نمیاند ناما خاطراتی که سرکوب شده کند.می

خورد بیرون کشیدن آن سخت است اما هر چیزی که به آن می ؛است خرابسرکوب شده مثل یک دندان 

ها صورت، اگرچه بچه قادر به یادآوری واقعه ناخوشایند نیست، اما احتمالاً سالدراین شود.درد شدیدی را باعث می

خاطر ای که به. بگذارید مثالی از بچهکندواسطه هر موقعیتی که شبیه مورد اصلی باشد احساس ترس میهبعد از آن ب

                  شود. عنوان مجازات چندین ساعت در یک اتاق تاریک کوچک نگه داشته میهدزدی دستگیر شده بزنم. بچه ب

کند. اما در آینده هر وقت که را سرکوب میشود، او آنو شرمندگی مربوط میبه ترس که خاطره این واقعه ییآنجااز

کند. اگرچه او خود را در یک فضای بسته، تاریک و کوچک، مانند یک آلونک بیابد، احتمالاً احساس ترس زیادی می

در گذشته است به  تلخ اق تاریک و کوچک را فراموش کرده، اما ترسی که مربوط به آن تجربهتشدن در یک ا یزندان

 آورد کهخاطرتواند به. اما او نمیآوردمی او یابد. آلونک تاریک و کوچک چیزی وحشتناک را به یادزمان حال انتقال می

 چیست. "چیز"آن 

که ما معلم هستیم، نه روانشناس، کسی از ما انتظار ندارد که خاطرات سرکوب شده را کشف کنیم. با این ییاز آنجا

وانند تگونه رفتارها و احساسات میهشاگردانمان را بفهمیم، و این شناخت که چرود تا سعی کنیم ما انتظار میوجود، از 

طقی منها و تنفرهای غیرآموزانی که ترسباید به ما کمک کند تا در برابر دانش ،از گذشته به زمان حال انتقال یابند

 بیشتر صبور باشیم. ،دارند

کند آموزان کمک نمیدادن به دانشگیرد ما را در درک و فهم یا یادآن انتقال صورت میاما دانش روشی که در 

 گیریم به کار عملی خود در کلاس درس انتقال دهیم.صورت تئوری یاد میهچه را بکه ما خودمان آنمگر این
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 « فصل هشتم» 

 

 لغات: معنا و سوء تعبیر

 

 را به پسر چهار ساله ’perpendicular‘ی عمود خواست معنی واژهپدری وجود دارد که می داستان مشهوری درباره

کوچکش بیاموزد. بدین منظور پدر مدادش را از جیبش درآورد و آن را به صورت عمود روی میز نگه داشت و گفت این یعنی 

ه قائم تکرار کند. روز بعد او دوباره مداد را با زاویه . سپس کودک را وادار کرد چندین بار این کلمه را ’perpendicular‘عمود: 

روی میز نگه داشت و پرسید این چیست. پسر کوچک همان پاسخ را تکرار کرد. پدر از هوشمندی کودک مشعوف شده و به 

امر کودک را  نفهمد. برای اثبات ایرا می ’perpendicular‘من معنی عمود  چهار ساله فردی که آنجا بود با غرور گفت: پسر

ی قائمه برروی میز قرار داد و پرسید: این چیست؟ پسر پاسخ داد: این یک سر میز شام به کنار خود فراخواند، چاقویی را با زاویه

چاقوست. بعد از چند تلاش ناموفق برای کسب پاسخ درست پدر نهایتاً مداد را از جیب خود درآورد و آن را به صورت قائمه روی 

 است.  ’perpendicular‘داد و با نا امیدی پرسید این چیست؟ کودک پاسخ داد: این یک عمود میز قرار 

در مثال بالا سوء تعبیر کودک مرتبط با این حقیقت است که او مفهوم غلطی را در ذهن خود شکل داده بود.به 

 .شکل داده بوددر ذهن خود را  ’perpendicular‘   ی عمودی نادرستی از واژهعبارت دیگر ایده

لی آن های اصداریم، در حقیقت نسبت به ویژگی یخاص چیز از اشیاء. وقتی مفهومی از اییعنی دیدگاه نسبت به دستهمفهوم 

کن قبلی است. مثلاً مم ذهن از یک تجربه دوباره چیز دیدگاهی داریم. مفاهیم با تصاویر متفاوت هستند. تصویر در واقع تولید

درسه کند تصویری از مخود را توصیف کنی؟ او احتمالاً هنگام پاسخ دادن سعی می توانی مدرسهبگوییم آیا میودکی است به ک

داشت. اما اگر از او بپرسیم معنی واژه مدرسه چیست احتمالاً ر او تصویری بصری از مدرسه خواهدرا در ذهن بیاورد. به عبارت دیگ

و ا ،های اصلی مدرسهدر این حالت با بیان ویژگی ،رویدخواندن به آنجا میی درس، مدرسه جایی است که شما برادهدپاسخ می

ها نیز داریم. دهد که مفهوم درستی از واژه مدرسه دارد. علاوه بر مفاهیم کلماتی مثل مدرسه ما مفاهیمی از ویژگینشان می

دانیم که برای چه ای داریم و میگیرد نیز ایدهی گرد معنا می. به عبارت دیگر ما نسبت به شکلی که با واژه "گردی"مثل 

 چیزهایی این لغت را به کار ببریم.

یم کنیم به آنها کمک کنیم مفاهدهیم. در واقع سعی میهمراه است. وقتی افراد را تعلیم میمفاهیم با توسعه  تعلیم و تربیت

 :بایست از دانش . بنابراین میخود شکل دهند درستی را در ذهن

 الف: چگونگی شکل گیری مفاهیم، 

 ب: چگونگی رشد و گسترش آنها، 

 گیرند، برخوردار باشیم.میبه اشتباه مفهوم را  ،که چرا گاهی مردمج: و این

  .مفاهیم به تجربه بستگی دارندتصویر سازی 

 کنید:گرفته شده در ذهن ما به تجارب خود ما بستگی دارد. به مثال زیر توجه اولین مفاهیم شکل

 ،تجربه دیدن انواع پرندگان را دارد: بعضی از آنها بزرگ، بعضی کوچک و کندکودک خردسالی که در حومه شهر زندگی می

روع شناسد و شها را تحت عنوان نام پرنده میای و بعضی هم پرِ آبی دارند. کودک همه این تفاوتبعضی پرِ سیاه، بعضی پرِ قهوه

امیده ن تفکیک کردن ،های چیزهای متفاوتنماید. انتخاب شباهتچیزها که نام یکسانی دارند میبه شناخت شباهت بین این 

واند تپرنده چیزی است که پر دارد و می"پردازد: کودک به ترتیب زیر به تعمیم سازی می ،هاشود. بعد از تفکیک شباهتمی
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ترتیب اگر به کودکی مقداری اشیای همیناست. بهذهن شکل داده م واژه پرنده را درمفهو ،وقتی به این نتیجه رسید "پرواز کند.

ی ازودی نسبت به مفهوم مربع ایدههب ،کارگیری هریک از آنها بشنودهمتفاوت مربع شکل نشان داده شود و او واژه مربع را در ب

ه شود بلکه احتمالاً هر زمانی کانجام نمیطور آگاهانه هعنوان یک قانون بهسازی بسازی و تعمیمخواهدداشت. این فرایند تفکیک

 دهد. به دو دلیل این نام مهم است:ما تعدادی از اشیاء گوناگون را با یک نام بشناسیم رخ می

 گوناگون یک وجه مشترک دارند. دارد که این اشیایحقیقت معطوف میالف: این نام توجه ما را به این 

 نماید.میب: این نام ویژگی مشترک آنها را بازگو 

شود نداشته باشد ما قادر نیستیم مفهومی از عنوان سگ شناخته میهای برای بازگویی نوعی از حیوان که باگر زبان ما هیچ واژه

 دهیم.ن دسته از حیوانات را در ذهن شکلای

ایمان هشنیده ایم، صرفاً از طریقهبا دانستن معنی لغات، ما قادر خواهیم بود مفاهیمی از چیزهایی که خودمان آنها را حقیقتاً ندید

 دهیم.با تصویرسازی ذهنی خودمان شکلزمان هم ،آنها یا خواندن درباره

ا مفهومی توانیم تصویر یایم و بنابراین میدادن تصاویر، یا مفاهیم چیزهایی است که تجربه کردهقدرت کنار هم قرارتصویرسازی  

د با توانبیند میدهیم. کودکی که چیزهایی مثل یک گربه و یک جفت بال را میشکل ایم را در ذهنه تجربه نکردهچه کاز آن

که بال  ایدهد.اگر ما به این کودک بگوییم درباره گربهاین چیزهای متفاوت را در ذهن شکلاستفاده از تصویرسازی، تصاویری از 

این تصاویر مختلف را در کنار هم گذاشته و تصویری  ،خود او قادر است با استفاده از تصویرسازی ذهنی ،درآورده داستانی بگوید

 ،ندکدار ارائه دهد. اگر به کودکی بگوییم که صحرا مکانی گرم و خشک و شنی است که در آن هیچ چیز رشد نمیاز یک گربه بال

بته لومی از آن داشته باشد. اتواند مفهماست با استفاده از تصویرسازی ذهنی خود میورت اگرچه او هرگز صحرا را ندیدهصدراین

گرفته باشد. کودکی که هیچ  را فرا "خشک"و "گرم"، "شن"است که او قبلاً مفاهیم پذیراین امر فقط در صورتی امکان

 تواند مفهومی از صحرا را در ذهن خود شکل دهد.نمی ،و در نتیجه از مفهوم آن ندارد "شن"ای از تجربه

چنین مفاهیم دهد و همکند، مفاهیم جدید را در ذهن شکل میجهان اطراف خود تجربه کسب میکه بچه از زمان با اینهم

اگر  عنوان مثالهیابند. ببخشد. مفاهیم از طریق گسترده و عمیق شدن توسعه میگرفته در ذهن خود را توسعه میقبلی شکل

مفهوم او از گل بسیار محدود خواهد بود زیرا در  ،داشتهها را نکند و هرگز فرصت دیدن انواع گلکودکی که در شهر زندگی می

ها به او است. اما اگر همین کودک به حومه شهر برده شود و انواع گوناگون گلهایی است که او دیدهواقع محدود به اندک گل

خواهد شد. این کودک خاص ممکن تر مفهوم او از واژه گل گسترده ،هاهای بیشتری از گلدر نتیجه دیدن نمونه ،نشان داده شود

ها بسیار کم بداند در نتیجه مفهوم او از گل عمیق نیست. اما هنگامی که در کلاس گیاه شناسی های گلاست درباره ویژگی

گونه تنفس هد، چنکنمیگونه رشدهبدین معنی که چ ،آموزدها میچیزهای بیشتری درباره خواص اصلی گل ،یابدحضور می

 شود.نمایند. بدین ترتیب مفهوم او از گل عمیق میمثل میور تولیدطهچکنند، و می

 دلیل شکل گیری مفهوم غلط

توانیم دلایل تشکیل مفاهیم غلط را در ذهن اکنون می ،گیری مفاهیم و چگونگی توسعه آنهابا مشاهده روش شکل

عضو  ککنند. زیرا فقط یدسته از چیزها برداشت میکودکان و حتی بزرگسالان بررسی کنیم. مردم اغلب مفاهیم غلط را از سه 

بود یک طوطی سبز بوده ای که کودکی دیدهد. اگر تنها نوع پرندهنشناسآن دسته چیزها را می و یا تعداد محدودی از اعضای

کان ترتیب کود رود. به همینکار میههای سبز باشد که واژه پرنده فقط برای طوطیممکن است این برداشت را داشته ب ،باشد

چه آن لغت را فقط در یک متن خاص شنیده چنان ،دهندرا در ذهن شکل می "مایع"هایی مانند واژه مفهوم غلطی از ویژگی

کودک واژه مورد نظر را فقط در ارتباط با  ،را به پسرش بیاموزد "عمود"کرد مفهوم واژه باشند. در داستان پدری که سعی می
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کرد این واژه نام همان مداد خاص است. باید توجه داشت که ما ممکن است مفهوم لذا طبیعتاً فکر می یک مداد خاص شنیده بود

چه تجربه ما از آن فرد فقط به یک موقعیت محدود شود. به همین دلیل چنان ،شناسیم در ذهن بسازیمغلطی از کسی که می

بینیم که دو معلم درک متفاوتی از یک کودک خاص دارند. اگر کودک در درس جغرافی سخت کوش باشد، درک معلم اغلب می

این موضوع درسی  روین کودک ریاضی را دوست نداشته باشد و همااست. اما اگر اتفاقاً  "دانش آموز کوشا"جغرافی از او یک 

که هر معلمی کودک را فقط در موقعیت ذکر شده ییاست. از آنجا "بلدانش آموز تن"یک  ،درک معلم ریاضی از او ،کار نکند

شیم ن داشته باهای گوناگوگونگی رفتار یک فرد را در موقعیتکدام شناخت درستی از او ندارند. هرچه فرصت دیدن چهیچ ،دیده

بر اساس شرایط محدود تعمیم  ،ای از چیزهاداشت. هرگاه درباره چیزی یا دستهتری از آن شخص خواهیم احتمالاً درک صحیح

 باشد.احتمالاً نادرست می ،ای از چیزهاکنیم درک ما از آن چیز یا دستهیسازی م

 اطلاعات غلط

که آنها اطلاعات غلط گرفته، یا اطلاعاتی را که استدهند ایند مفاهیم غلط را شکل میدلیل دیگری که چرا گاهی افرا

ممکن  ،دان استروزی مثل یک زنمدرسه شبانه :گویدتر به برادر کوچک میکه برادر بزرگهنگامیاند. به آنها داده شده نفهمیده

کنند در مورد چنان که وقتی والدین سعی میهم ،روزی دچار اشتباه شودبرداشت مفهوم مدرسه شبانهاست برادر کوچکتر در

لانی است، برداشت کودک از مرگ ممکن است با گویند یک خواب طومفهوم واژه مرگ به کودک توضیحی ارائه دهند، می

 اشتباه شود. "خواب"

 ابهام واژه ها

ها کلمات خاص بیشتر از یک معنی دارند. که در بیشتر زبان دهندرخ میمفاهیم غلط گاهی به خاطر این حقیقت 

ه چیز که به راحتی هماسترود منظور اینکار میمعنی دارد. وقتی درباره چاقو به چند  ’sharp‘واژه  یدر انگلیس :عنوان مثالهب

 engaging“گوییم رود یا به معنی دورگه است یا باهوش. و وقتی درباره کسی میکار میهشخص ببُرد. وقتی در مورد را می

in sharp practice” عنی کودکی مدهد. بنابراین کاملاً امکان پذیر است که وقتی که او کار نادرستی انجام میاستمنظور این

کند که در مثال اخیر منظور کسی است که بریدن چیزها را تمرین ممکن است فکر ،شناسدواژه را در حد بریدن چیزی می

 کند.می

 حقیقت وجود معانی اختصاصی برای برخی از واژه ها 

در عین حال مفاهیم غلط ممکن است به خاطر وجود کلماتی باشد که دارای معانی جهانی شناخته شده هستند و 

ممکن است همان معنی را که برای گوینده کلام دارد  "خانه یا پدر"برای افراد مختلف معانی مختلفی نیز دارند. مثلاً لغتی مانند 

 برای مخاطب وی نداشته باشد. به مثال زیر توجه کنید:

ود از خانه خ "گیری از تعدی به کودکانپیش"وسیله انجمن ملی هکند بای با او برخورد میطور ظالمانههکودکی که پدرش ب

 که اینییشود. از آنجافرستاده می ،اندای که پیشنهاد مراقبت از او را دادهکند. کودک برای زندگی با خانوادهنجات پیدا می

ن بیاموزند. با ایرا ،شود شروع می "پدر ما"دعای مقدسی را که با عبارات  ،اند به پسر کوچککرده، سعیاندخانواده مسیحی بوده

بایست به او اجازه داد دعایش را با ای ترسناک است که او از آن نفرت دارد. لذا میواژه ،برای پسر کوچک "پدر"د واژه وجو

که همیشه به درستی استدلال استدهیم اینا مفاهیم غلط را شکل میکه چرشروع کند. دلیل نهایی برای این "عموی ما"

شنود یک سیاهپوست یک آفریقایی است به خصوص به کودکان خردسال مربوط است. مثلاً کودکی که میکنیم. این امر نمی

از  شود. تا زمانی که مفهوم درستیممکن است فکر کند که آفریقایی یعنی سیاهپوست. مفاهیم غلط منجر به استدلال غلط می

اهی علاوه مفهوم غلط گهه یک نتیجه درست دست یابیم. بتوانیم بکنیم نداشته باشیم نمیچیزی که درباره آن استدلال می
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هند. دکه ببینیم بچه ها مفاهیم درست را شکل میای رفتار کند. بنابراین مهم استعاقلانهطور غیرهممکن است باعث شود فرد ب

 خاطر داشته باشیم.بایست موارد زیر را بهموضوع می برای کمک به آنها در این

 قوانین تدریس مفاهیم 

ام همان کاری که ما هنگ"رسید. به جای توضیح دادن معنی یک لغت با استفاده از لغت دیگر از اسم ذات به اسم معنا ب

های های کاربردی ارائه دهیم. هر چه مثالبایست برای نشان دادن یک مفهوم مثال، می "دهیمتدریس یک تعریف انجام می

داشت. برای ارزیابی میزان درک آنها باید گیری مفهوم صحیح خواهندشانس بیشتری برای شکل ،شودبیشتری به آنها داده 

 بگیرند. اما مهم است بهها تعریف لغات جدید را یادچههایی بزنند. البته اغلب لازم است که ببخواهیم که از خودشان نیز مثال

همواره این خطر وجود دارد که کودک تعریف یک واژه را بدون  ،نشوند خاطر بسپاریم که اگر تعاریف به خوبی با مثال نشان داده

 درک آن حفظ کرده باشد.

باید به خود نیز یادآوری کنیم که ضروری است مراقب  ،ناشی از سوء تعبیر در زبان هستند ،که بسیاری مفاهیم غلطییآنجااز

است به او  ممکن "عقل مرواریدی بسیار گرانبهاست"یم: یاستفاده از لغات و توصیفات باشیم. مثلاً اگر به کودک خردسالی بگو

 ز این نوع مستلزم. در مورد کودکان خردسال توصیفاتی ا"عقل یک نوع مروارید بسیارگران است"این ایده را داده باشیم که 

 توضیح نیز هستند.

 :معنی واژگان مبهم را توضیح دهید 

کارگیری این لغات اجتناب ورزیم، بلکه در چنین هتوانیم همواره از بکه به لغات مبهم مربوط است، ما نمیییتا آنجا

بریم نشان دهیم. مثلاً هنگام تدریس درس تاریخ کار میهای که بده تا مفهوم اصلی لغت را در جملهبایست دقت نمومواردی می

دیکتاتور کشور دیگری بوده صحبت کنیم. ما باید مشخص کنیم  ”corresponding“ممکن است درباره دیکتاتوری که معاصر 

 نوشتند.که آیا منظور ما از واژه مزبور دو دیکتاتور معاصر است یا دو دیکتاتوری است که به هم نامه می

ورزیم که دانش آموزانمان نیز منظور خود را به بایست اصرار ه از لغات باشیم، میکه خودمان باید مراقب استفاددر حین این

بستگی به تسلط او به زبان و سطح  ،کندطور مشخص بیان نمایند. البته روشی که کودک چیزی را توصیف میهدرستی و ب

مفاهیم مرتبط با مورد استفاده این اشیا  ،دهندپیرامون خود شکل می یابلوغش دارد. مفاهیمی که کودکان خردسال درباره اشی

تی این اما وق "کلم یک چیز خوردنی است."گوید: او احتمالاً می "کلم چیست؟"است. مثلاً اگر از یک کودک پنج ساله بپرسیم :

د. که به آن تعلق دارند بنمای ایطبقهیا  رسد باید شروع به توصیف اشیا با ارجاع دادن آنها به دستهسالگی می 1کودک به سن 

رحله ها به این متوصیف نماید. وقتی بچه "های سبزیک نوع سبزی با برگ"عنوان هساله باید قادر باشد کلم را ب 1 یک کودک

های غیر اسخپتن بایست از پذیرفمی چنینتوصیف اشیا بازگشت نمایند. ما هم باید اجازه دهیم به شیوه بچگانهرسند نسنی می

چون توصیف یک بایست مراقب عادات تنبلی بیان هم. در عین حال میهای خارج از موضوع خودداری کنیمسخمرتبط یعنی پا

 الب مثال باشیم. مثلاً مواردی مثل: یک فرد خارجی یک مرد فرانسوی است، یا یک حیوان یک سگ است.قطبقه یا دسته در 

کل که مفهومی نادرست را شستنیدهد الزاماً نشان دهنده اینه میبط یا تعریفی نادرست ارائمرتاین حقیقت که کودک پاسخ غیر

ایم بلکه ادهدبیان نادرست را مورد تشویق قرار مرتبط یا تعریف نادرست را بپذیریم، نه تنهاست. با این وجود اگر ما پاسخ غیراداده

هند. دس نیز مفهوم غلطی را در ذهن شکلآموزان کلاشویم سایر دانشث بدون تصحیح آن ممکن است باع ،با پذیرش این پاسخ

ی که معنکه کودکی قادر به استفاده دستوری از یک واژه باشد بدون آنید بفهمیم که آیا این امکان وجوددارددر عین حال با

اید از او معنی کند بهستند استفاده میای که نسبت به سن او در سطح پیشرفتهبینیم کودکی از واژگانی را بفهمد. لذا اگر میآن

 این لغات را پرسیده و در صورت لزوم در شفاف سازی معانی به او کمک کنیم.
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گرایش به تعمیم سازی دارند. بنابراین، برای تشویق  ،ها و هم بزرگسالان: هم بچهکهاستسپرد اینخاطرای که باید بهآخرین نکته

را مشخص ”sometimes“ و”always“یا بین   و ”some“ و”all“اوت بین واژگانی مانند به بیان صحیح، باید دقت کنیم تف

سازی متعمی نتیجه ،ای و نژادیانسان مهم هستند. اغلب تعصبات طبقهبا خصوص در رابطه با مفاهیم مرتبط هنماییم. این امر ب

 شوند و بعد برداشت خود رااعضای نژاد دیگر مواجه می افتد که اعضای یک نژاد با تعداد اندکی از. گاهی اتفاق میباشدمیغلط 

ی کنند. مثلاً وقتی که یک فرد انگلیساند به اشتباه بیان میچه درباره همین تعداد معدود مشاهده کردهاز کل آن نژاد بر اساس آن

هن خود در ذرا ،  "ها متقلب هستندایتالیایی "است این عقیده که  ممکن ،گیردمیبه ایتالیا دوبار مورد سرقت قرارهنگام سفر 

                  این عقیده باشد که ، ممکن است بریک آفریقایی که توسط چند نفر انگلیسی مورد ظلم واقع شده چنینهمشکل دهد. 

 ."انگلیسی ها نژادی ظالم هستند "

چه که در مورد بعضی از اعضای ها بفهمانیم آنبایست به آنمی ،خواهیم دانش آموزانمان را شهروندی جهانی تربیت کنیماگر می

سازی در مورد طبقات و نژادها غیرعاقلانه همیشه در مورد همه افراد آن طبقه صادق نیست. تعمیم ،قه یا نژاد درست استبیک ط

توان اعتماد ها نمیبه خارجی"، "مندان خودخواه هستندثروت "،  "فقرا کثیف هستند "هایی چون سازیو نادرست است. تعمیم

 شوند.هایی هستند که منجر به احساسی بیمارگونه و غم انگیز میع تعمیم سازیانوا. از  "کرد

ه وسیله رفتار معدودی از افراد آن طبقهتوان باگر بتوانیم در فهماندن این حقیقت به دانش آموزانمان که یک طبقه یا نژاد را نمی

توانیم به آنها کمک کنیم تا افراد درستی باشند و در نتیجه به موفق شویم، پس میقضاوت نمود )البته جزء معرف کل نیست( 

 آنها چیزی را بیاموزیم که از اهمیت اجتماعی بالایی برخوردار است.
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 «فصل نهم » 

 

 "تفکر و اقدام"

 

 "کنی!کار میهفکر کن داری چ"

 "گذاشتی؟فکر کن دیروز کتابت را کجا "

 "قدر عصبانی خواهد شد.هفکر کن وقتی پدرت این را بشنود چ"

 "به پاسخ این مسئله فکر کن."

عادی درباره آنها نشویم. اما یک چیز م که ممکن است متوجه هیچ چیز غیرچنان مأنوسیما با چنین اصطلاحاتی آن

 برد.کار میهای متفاوت ببه شیوه را "فکر کردن"عجیب وجود دارد. در هریک از این موارد گوینده واژه 

 اطر بیاور که کتابخبه"دهید. در مورد دوم یعنی به معنی توجه داشتن به آن کاری است که انجام می "فکر کردن"در مثال اول 

ضوع ویعنی )تصویری را برای خود ترسیم نمودن.( تصور کردن این م  "کردنتصور"در مثال سوم به معنی  "ای.را کجا گذاشته

   ما در این فصل با مفهوم  "برای پاسخ به این مسئله دلیل بیاور."بود. و در مورد آخر یعنی قدر پدرت عصبانی خواهدهکه چ

که به دیگران بیاموزیم خودشان استیکی از اهداف تعلیم و تربیت این در آخرین مثال سر و کار خواهیم داشت. "فکر کردن"

چیزهای بیشتری بدانیم. برای شروع اجازه دهید از خودمان بپرسیم:  "فکر کردن"فکر کنند. برای نیل به این هدف باید درباره 

 شود.با میل به حل مسئله شروع می " فکر کردن "  داشت؟آموزان را به فکرکردن وان دانشتواطور میهچ"

 .شودبه حل مسئله آغاز می با میل "فکر کردن"

اوی بایست حس کنجکیابیم. میهدف دست به این "کر کنف"آموزان که صرفاً با گفتن این جمله به دانش توانیمنمی

کنند. با این وجود، با دادن یک مسئله به کودک او شروع به فکر فکر نمی ،ای مواجه نشوندآنها را برانگیزیم. افراد تا با مسئله

را حل کند. فرض کنیم به کودکی مسئله زیر داده آن خواهدمیکه آن مسئله از نوعی باشد که او کند مگر ایننمیکردن 

پنج روز طول بکشد، شخم زدن سه مزرعه با بیست نفر چند روز طول  ،شخم زدن دو مزرعه ،اگر برای یک مرد "شود: می

ه انجام مند بکند. اما اگر بیشتر علاقهروع به فکر کردن درباره آن میش ،اگر کودک بخواهد به این مسئله پاسخ دهد "کشد؟می

  "نمیدانم و برایم اهمیتی ندارد."کار دیگری باشد، ممکن است به خود بگوید: 

 کنیم.میها فکرما با استفاده از نشانه

 که:استشتن دانش آموزان به فکر کردن اینبینیم که اولین قدم برای وادابنابراین می

 خواهند حل کنند یاای دهیم که میالف( به آنها مسئله

 ای را که به آنها داده شده حل کنند.را مجبور کنیم تا بخواهند مسئله راهی بیابیم که آنها ب(

د وکنند. بدین معنی که آنها شروع به حل مسئله در ذهن خکردن میرا انجام دهیم آنها شروع به فکر وقتی این کار

هد. دها استفاده خواهند کرد. یک نشانه چیزی است که چیز دیگری را نشان میآموزان از نشانهنمود. بدین منظور دانشخواهند 
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ب آن است. به همین ترتیای ازعرف خانه شماست و بنابراین نشانهتصوری که شما از خانه خود دارید )یعنی تصویر ذهنی شما( م

 چیزی هستند : آنها هر دو نشانه هستند.هم معرف  "خانه من"کلماتی مانند 

 .بریم تصورات و واژگان هستندهایی که به کار مینشانه

 تفکر پیشرفته به استفاده از لغات بستگی دارد.

 گیری است و آخرین مرحله آزمایش فرضیات از دو طریق است: گام دوم فکر کردن فرضیه سازی است. قدم سوم نتیجه

 الف( از طریق عمل

 طریق حافظه ب( از

بریم یا تصورات ماست و یا واژگان. کودکان خردسال بیش از واژگان با تصورات خود فکر کار میههایی که به هنگام تفکر بنشانه

یکایی رشود. این حقیقت با استفاده از زندگی زن آمقدرت تفکر آنها بهتر می ،یابدکنند. اما هرچه دامنه لغت آنها افزایش میمی

تا چندین  داشت. ونابینایی و ناشنوایی او را درپیسالگی به بیماری مبتلا شد که  شود. او در سن دومیلن کلر نشان دادهبه نام ه

ینش والد ،رسید که او قادر به یادگیری و درک محیط پیرامون خود نیست. وقتی به هفت سالگی رسیدنظر میهسال چنین ب

ر یک د دادن اشیاام کردند. این معلم از طریق قراراستخد ،راو ناشنوا تعلیم دیده بود معلمی که برای آموزش به کودکان نابینا

گرفت که از کلمات زودی یادهطریق، کودک بداد. بدینست دیگرش به او درس میدر د نام آن اشیا کردندست هلن کلر و هجی

 پیشرفت کرد.کند و به محض وقوع این امر او به سرعت در یادگیری و استدلال استفاده

 .تفکر پیشرفته به استفاده از واژگان بستگی دارد

 هایکردن درباره موضوعپذیر است، اما فکرساده با استفاده از تصورات امکانکردن درباره مسائل عملی اگرچه فکر

را در ذهن شکل داده  هاکه ما مفاهیمی از این موضوعممکن خواهد بود مگر اینغیر "دموکراسی"و  "عدالت": انتزاعی مانند

عانی م گیری مفاهیم به استفاده از واژگان بستگی دارد. لذا با آموزش واژگان و، شکلایمطور که در فصل قبلی دیدهباشیم. همان

 دهیم.کردن را در اختیار آنها قرار میابزار فکر ،آنها به کودکان

 ایم که اولین گام در فکرکردنما قبلاً دیده ؟افتداتفاقی میکردن در ذهن چه خوریم که هنگام فکرمیاکنون به این پرسش بر

هن ما این مسئله به ذ اهای مرتبط بیابیم که ایدهمی، درکنیمای توجه میکه به مسئلهتمایل به حل مسئله است. به محض این

 کند.خطور می

 "کند؟چرا ساعت کار نمی"این مسئله را در نظر بگیرید: 

 رسد:ذهن ما میهای زیر به ایده

 الف( شاید کوک نشده

 ب( شاید خراب شده

ل از شک . پستواند باشدحل صحیح چه چیزی میکه راهشود مبنی بر اینهایی گفته میفرضیات به حدس و گمان

رضیات ما فگیری یعنی بررسی این مسئله که اگر پردازیم. استنباط و نتیجهیات میگیری از این فرضگیری فرضیات ما به نتیجه

 صورت زیر خواهد بود: ههای ما بگیریافتد. در این صورت نتیجهدرست باشند چه اتفاقی می

 افتد.کار میکردن دوباره بهاست، پس با کوکاین خاطر است که کوک نشدهالف( اگر ساعت از کارکردن ایستاده به

 افتد.کار نمیکردن دوباره بهکوکایستاده که خراب شده، پس با  ب( اگر ساعت به این خاطر از کار

آخرین مرحله شامل آزمایش فرضیات است. دو راه برای انجام این کار وجود دارد. یک راه اقدام به انجام کار است، در این حالت 

چیزی  رتوانیم هافتد. راه دیگر جستجو در خاطراتمان است که ببینیم آیا میبینیم که چه اتفاقی میساعت را کوک کرده و می



67 
 

ن دکرب گذشته زحمت کوکآوریم. برای مثال ما ممکن است به خاطر بیاوریم که شیادکند بهرا حمایت می را که فرضیات ما

 یم.اکردهیم مشکل خود را به تنهایی با فکرکردن حلکه هیچ اقدامی انجام دهمورد، ما بدون اینایم. دراینساعت را به خود نداده

ا، تر باشد، ممکن است روزهاست، اما در موردی که مسئله مشکلر از چند ثانیه وقت ما را نگرفتهمسئله بیشتدر مثال بالا حل 

کن است ایم، ممکردهای تمرکزتی طولانی بر روی مسئلهها طول بکشد تا به حل مسئله برسیم. وقتی برای مدها، یا حتی سالماه

لانی وقت صرف کردن خوب نیست، بنابراین توجه خود را به چیزی دیگر معطوف قدر طوای برسیم که احساس کنیم اینبه مرحله

ه کاولین مسئله به ذهنمان بیاید. هروقتکنیم، ممکن است ناگهان حل میکاملاً متفاوت فکرکنیم. بعداً، وقتی به چیزی می

ه کحالیا کنیم. در طول این زمان، درا رهکه برای مدتی آن راستزمانی طولانی درگیر مسئله سختی شدیم، بهترین کار این

کنیم، ضمیر ناخودآگاه ما )در واقع قسمتی از ذهن که درست زیر لایه هوشیاری است( بر روی آگاهانه به آن مسئله فکر نمی

تی رخ افتد: تنها وقکند و بعد از مدتی ممکن است بینش حل مسئله را به ما بدهد. این امر همیشه اتفاق نمیاین مسئله کار می

 ا آگاهانه برای فکرکردن برالبته اگر قبلاً زمانی ر ،دهد که مسئله از نوعی باشد که برای ما امکان حل آن وجود داشته باشدمی

 باشیم.روی آن صرف کرده

 مسائل دشوار برای رشد نهفته به زمان نیاز دارند.

شود. این دوره رشد نامیده می دوره رشد نهفتهکند زمانی را که در آن ضمیر ناخودآگاه ما بر روی مسائل کار می

تفکر  دیگر مرتبط هستند بهببریم که چگونه چیزها یا عقاید به یککند. هرگاه پیتفکر خلاق ایفا مینهفته نقش مهمی را در 

بینیم و میم اینه رسیدهکنیم به تفکر منتقداایم تجزیه و تحلیل میبردهگاه روابطی را که قبلاً به آن پیایم و هرخلاقانه رسیده

ویسیم، اهنمایی فراگیر بنای درباره فواید و مضرات مدارس رایم یا نه. برای مثال، اگر باید مقالهگیری رسیدهکه آیا به همان نتیجه

یم، باید یموضوع بگوکنیم: اما اگر از ما خواسته شده تا نظر خود درباره مقاله شخص دیگری در همین ای فکرطور خلاقانهباید به

 کنیم.منتقدانه فکر

 داریم.فکر خلاق و انتقادی به دانش نیازبرای ت

که قادر به تفکر منتقدانه درباره چیزی که نوشته یا گفته شده باشیم، باید درباره آن موضوع دانش کافی داشته باشیم. برای این

 پذیر نیست. این آمادگی نیازمند موارد زیر است: امکانست. تفکر خلاق بدون آمادگی این امر در مورد تفکر خلاق نیز صادق ا

 الف( جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله

 های گوناگون.جاد ارتباط بین حقایق به روشب( کوشش در ای

ن هر فهمیدبایست کار خود را با ای درباره فواید و مضرات مدارس راهنمایی فراگیر بنویسد، میآموزی که باید مقالهمثلاً دانش

کند این اطلاعات را به شرایط موجود، مثل نیاز ا انجام این کار او سپس باید سعیچه مربوط به این مدارس است شروع کند. بآن

 بایست دانش ایندهد. این بدان معنی است که او میو مسائل مدیریتی و کارکنان، ربط اهداف تعلیم و تربیتی دانش آموزان

 انش مدارس راهنمایی فراگیر داشته باشد.شرایط را علاوه بر د

ایست ببایست نه تنها به آنها زمان لازم داده شود بلکه میخواهیم به دانش آموزان کمک کنیم به تفکر خلاق برسند، میاگر می

ی در مورد ریزیندیشند دست یابند. هنگام برنامهبه آنها کمک کنیم به دانش مرتبط با موضوعی را که انتظار داریم درباره آن ب

کنند صرفاً با طرح چند سؤال تجربه گاهی دچار اشتباه شده و فکر مییک بحث این امر باید در ذهن روی دهد. معلمان بی

توانند بحثی را در کلاس مدیریت کنند. عمدتاً چنین کاری به پاسخ اندک و یا بدون پاسخ از جانب دانش آموزان منجر می

 بایست به دانش آموزان فرصت کسب دانش دربارهابتدا می ،باشدوگو تأثیر سودمندی داشتهن گفتشود. اگر قرار است زمامی

 های مرتبط با موضوعموضوعی را که قرار است به بحث پیرامون آن بپردازند داده شود. یک راه این است که فهرستی از پرسش

 ود که هفته آینده برای بحث درباره این سؤالات آماده باشند.همراه با مراجع مطالعاتی به آنها داده شود و به آنها گفته ش
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اندیشد بداند، شانس بیشتری برای رسیدن به نتیجه صحیح دارد. با این ای که به آن میهرچه فرد حقایق بیشتری درباره مسئله

 بستگی دارد.کارگیری دانش هم هگیری صحیح فقط به دانش بستگی ندارد بلکه به شیوه بوجود توانایی نتیجه

 گیری وجود دارد. یکی روش قیاسی)القایی( و دیگری روش استنتاجی است.دو روش برای رسیدن به نتیجه

شود هربار تخم سازی. مثلاً دختری متوجه می: تعمیمهاست، یعنیگیری از یک سری نمونهروش قیاسی شامل نتیجه قیاسی:

شود او بدین نتیجه که چند بار این کار انجام میشود. بعد از اینسفت میجوشاند تخم مرغ مرغی را به مدت هشت دقیقه می

 "شوند.ها هشت دقیقه بجوشند سفت میاگر تخم مرغ "رسد که: می

بیند که هر سه دوست دخترش شکلات دوست دارند. حالا اجازه دهید به مثالی از استدلال قیاسی نادرست بپردازیم. جوانی می

گیری غلط کرده چون بدون شواهد کافی این جوان نتیجه "ی زن ها شکلات دوست دارند.همه"کند: ری میگیلذا چنین نتیجه

 سازی نموده است.تعمیم

 شود.کارگیری یک اصل کلی در یک مورد خاص تشکیل میهگیری بروش استنتاجی از نتیجه استنتاجی:

خورند. بنابراین در امتحانات شکست می ،دروس خود توجه ندارند آموزانی که بهدانیم که دانشاین حقیقت را می "برای مثال

گیری کنیم که او در امتحاناتش شکست توانیم چنین نتیجهخواند میشویم که اصلاً درس نمیآموزی مواجه میوقتی با دانش

 خواهد خورد.

 به دو طریق ممکن است استدلال استنتاجی به نتیجه غلط منجر شود.

مات در زبان انگلیسی همه کل"خوریم: میجا به مثالی برکنیم نادرست باشد. در اینگیری میبر آن اساس نتیجهالف( اصلی که 

 childsرسیم که در نتیجه جمع آن باید می  childکار ببریم به واژه هاگر این اصل را ب "شوند.ختم می  sدر شکل جمع به 

 سیم.رایم به نتیجه غلط میگیری کردهایم چون با یک قانون غلط نتیجهبسته کارهشود. در این حالت اگر چه اصل را درست ب

           بریم. اجازه دهید باز از همان مثال قبلی استفاده کنیم: کار میهطور نادرست بهب( وقتی اصل درست است اما آن را ب

 "د.خورنآموزانی که به دروس خود توجه ندارند در امتحانات شکست میدانش"

گیری کنیم که او درس نخوانده است، استدلال ما غلط آموزی در امتحاناتش شکست خورده نتیجهاگر با دانستن این که دانش

ه کگیری داشته باشیم مگر آنآموز واقعاً درس نخوانده باشد اما حق نداریم چنین نتیجهاست. در این مورد ممکن است که دانش

 گیری از مطالعاتشنظر بگیریم. مثلاً ممکن است او از هوش کافی برای بهرهچرا او شکست خورده درمالی را که ی دلایل احتهمه

 برخوردار نباشد. یا ممکن است هنگام امتحان بیمار بوده باشد.

 علل تفکر آشفته

 ایم.بردهرسیم پیهای غلط میگیریریخته به نتیجههمدلیل که چرا گاهی در پی تفکر به تا به حال به سه

 به عنوان مثال:

 گیری مبتنی بر شواهد بسیار اندکنتیجه -1

 گیری مبتنی بر یک اصل نادرستنتیجه -2

 کارگیری نادرست یک اصلهب -3

 اکنون دلایل دیگری نیز وجود دارند: 

است ز آنتر اگویند کم زحمتچه دیگران به ما میرسیم، صرفاً به این دلیل که باور آنگیری غلط میتنبلی: ما اغلب به نتیجه

 که خودمان بخواهیم درستی یا نادرستی آن را بررسی کنیم.

استدلال  تر بپذیریم، احتمالاً کمتر بهشود را راحتعنی چیزهایی که به ما گفته میپذیرتر باشیم، یپذیری: ما هر چه تلقینتلقین

 پردازیم.ها میدرستی یا نادرستی گفته
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 کنیم.گیری غلط میگیری درست برسیم،نتیجهخواهیم به نتیجهکه نمیمقاومت عاطفی: گاهی به این دلیل 

و  یشتر مطلوب شماستگیری که بشود. یعنی نتیجهشناخته می تفکر آرزومندانهیک نمونه از مقاومت عاطفی تحت عنوان 

ده سلامتی از شنا منع ش گرفتن نتایج احتمالی دیگر. مثالی در مورد یک شناگر باهوش که به دلایل جسمانیامتناع از درنظر

 "یک بار شنا کردن احتمالاً ضرری ندارد."بیند ممکن است به خود بگوید: وجود دارد. وقتی روزی خود را کنار دریا می

یر غ نسبت به کسی یا چیزی است و "منطقیغیر"وجود دارد. تعصب طرز برخورد مثال دیگری از تفکر عاطفی در تعصب  

 شود چون:منطقی گفته می

پیش داوری کرده است. یعنی قضاوت نامطلوبی کرده  ،شخصی که در مقابل گروهی از افراد متعصب  به ناحق است: -1

 بدون داشتن دانش کافی که مبتنی بر آن این قضاوت را انجام داده باشد.

از  آورد و در نتیجهمیدست هتوان با استدلال تغییر داد. شخص متعصب رضایت عاطفی را از طریق تعصب خود باین امر را نمی

لی یپذیرد. اگر دلاورزد. مثلاً کسی که در مقابل دولت تعصب دارد، هیچ کار درستی از جانب دولت را نمیاستدلال امتناع می

کاری  رخاطکه آنها بهورزد و یا از پذیرش اینکه دولت عاقلانه رفتار نموده او یا از باور این امر امتناع میارائه شود مبتنی بر این

آنها فقط به خاطر جلب  "کند. در چنین موردی ممکن است بگوید: خودداری می ،اند مستحق تحسین هستندکه انجام داده

 "اند.محبوبیت این کار را کرده

یعنی یافتن دلایل نادرست برای  توجیه کردنمثال سوم از مقاومت عاطفی توجیه کردن است. توجیه کردن است:  -2

 که احساس گناه یا شرمندگی دربارهکند مگر آناید. شخصی توجیه نمیکه انجام داده یا گفتهچه آنحق جلوه دادن به

خواهد بپذیرد از خودش پنهان کند. اجازه دهید به مثال تا چیزی را که نمی کندباشد.او توجیه نمیچیزی داشته

و مجبور شده دانش آموزان خود را وادارد تا در قدر تنبل بوده که درس خود را آماده ننموده معلمی بپردازیم که آن

کند لذا با گفتن این موضوع به خودش که خاطر این مسئله احساس گناه میلاس درس مزبور را بخوانند. او بهطول ک

 پردازد.به توجیه می "برندخواندن برای آنها خوب است و به عنوان تنوع لذت می"

  :درت استدلالها برای تقویت قهای کمک به بچهراه

 پیشنهاد:  چند "کنیم تا قدرت استدلال خود را تقویت کنند؟ها کمکتوانیم به بچهطور میهچ"رسیم که اکنون به این پرسش می

های کوچک قادر به استدلال درباره مسائل حقیقی هستند یعنی شان به آنها بدهیم. بچهمسائلی مناسب با سن و تجربه -1

ای آغاز ههای سالتوانند ببینند و حس کنند. بنابراین نوع مسائل مناسب برای بچهآنها می چهمسائلی مرتبط با آن

ردن کتوانایی فکر "پست نمونه بسازیم؟ طور یک ادارههچ"که: بایست کاربردی باشد. مسائلی مثل اینابتدایی می

ها قادر به استدلال قیاسی بوده و یابد. در این مرحله است که بچهسالگی گسترش می 11و  11انتزاعی بین سنین 

 باید به کشف قوانین کلی و اصولی که در پس موضوعات مورد مطالعه آنهاست تشویق شوند.

 بایست به آنها فکر کنند.کمک به آنها برای شکل دهی مفاهیم واضح از موضوعاتی که می -2

برای دانش آموزان است آنها را به تنبلی پرهیز از توضیح بیش از حد. معلمی که همواره مشغول توضیح دادن چیزها  -3

آنها را  ،دهدرا برای آنها توضیحاند آموزان نفهمیدهچه دانشدهد که آنکند. معلمی که به خود زحمت نمیتشویق می

ورده خآموزی که تلاش کرده و شکست بایست به دانش، میاست توضیح به تفکر واضح کمک کندکند. اگر قرارگیج می

 کند.مسئله را حل خودشکرده و را بدهد تا تغییراین فرصت 

اند و در صورت لزوم به آنها کمک کند تا از طریق پرسش های خود رسیدهگیریاز آنها بپرسد که چگونه به نتیجه -4

 سقراطی به اشتباهات خود در استدلال پی ببرند.

 جمله معلمشان را مورد پرسش قرار دهند.های خود و دیگران از گیریکه عادت کنند نتیجهتشویق آنها به این -1

های بزرگتر باید برخی از اشتباهاتی را که مردم اغلب در استدلال دارند مشخص نموده و به آنها در مورد در مورد بچه -1

 تأثیر عواطف بر روی تفکر هشدار داد.
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 .دهدهایی که از طریق آنها استدلال، عمل را تحت تأثیر قرار میروش

عمل را به سه طریق تحت تأثیر قرار  ،که درست فکر کنند. تفکر واضح و درستکنند مگر آنعاقلانه عمل نمی مردم احتمالاً

 دهد.می

م خواهیکنیم. برای مثال اگر میم چه مراحلی را باید طیخواهیکند بفهمیم برای رسیدن به آنچه میبه ما کمک می -1

وانیم خریم باید بتاستدلال درباره قیمت و کیفیت کالایی که میاز پول خود بیشترین بهره را ببریم پس از طریق 

 را انجام دهیم. ربفهمیم که چگونه باید این کا

که تعطیلاتش را در خانه بگذراند یا خارج از کشور مردد باشد، با کنیم. اگر کسی درباره اینکند انتخاببه ما کمک می -2

 یک بیشترین رضایتمندی را برایبرد که کداماحتمالاً پی می ،انتخاب استدلال درباره نتایج احتمالی هریک از این دو

 او به همراه خواهد داشت.

ن گرفتهای خود را به شکل بهتری تغییر دهیم. شخصی ممکن است تمایل به قرض شود که برنامهگاهی باعث می -3

یند بر قرض خود را پرداخت کند و میطوهرسد که چاما وقتی به این استدلال می ،باشدپول برای خرید ماشین داشته

تر از تمایلش به افتد. چون ترس او از به دردسر افتادن قویفهمد که احتمالاً به دردسر میکه سخت خواهد بود و می

 دهد.خرید اتومبیل است، برنامه خود را تغییر می

مرد جوانی ممکن است اوقات فراغت خود را صرف  شود. برای مثال،با این وجود تفکر واضح همیشه منجر به اقدام عاقلانه نمی

کنیم که ممکن است بدین طریق پول ای است. اگر به او خاطر نشانانهکار احمق گوید که اینقمار کند، اگرچه منطقش به او می

لال هیچ تأثیری در این حالت استد "خواهم ریسک کنم.ام و میبه آن فکر کرده"دهد زیادی را از دست بدهد احتمالاً پاسخ می

 تر از ترس او در از دست دادن پول است.ندارد چون تمایل او به قمار کردن قوی

 .احساس نسبت به استدلال تأثیر بیشتری دارد

دهیم خواهیم انجامه نتایج کاری که میکند بدهیم به ما کمک میامخواهیم انجچه که میاستدلال در مورد آن

ور طکه تفکر درباره این نتایج باعث ایجاد احساس ترس یا نفرت در ما شود. هماندهیم مگر اینتغییر نمیببریم. ما نظر خود را پی

های ما تحت تأثیر عواطف ما هستند نه استدلال ما. کند. خواستههایمان در ما ایجاد انگیزه میایم خواستهدیده 3 که در فصل

 .کنیمق برانگیختن عواطفش او را متقاعدبایست از طریهد میدر بخواهیم کسی طرز فکرش را تغییربنابراین اگ
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 «فصل دهم » 

 .کردن داشته باشدشود زندگی ارزش زندگیزی باعث میچه چی

 

 : سلامتی ، خانه راحت ، دوستان زیاد یا تعطیلات طولانی .تمالی بسیاری برای این پرسش وجوددارد مثلهای احپاسخ

 ،یتوانند باعث شوند زندگنمی ها و نه هیچ چیز دیگراما نه این ،هستند که اغلب افراد دوست دارند داشته باشند ها چیزهاییاین

ات بریم یا خیر به احساسکه آیا از چیزی لذت میها لذت ببریم . اینکه ما بتوانیم از آنباشد مگر اینزندگی کردن داشته ارزش

 انگیزد . میچیز در ما بر بستگی دارد که آن و عواطفی

 جکاوی ، تعجب ، سرگرمیای است که برای توصیف چیزهایی مثل عشق ، نفرت ، لذّت ، تأسف ، ترس ، امید ، کنواژه احساسات

حت تأثیر قرار ها نه تنها شادی ما را تکنند . اینبریم. این عواطف نقش بسیار مهمی در زندگی ما ایفا میکار میو غیره به

وت کنند و بر قضار میداها تجارب ما را معنیگذارند . آندهند بلکه بر سلامتی ، حافظه و قدرت درک و استدلال ما نیز اثر میمی

 گذارند . چنین تصمیمات و اقدامات ما تأثیر میمردم و چیزها و هم ما درباره

 تأثیرات جسمانی ترس و خشم :

توان گفت خشم میآورد . مثلاً در مورد ترس و جود میوی تغییرات خاصی را در بدن به وهر نوع احساس بسیار ق

د معمول تر از حفعال ،اندغدد خاصی که به عنوان غدد آدرنال شناخته شده ،وقتی شخصی خیلی ترسیده و یا خیلی عصبانی است

فعالیت  ،سرعت تنفس افزایش یابد ،شود قلب تندتر بزندعث میکنند . این ماده باای به نام آدرنالین را وارد خون میگشته و ماده

در  نرژی است . بنابراین ،این تغییرات استفاده از ذخایر ا ی به عضلات فرستاده شود . نتیجهمعده متوقف گردد و خون بیشتر

اگر فردی  .امکان پذیر باشدکرد برایش نمی ترسیدن یا عصبانی شدن ، شخص اغلب قادر به انجام چیزهایی است که فکر نتیجه

دود و حال دویده است بچه که تابهتر از آنشود بتواند خیلی سریعترس او باعث می ،تحت تعقیب یک حیوان وحشی قرار بگیرد

رس گردد . اگرچه احساسی مثل تتری برخوردار میبیند که از انرژی تجدید شده بیشاگر فردی خسته حقیقتاً عصبانی شود می

ند ممکن است مفید باشند با این وجود ، هایی که مستلزم قدرت جسمانی و انرژی هستو خشم هنگام مواجهه با موقعیت

موضوع  چه ایندهند و چناناین تغییرات در او مدام رخ می ،توانند مضر هم باشند . اگر شخصی متناوباً بترسد یا عصبانی شودمی

لی زود از کند خیگذارد . شخصی که با اتکا به ذخایر انرژی خود زندگی میمدت زمانی طولانی اتفاق بیفتد بر سلامتی او اثر می

برد . به افرادی که از چنین چیزهایی بدون خوابی و کاهش وزن رنج میبی درد ،و از چیزهایی مانند خستگی ، معدهافتد پا می

 اما این امر صحیح نیست . اعصاب«  کشند . اعصاب خود رنج می» شود که از کشند گفته میدلیل فیزیکی ) جسمانی ( رنج می

 شود . ها میبلکه عواطف و احساسات باعث رنج آن ،ها نیستدرد و رنج آنها باعث آن

 تأثیر احساسات بر استدلال :

رگذاری ثیتوانیم به چگونگی تأگذارند اکنون میپس از ذکر این موضوع که احساسات ما چگونه بر جسم ما تأثیر می

خاطر آوردن رویدادهای گذشته دارند . هرگاه هیی ما در ب. احساسات و عواطف نقش زیادی در تواناآن بر ذهن خود بپردازیم

ای باعث چه واقعهآوریم اما چنانهای طولانی آن را به خاطر میرویدادی باعث بروز حس مطلوبی در ما شده ، ما احتمالاً تا مدت

 مراجعه کنید . (  1نماییم . ) به فصل ایجاد عواطف ناخوشایند باشد ما آن را سرکوب می



72 
 

ر توانند باعث دردسیابیم که مستلزم تفکر صحیح و تلاش ذهنی هستند احساسات میهایی میکه خود را در موقعیتگامیهن

چه را واند آنشود برای اوّلین بار در عمرش سخنرانی کند ممکن است چنان بترسد که نتشوند . وقتی از شخصی خواسته می

خورد زیرا عصبانیت او شود احتمالاً در بحث شکست میدر یک بحث دچار خشم می که خاطر آورد . کسیقراراست بگوید به

 شود. مانع قدرت استدلال وی می

 احساسات ما ممکن است باعث شوند از محیط پیرامون خود غافل شویم . 

گردد . می دهدهر احساس قوی توجه ما را به خود معطوف داشته و مانع درک ما از چیزهایی که دراطرافمان رخ می

ممکن است متوجه این موضوع نشود . او چنان درگیر عصبانیت خویش است  ،بردکسی که هنگام عصبانیت دست خود را می

است چیزی را که ، ممکنشودآموزی که در حالت ترس وارد اتاق امتحان میکند، دانشرفع عصبانیتش دردی را حس نمیکه تا 

 ها در برگه امتحانی نشود . برخی از دستورالعمل نشنود و متوجه ،شودبه او گفته می

 افتد گردد . چه که اتفاق میاحساسات ممکن است منجر به سوء تعبیر ما از آن 

ممکن است منجر به برداشت  ،کنیمدهد غفلت چه در اطراف ما رخ میشوند از آنکه باعث میایناحساسات ما علاوه بر

واقع  هایی دارند که درویژگی کنیم اشیاثیر احساسی قوی فکر میشنویم گردند . ما اغلب تحت تأمیم و یبینچه میغلط از آن

ی دیگران سوءظن کند در چهرهگوید شخصی که احساس گناه میای از این را در فصل چهار ذکر کردیم که میندارند . نمونه

شود شخص باور کند که چیز خطرناکی در محیط است باعث احساس ترس ممکن  چنینهمکه چنین نیست . در حالی ،بیندمی

خانمی به محض ورود به یک  ،شود. این موضوع در مثال زیر نشان داده میطری وجود نداردکه هیچ خاطراف اوست در حالی

؛ شودرسیده میزی شیطانی در این خانه وجود دارد. وقتی از او پدانم که چی، میگویدکند. او میب احساس ترس میعجی ،خانه

. این خانم دچار این اشتباه شده گذاشتم احساس ترس کردم که قدم به این خانه: چون به محض اینگویددر پاسخ میطور؟! هچ

 است .  او کند احساس ترس او دلیل وجود چیزی شیطانی در محیط اطرافکه فکر می

م ثال فوق این خان. در مگویند، به آن حس ششم میرا توضیح دهندتوانند آن وقتی مردم دچار احساساتی از این نوع شده و نمی

ود شبه دانشی اطلاق می« حس ششم » . واژه زی شیطانی در این خانه وجود داردگوید چی: حس ششم من میممکن است بگوید

 .دارد که غلط هم باشدد اما امکان . این امکان وجود دارد که حس ششم درست باشآیدستدلال هوشیارانه به دست نمیکه با ا

 ؟برد که آیا این حس درست استبایست پیکارگیری آن میهبه همین دلیل حس ششم را نباید نادیده گرفت اما قبل از ب

ظن دلیل وجود عنصری نامطلوب نیست. این امر تشخیص این امر مهم است که حضور احساسی ناخوشایند مثل ترس یا سوء

که چرا ما . اما به عنوان یک قانون دلیل اینشخصی باشد که این احساس را دارد کلی دروجود مش ممکن است خود نشانه

در  یاین است که چیزی در محیط پیرامون ما تجربه ترسناک ،ها نیستیمکنیم که قادر به توضیح آنهایی را تجربه میترس

ز خطری ناشناخته در ها ناشی اکنیم که ترسمی شویم و فکر. ما همیشه متوجه این موضوع نمیآوردگذشته را به یادمان می

 . اطرافمان است

 های زیبایی به احساسات ما بستگی دارد . درک ما از ویژگی

شوند ، اما چیزهای خاصی وجود دارند که اگرچه گاهی اوقات احساسات ما باعث برداشت نادرست از محیط اطراف می

اصی توانیم تشخیص دهیم تصویر خ، به عنوان مثال نمیت خود کمک بگیریمحساساکه از اها نیستیم مگر آنقادر به تشخیص آن

ه آن کانگیز است مگر آنتوانیم بفهمیم که داستانی غمر احساس لذتی را در ما برانگیزد. ما نمیتصوی که آنزیباست مگر آن

که رفتار او ای دارد مگر اینتوانیم بگوییم شخصی رفتار مشمئزکنندهما نمی داستان احساسی از غم یا تأسف را در ما برانگیزد. 
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، خوشایند یا مشمئزکننده به احساسات انگیزنایی ما در درک چیزهایی مثل زیبا، زشت، بامزه، غم. توااین حس را در ما ایجاد کند

 کنیم . انگیزند ارزیابی میها در ما برمیکه آن های چیزهای اطرافمان را از طریق احساساتیخاصی بستگی دارد . ما ویژگی

مثلاً  د .کنمتفاوت را در فرد دیگر ایجاد می انگیزد گاهی احساسی کاملاًمییم چیزی که احساسی را در فردی بردانبه تجربه می

ی وقتی شیء یا رویداد آور است . شود احتمالاً برای شخص دیگر ملالکه ممکن است باعث سرگرمی شخصی داستانی 

ت . آن خواهند داش انگیزد در نتیجه این دو فرد قضاوت متفاوتی دربارهدر فردی احساسی متفاوت نسبت به فردی دیگر برمی

              د ممکن است درباره دیگری بگوید:در مثال فوق ، یکی از افرا توانند یکدیگر را درک کنند .ها به سختی می، آنلذا

توانم بفهمم چرا او نمی» دیگری ممکن است بگوید : « توانم بفهمم چرا او خسته شد ؟! او حس شوخ طبعی ندارد . نمی» 

 « سرگرم شد ؟! لابد اشکالی در حس شوخ طبعی او وجود دارد . 

 دهد : این مثال دو حقیقت را به ما نشان می

 کنند بستگی دارند . ها در ما ایجاد میقضاوت ما درباره شخصیت دیگران تا حد زیادی به نوع واکنش احساسی که آن -1

ها بستگی دارد . عواطف باعث تشدید درک ما از دیگران تا حد زیادی به توانایی ما در مشارکت با احساسات آن -2

 گردند . احساسات می

 گذارند . مان تأثیر میاحساسات ما بر تصمیمات و اقدامات

 درک ما از دیگران تحت تأثیر احساسات ماست . 

به دست آوریم. اطلاعات زیادی درباره او  ،و پرسش از شخص درباره خودش یهای احساستوانیم از طریق مشاهده واکنشما می

ممکن است از طریق مشاهده رفتار  . مثلاًدرک آن شخص نیست فرد چگونه انسانی است به منزله که، فهمیدن اینبا این وجود

. اما تا وقتی که خودمان هم از بحث کردن لذت برداو از بحث کردن بسیار لذت مییک فرد یا پرسش از خود او بفهمیم که 

کند اما اگر خودمان همان احساس . ما ممکن است بفهمیم که چه چیزی در او ایجاد ترس میاو را بفهمیمتوانیم نبریم نمی

 کنیم ترس او احمقانه است . از آن چیزها نداشته باشیم احتمالاً فکر می ترس را

ه بلکه وابسته ب رد،بستگی ندا ،یا نام احساسی که او در یک موقعیت خاص دارد احساس به دانستن یک شخص دیگر،درک 

شود تحت عواطف دیگری ناشی می. این نوع از درک و فهم که از مشارکت با اسی است که او در آن موقعیت دارداحس فهمیدن

م همدلی کنیم دهیها درس میهایی که به آنتوانیم با احساسات بچهشود . ما همیشه نمینامیده می« همدلی »  عنوان درک

توانیم نمی ،حسی را که در زمان بچگی داشتیم به خاطر نیاوریمها قرار نداده و را به جای بچه گاهی خوداما تا زمانی که هراز

 ها داشته باشیم . درک زیادی از آن

 تصمیمات و اقدامات تحت تأثیر احساسات هستند . 

أثیر نشود ت یدهند . دانشی که باعث بروز احساستصمیمات و اقدامات را تحت تأثیر قرار می احساسات؛طورکه قبلاً دیدیم: همان

 .ی از جهان از گرسنگی رو به مرگندی خاصمردم در نقطه ، ممکن است به ما گفته شودکمی بر ما خواهد داشت. به عنوان مثال

. اگر بخواهیم دیگران کنیمها نمیلاشی برای کمک به آنتأسف را در ما زنده نکند احتمالاً ت چه این اطلاعات احساساما چنان

عرضه کنیم که عواطف  بایست حقایق این موقعیت را چنانمی ،هایی کنند که نیازمندندوقت و پول خود را صرف کمک به آن

 شنوندگان را برانگیزد . 
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ترس  ،تذارد . اگرچه احساسی مثل عصبانیگکنیم نه تنها به رفتار کنونی ما بلکه بر رفتار آتی ما اثر میاحساساتی که تجربه می

رویدادی یا شخصی احساسی نجامد اما خاطره آن ممکن است یک عمر در ذهن باقی بماند . وقتی یا لذت، مدت زیادی به طول نی

همان حس را خواهیم داشت . ما چیزها  ،آوریمهربار که آن رویداد یا آن شخص را به خاطر می ،بسیار قوی را در ما ایجاد کند

احساساتی »دهیم . ربط دادن یک حس خاص به یک چیز یا شخص خاص کنند به هم ربط میرا با احساسی که در ما ایجاد می

ا به ر. وقتی فردی احساس نفرت نسبت به آن فرد داریم، دهیمشخصی را به حس نفرت ربط می شود . وقتیه مینامید« بودن 

. اگر کسی احساساتی ناشی از تحسین را در ما سی عاشقانه نسبت به آن فرد داریم، احسادهیمحس دوست داشتن ربط می

 . گیزد نسبت به او حس احترام داریمبران

 احساساتی شدن ماست . رفتار ما ناشی از 

. مخاصی نسبت به آن چیز داشته باشیشوند رفتار شویم ، این احساسات باعث میوقتی نسبت به چیزی احساساتی می

شویم. اگر پسری نسبت به کسی احساس طریق آن برای رویارویی با موضوعی آماده می ای است که ازتوصیف شیوه ،ی رفتارواژه

شود تا با آن فرد با احترام رفتار کند . اگر او ، یعنی آماده میبت به آن فرد محترمانه خواهد بودارش نسرفت ،احترام داشته باشد

 . رد کندوشی غیردوستانه با او برخوشود به راحساس تنفر نسبت به کسی داشته باشد رفتاری غیر دوستانه با او داشته و آماده می

 شود .احساساتی بودن باعث بروز عواطف می

. پسری که عاشق مادرش است اگر ببیند که مادرش در معرض خطر است شوندتی بودن باعث بروز عواطف میاحساسا

. علاوه بر اس عصبانیت را تجربه خواهد کرداحساس ترس را تجربه خواهد کرد، و اگر بشنود که به مادرش توهین شده احس

به  که، و مایل است به کسی از مادرش در برابر خطر حمایت کند، مایل خواهد بود تا جربه کردن احساسات ترس و عصبانیتت

ای را برای اقدام درما ایجاد انگیزه ،فهمیم که عواطف ما نسبت به چیزها و افراد. از این مثال میمادرش توهین کرده حمله کند

 ن فرد سعی و تلاش کند . دهد تا برای خوشنودی آای عاشق کسی باشد این احساس به او انگیزه میکند . اگر بچهمی

 شخصیت به احساساتی بودن بستگی دارد.

گیرد بستگی دارد . مردی که احساس عشق به شخصیت فرد و رفتار او تا حد زیادی به احساساتی که در او شکل می

 کندکند و مردی که احساس احترام به حقیقت را دارد احتمالاً سعی میها به نامهربانی رفتار نمیحیوانات دارد احتمالاً با آن

 خودش همیشه صادق باشد.  

خواهد ، میهای شخصیتی در خود شکل دادهآلهت قوی را برای استانداردهای خاص رفتاری و ایدفردی که احساسا

ها زندگی کند و اگر در انجام آن با شکست مواجه شود احساس شرمندگی خواهد کرد . به شخصی آلها و ایدهدبا این استاندار

احساس عزّت نفس را در خود شکل دهد . این بدان  ،شوده میگفت ،گرفتهآل رفتاری را برای خودش درنظرایده که یک استاندارد

ترام گرفته احکه برای خودش درنظر یمعنی نیست که خودش را تحسین کند، بلکه به این معنی است که برای استانداردهای

براین هد گرفت . بناتر باشد ، رفتارش به واسطه این استانداردها بیشتر تحت کنترل قرار خواقائل است . هرچه این احساس قوی

، مردی که ممکن است بسیار از عزت نفس قوی است . به عنوان مثالبینیم که قوه خودداری ناشی از پیشرفت احساس می

ایش برای صدمه زدن به یک زن خواهد که او را بزند اما اگر این مسئله مخالف استانداردهمی ،باشدشدههمسرش عصبانی 

رل کند . مشابه این مثال مربوط به پسری است که ممکن است برای فرار از دردسر ، وسوسه شده کند خود را کنت،سعی میباشد

ا حقیقت کند ت، احتمالاً خود را مجبور میآلی که برای خودش درنظرگرفته، مستلزم صداقت باشدما اگر ایدهباشد تا دروغ بگوید ا

 را بگوید . 
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: وقتی فردی خودداری را تمرین ت بین خودداری و سرکوبی مشخص شودتفاودر ارتباط با موضوع خودداری الزامی است که 

دهد داند اشتباه یا غیرعقلانی است آگاه بوده و به خودش اجازه نمیکند او به داشتن تمایل برای عمل کردن به روشی که میمی

د این ویکه به خود بگکند و از اینمی کند آن را از ضمیر آگاه خود دورضعف نشان دهد. وقتی که شخصی تمایلی را سرکوب می

های زیرین آگاهی و هوشیاری وجود دارند . این تمایلات . با این وجود تمایلات سرکوب شده در لایهپرهیزدتمایل را دارد می

وضیح یا ت ن رفتار را بفهمیمتوانیم آای رفتار کنیم که خودمان هم نمیشوند به گونهباعث بروز اضطراب شده و گاهی موجب می

، شرم یا ترس دارد . گناه احساس افتد که تمایل به چیزی اطلاق شود که فرد درباره آن. سرکوبی فقط زمانی اتفاق میدهیم

ها وادار به درک این چون ممکن است سرکوبی تأثیر بدی بر روی سلامت جسمی یا روحی فرد داشته باشد ، مهم است که بچه

آن ها نباید احساس گناه کنند مگر آن که واقعاً کار ی کار غلط دلیل شرور بودن نیست ؛موضوع شوند که وسوسه شدن برا

 اشتباهی انجام داده باشند . 

که ما تا چه حد تحت تأثیر عواطف خود هستیم بینش ما را نسبت به رفتار خودمان و دیگران از جمله دانش آموزان علم به این

نیم ها را نیز تربیت کرت نسبت به رفتار دانش آموزان خود باید تلاش کنیم احساسات آندهد . علاوه بر داشتن بصیافزایش می

 . 

 تربیت عواطف 

 ها ، ما باید در دو جهت بکوشیم : برای تربیت کردن عواطف بچه

 ها را افزایش دهند . ها کمک کنیم حس واقعی نسبت به ارزشبه آن -1

 ای خلاقانه و خشنودکننده بیان کنند . ها کمک کنیم احساسات خود را به گونهبه آن -2

 ایجاد موقعیت برای بیان آزاد احساسات

انه از انرژی احساسی برای استفاده خلاق ،ها، ما با دادن فرصت به بچهشودن احساسات مربوط میکه به بیاجاییتا آن

وضوع کنیم . در ارتباط با این مرا تربیت میها ، نمایش و نویسندگی ) شعر و نثر( آناز طریق هنر، صنایع دستی، موسیقی، رقص

ه ب؟! این امر تا حد زیادی کندها ایجاد میصتی را برای بچهدر واقع چنین فر ،باید توجه کرد که آیا یادگیری موضوعات فوق

چه مود آن ها را تشویق نبایست بچه. اگر قرار است که این درس ما را به هدف برساند میروش تدریس موضوعات بستگی دارد

ای ه. هرچه کودک در فعالیتش دهندهای لازم را نیز گسترها کمک کرد تا مهارتکنند بیان کرده و به آنرا که احساس می

ی آزاد» . وقتی از دادن ها بیان نمایداز طریق آن فعالیتتواند احساسات خود را ، بهتر میخاصی مهارت بیشتری داشته باشد

ی ها تحمیل کنیم بلکه با تأمین برخکنیم منظورمان این است که تلاش نکنیم عقاید خود را به آنمیها صحبت به بچه« بیان 

 خلاقانه احساساتشان بدهیم.  ابزار لازم برای بیان ،هاهای خاص به آنیادگیری تکنیک در جهتملزومات و کمک 

چیزهایی که مهم است  ها یاد دهیم تا برایها باید به آنگیری حس واقعی ارزشها در شکلبرای کمک کردن به بچه

 .یی مهم و چه چیزهایی بی ارزش استبایست ابتدا خودمان تصمیم بگیریم که چه چیزها، می. بدین منظورقائل شونداهمیت 

ثال م ها کمک کرده تا احساسات مناسبی را نسبت به این چیزها پیدا کنند . برایبعد از انجام این امر باید سعی کنیم به بچه

 داقت و تنفر از نادرستی کمکبایست سعی کنیم تا او را در افزایش عشق به ص، میای به صداقت اهمیت دهدواهیم بچهخاگر می

  ؟حساسات مناسب را در خود شکل دهندها را وادار کنیم تا اتوانیم بچهچگونه می ،آیدنون این سؤال برایمان پیش می. اککنیم

، اما ممکن است ددهن توسعه خواهیم در خودها میرا مجبور کنیم تا نوعی از احساسات را که ما از آن توانیم دیگرانما نمی

 بتوانیم بر گسترش این احساسات تأثیرگذار باشیم در صورتی که موارد زیر را به خاطر بسپاریم .
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 گیری احساسات مؤثرند:ی که بر شکلشرایط

بستگی دارد . اگر در مدرسه بودن  ،با ما دارند ،چیزها یا افرادبه ارتباطاتی که آن ،چیزها یا افرادبه احساسات ما نسبت  -1

این حس در او شکل  ،جا شاد نباشد، اما اگر در آنشودکند او عاشق مدرسه خود میمیاحساس خوشحالی در کودک ایجاد 

 نخواهد گرفت. 

دارد . به ها قراردر آن موضوعات و فعالیت توانایی ما های خاص تحت تأثیر درک واحساسات ما برای موضوعات و فعالیت -2

آموزی که ممکن است در ریاضی سخت کار کند تا در امتحان نمره خوبی بگیرد ، ممکن است در نتیجه عنوان مثال ، دانش

موضوع  ، امکان دارد بعداً حس مطلوب او نسبت به اینس را بهتر بفهمد و در آن خوب شود. به همین خاطردر ،کار سخت

 درسی افزایش یابد . 

که ، ممکن است وقتیشناس باشدتعلیم داده شده تا وقتای که . به عنوان مثال بچهها هستندحساسات گاهی نتیجه عادتا -3

، اما احتمال اتفاق این امر تنها زمانی است که از بچه به خاطر دهد خود ارتقاءدر شناسی را شود احساس وقتبزرگتر می

 رفتارش تمجید شود که به دنبال آن احساس غرور خواهد کرد . 

ای . مانند بچهگیردضای خاصی از آن طبقه شکل میبه خاطر احساس نسبت به اع ،ای از چیزها یا افراداحساسات به طبقه -4

 شود . که عاشق یک اسب خاص مید تا اینها ندارعشقی به اسب که احتمالاً

ای که عاشق پدرش . بچهشودها را داشتند ناشی میآلیدهها از احساساتمان به افرادی که قبلاً آن اآلاحساسات ما برای ایده -1

 ،ت داردشدیدی به عدال احترام س. مثلاً اگر پدر حگیردنیز میکند احتمالاً احساسات پدرش را بوده و او را تحسین می

 دهد . می شکلهم احساس احترام به عدالت را در خود  احتمالاً بچه

، آن معلم باید با اخلاق و رفتارش نشان ا احساسات خوب را در خود شکل دهداگر معلمی قرار است به شاگردی کمک کند ت

که بچه قبلاً احساس احترام ر این، مگتأثیر کمی بر روی بچه خواهد داشت. اما معلم هد که خودش دارای آن احساسات استد

ها احتمالاً همان چیزهایی را تحسین کنند آنها معلم خود را تحسین می. زمانی که بچهه معلمش را در خود شکل داده باشدب

ه ها نشان دهد ککه به آن. یک معلم اغلب با رفتار محترمانه نسبت به شاگردان و اینکندکنند که معلمشان تحسین میمی

 .شاگردان افزایش داده و قوت بخشد تواند احساس عزت نفس را در، میهای خود زندگی کنندآلبا ایده هانتظار دارد آنا
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 «فصل یازدهم »                                                            

                                                 

 تأثیر گذاری بر افراد دیگر                                                    

 

گوید که مایع او به کلاس می دهد.حاوی مقداری مایع را نشان مییک معلم، به شاگردان کلاس شیمی یک شیشه 

 ود را بالادست خ ،شوندوجه بو میکه متخواهد به محض اینبطری بوی خیلی شدیدی دارد. هنگام گشودن در بطری از آنها می

 رود اما مایع درون بطری در واقع آب بوده و هیچ بویی ندارد.ها در کلاس بالا میدست ببرند. خیلی زود همه

مشیر سرباز ش :که این سؤال مطرح شد ،که تصویر کنار رفتها تصویری از یک سرباز نشان داده شد و بعد از آنبه گروهی از بچه

را در دست چپ داشت یا راست؟. بعضی گفتند که او شمشیر را در دست راست داشت. بعضی گفتند در دست چپ. حقیقت این 

 از درون تصویر هیچ شمشیری نداشته است. بود که سرب

 از مریخ قرار یه ارتششنیدند که کشورشان مورد حمل ،کردندهایی که به رادیو گوش میآمریکایی 1138ام اکتبر در غروب سی

ای هبهای خود را جمع کردند و سعی کردند با اتومبیلها خیلی ترسیدند. وسایل گرانگرفته و آنها در معرض خطر هستند. بعضی

فهمیدند که به پخش یک نمایشنامه گوش طرف ساحل بروند. اگر این افراد بخش اول این برنامه را شنیده بودند میهخود ب

 کردند.می

 تلقین

توانند تحت تأثیر یک پیشنهاد قرار بگیرند. تحت تأثیر که افراد چگونه میهایی هستند از اینهمه موارد فوق مثال

ند. تحت کشما القا میای که فرد دیگری بدون هیچ استدلال یا گواهی از درست بودن آن به تلقین بودن یعنی پذیرفتن عقیده

قین یعنی باعث شویم او چیزی را بدون وجود گواهی بر صحت آن یا دلیلی برای باور آن دادن یک فرد از طریق تلتأثیر قرار

ایم. ردهو هیچ دلیلی ارائه نکنیم، در واقع تلقین ک "فردا خیلی بهتر خواهی شد "بپذیرد. مثلاً، اگر به کسی که بیمار است بگوییم 

ی پذیر نیست. یعنی به راحتدانیم پس او تلقینا این موضوع را میکنیم و از کجطور فکر میاگر بیمار از ما بپرسد که چرا این

ذیر است. پطور گفته شده، آن را باور کند، پس او تلقینگیرد. اما اگر صرفاً به این دلیل که به او اینتحت تأثیر تلقین قرار نمی

 بهتر هم بشود.کند ممکن است در واقع روز بعد او این تلقین را باور میچون جالب این است که 

 شیوه های ایجاد تلقین

طور که دیدیم ممکن است توان چیزی را به دیگران تلقین کرد. همانهای زیادی وجود دارد که از طریق آنها میراه

که بگوییم آن مرد درستکار نیست: ممکن است با بیان نظر خود طور مستقیم انجام دهیم. مثل اینهای باین کار را با بیان جمله

ایم که آن مرد قابل را انجام دهیم، مثلاً من به آن مرد اعتماد ندارم. که در این مورد اگرچه نگفته ردرباره رفتار کسی این کا

 اعتماد است.کنیم که آن مرد غیرقابلاین باور می اعتماد نیست اما با رفتار خود شنونده را مجاب به

است  شود. مثلاً ممکنای در ذهن دیگری مینی پرسشی که باعث ایجاد ایدهکنیم. یعگاهی با طرح یک پرسش اولیه تلقین می

ه کحالت ما به شنونده این نقطه نظر در این "متوجه احساس گناه پسرک شدی وقتی که درباره پول از او پرسیدیم؟"بپرسیم: 

 کنیم. القا می ،راپسرک گناهکار است 

علم دانشکده کنیم. مثلاً وقتی از یک مموضوعی را تلقین می ،با ناگفته گذاشتن بعضی چیزها بلکه، نه تنها با گفتن؛ هابعضی وقت

ای است و اگر هیچ چیز دختر خوش قیافه :بگوید  پرسیم، ممکن است در پاسخنظرش را در مورد یک دانشجوی خاص می

 درباره او گفت وجود ندارد.کند که چیز با ارزشی که بتوان احتمالاً به شنونده القا می ،دیگری نگوید
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ا چه غذای اینج"به دیگران چیزی را تلقین کنیم. مثلاً اگر در پاسخ این سؤال که ها و اقدامات خود از طریق گفته توانیمما می

اش نشان دهد که غذا بدمزه است. او به سؤال کننده چنین القا کرده که غذا بد مزه فردی فقط با حالت چهره "جوری است؟

 .است

که  هایی هستندتلقین ،بینیمها میهایی که در روزنامهشوند. تمام آگهیتلقینات گاهی از طریق نوشته یا تصویر ایجاد می

 ارزش خریدن دارد. ،شودچه تبلیغ میخواهند خواننده را به این باور برسانند که آنمی

د. به منظور متقاعد ساختن ما برای باور این ادعا دو تصویر را دهگوید داروی خاصی به ما انرژی میمثلاً تبلیغاتی که به ما می

رسد، و دیگری همان مرد بعد از مصرف دارو دهد: یکی مردی که قبل از مصرف این دارو خسته و غمگین به نظر مینشان می

دهند، تبلیغاتی که نشان میدانند که فروش آنها در نتیجه رسد. حقیقت این است که شرکت ها میکه شاد و پر انرژی به نظر می

    قت گردد. حقیها به آنها تلقین میکند که با این شیوهیابد. این تبلیغات مردم را آماده پذیرش نقطه نظراتی میافزایش می

او واقعاً حس دهد، بعد از مصرف آن دارو تر این است که وقتی شخصی قطعاً باور کند که داروی خاصی به او انرژی میعجیب

 که داروی مزبور چیزی بیشتر از آب رنگ شده نیست.تر شده در حالیکند پر انرژییم

 تأثیرات تلقین 

توان افراد را تقریباً به باور هرچیزی مجاب نمود: می ،های ذکر شدهگیری از یکی از روشبا استفاده از تلقین و بهره

امر واداشت که  توان آنها را به باور اینکه در واقع وجود ندارند. میدارند وجود  توان آنها را وادار نمود باورکنند چیزهاییمی

توان آنها را به درک چیزهایی واداشت که اصلاً وجود ندارند. اقدامات خاطر بیاورندکه اصلاً اتفاق نیفتاده است. میرویدادهایی را به

ی اتوان فرد را به انجام کاری به شیوهاوست. وگاهی با استفاده از تلقین می "باورهای"تحت تأثیر  ،و طرز رفتار یک شخص

واداشت که باور کند آنچه که تلقین شده صحت داشته است. مثلاً اگر از طریق تلقین دانش آموزی را واداشت چنین فکر کند 

کشد. چون داده و از سخت کوشی دست می هایش را از دستاو علاقه به درس ،که هیچ شانسی برای قبولی در امتحانات ندارد

طور به او شود. )آنچه که تلقین شده بود درست از کار درآمد، اما اگر ایندهد در امتحان نیز موفق نمیکار لازم را انجام نمی

 شد.(احتمالاً در امتحان موفق می و او به سخت کوشی ادامه داده بود، تلقین نشده بود

ز طریق تلقین به شخصی این باور را بقبولانیم که آنچه خورده سمی است و او را بیمار خواهد کرد، این مشابه همین مثال؛ اگر ا

چه خورده بود وجود اگرچه در واقع هیچ سمی در آن ،دهد که بیمار خواهد شدای تحت تأثیر قرار میباور بدن او را به گونه

 نداشته است.

ه کتوانند تحت تأثیر تلقین قرار گیرند به بحث گذاشته شده است، اما اینریق آن افراد میهایی را که از طتا به حال بعضی از راه

أثیر رسد که شرایط بر افرادی تها بستگی دارد. به نظر میپذیری آن، به میزان تلقین؟ گیرند یا نهمیآیا آنها تحت تأثیر قرار

ت، پذیر است. اما این مسئله خیلی مهم نیسیت ضعیف فرد تلقینگذارد که به راحتی تلقین پذیرند و این خود نشانه شخصمی

 بلکه تابع شرایط زیر است: ،پذیری فرد خیلی به شخصیت او بستگی نداردمیزان تلقین

 فقدان دانش -1

ازه واردی در تگیریم. مثلاً ممکن است یکی از کارکنان به معلم میر تحت تأثیر تلقینات دیگران قرارتتر باشیم راحتهرچه نادان

احتمالاً تحت تأثیر این  "جان"ای ندارد. معلم تازه وارد بدون شناخت فایده "جان"یک مدرسه بگوید: وقت تلف کردن برای 

 گیرد.را بشناسد احتمالاً تحت تأثیر نظر دیگران درباره جان قرار نمی "جان"گیرد. اما اگر معلم از قبل تلقین قرار می

 یلفقدان توانایی تحل-2

ای روشندهکنیم. مثلاً فخوانیم استدلال کنیم. احتمالاً آن را بیشتر باور میشده یا آن را میکه به ما گفتههرچه کمتر درباره چیزی 

رزد. اگویم میچه میکند ساعتی را بفروشد ممکن است بگوید این معامله پرسودی است. این ساعت دو برابر آنکه سعی می
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ندارد ممکن است حرف فروشنده را باور کرده و ساعت را بخرد. اما کسی که از قدرت استدلال خود  مشتری که قدرت تحلیل

 شود.خواهد بداند که چرا ساعت به این ارزانی فروخته میکند میاستفاده می

 کنداحترام قائل شدن برای کسی که تلقین می-3

برای باور او آماده تر هستیم. ما معمولاً تلقین افرادی را که عقیده آنها را قبول نداریم  ،هرچه برای فرد احترام بیشتری قائل باشیم

توجهی نکند اما اگر همان مطلب از طرف مافوق او که  ،گویدچه برادر کوچکش به او میپذیریم. پسری ممکن است به آننمی

 گیرد.او تحت تأثیرش قرار می ،مورد احترام اوست گفته شود

 شوداد دفعاتی که تلقین تکرار میتعد-4

یم آن شنوکنیم اما اغلب وقتی همان موضوع را چندین بار میشود قبول نمیهمیشه چیزی را که برای اولین بار به ما گفته می

 خصوص اگر توسط افراد مختلف تکرار شود.هکنیم برا باور می

 میزان تناسب تلقین با احساسات و عقاید شخص -5

تر خواهیم بود. مثلاً اگر به مردی گفته ، برای پذیرش آن آمادهایم تناسب داشته باشدن با آنچه از قبل باور داشتههر چه تلقی

ر مشتاق است. از طرفی اگ ،شودچه که به او گفته میاو برای باور آن ،فرد نادرستی است ،کسی که قبلاً از او نفرت داشته ،شود

که دلیلی بر نادرستی دوستش ارائه نشود از این باور اجتناب به مردی گفته شود که دوستش فرد نادرستی است احتمالاً تا زمانی

 ورزد.می

 عواطف-6

ند با استفاده کنی میشویم. افرادی که ذاتاً سعپذیرتر میکنیم و تلقینتر باشیم کمتر از منطق خود استفاده میهر چه احساساتی

برند تا عواطف شنونده را برانگیزند. آنها از آنچه که ما کار میههای خاصی باغلب حقه ،از تلقین دیگران را تحت تأثیر قرار دهند

ا م کنیم.جنگیم. ما به خاطر عدالت مقاومت میما برای آزادی می"کنند. مثل: نامیم استفاده میها و عبارات انگیزشی میواژه

باشند چون احساسات مردم را می یهای انگیزشواژه "آزادی، عدالت و صلح"کلماتی مانند:  "کنیم و غیره.برای صلح تلاش می

 کار برد.هطور شرافتمندانه استفاده کرد و یا به قصد فریب مردم آنها را بهها بتوان از این واژهانگیزند. میبر می

 شرایط جسمانی-7

که از شرایط جسمانی معمولی ایم نسبت به زمانیکه خستهدهد. چون هنگامیپذیری را افزایش میتلقین ،زیادضعف جسمانی 

 کنیم.تحلیل می ،شودچه را که به ما گفته میبرخورداریم کمتر آن

 حضور جمعیت-8

تنها هستیم وقتی در میان یک  کهکند. در مقایسه با زمانیعواطف مانند سرماخوردگی به راحتی به دیگران سرایت پیدا می

 شویم.پذیرتر میتر و تلقینگیریم احساسات مردمی را که در اطراف ما هستند گرفته و احساساتیجمعیت قرار می

 عضویت گروهی-9

 دهد:پذیری را تحت تأثیر قرار میاین موضوع به دو طریق تلقین

. او اغلب گیرداحتمالاً تحت تأثیر عقاید و تلقینات سایر اعضا قرار میکند به گروهی تعلق دارد کسی حس می ی کهالف( هر زمان

وقتی نفهمد که بقیه اعضای گروه نظری مخالف با عقیده  ،های خود در مورد یک موضوع خاص شک کندممکن است به قضاوت

 وی دارند.
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روه که فردی از گباز زنند، احتمال این سر ب( اگر تلقین توسط فردی خارج از گروه صورت گیرد و بقیه اعضای گروه از قبول آن

بستگی  ،تا حد زیادی به شرایطی که در آن قرار داریم ،پذیر هستیم یا نهکه ما تلقیناین لذاتحت تأثیر تلقین قرار گیرد کم است. 

 دارد.

که ییه تلقین بداند. از آنجادلایل زیادی وجود دارد که چرا شخصی که در ارتباط با رشد کودکان است باید این حقایق را دربار

پذیر خواهند بود. بنابراین ممکن است معلم گاهی بیشتر احتمالاً تلقین ؛ها ناآگاه بوده و قدرت تحلیل آنها کاملاً رشد نیافتهبچه

 لمی که هیچدهد. مثلاً معنش آموزان خود را تحت تأثیر قراردا ،هایی که قصدش را نداردکند و به شیوهچه که فکرش را میاز آن

به دانش آموزان خود تلقین کند نیازی نیست مذهب را جدی  ،ممکن است با طرز برخوردش نسبت به مذهب ،باور مذهبی ندارد

 ها حس احترام نسبت به آنبچه ،بگیریم. یا ممکن است با طرز برخوردش نسبت به فرد دیگری از کارکنان مدرسه باعث شود

گوییم بلکه در رابطه با رفتاری که در مقابل ها میچه که به بچهمهم است که نه تنها درباره آن فرد را از دست بدهند. بنابراین

 دقت داشته باشیم. ،خوانیمچه که در گوش آنها میدهیم و آنآنها انجام می

رایط موجود تلقینات و شبستگی به نوع  ،ها را از طریق تلقین تحت تأثیر قرار دهیماین سؤال که آیا باید تعمداً سعی کنیم بچه

 ها دارد.دارد. استفاده از تلقین نقش مهمی در تربیت اخلاقی بچه

ن به او تلقی "توان به تو اعتماد کرد و حقیقت را گفت،دانم که همیشه میمن می"مثلاً با گفتن این موضوع به کودک که : 

 کنیم که فرد درستکاری است.می

که فقط درباره اهمیت راستگویی توضیح دهیم. این بدان نیم از او فردی راستگو بسازیم تا اینتوابا انجام این کار ما بیشتر می

که چرا چیزی درست یا غلط است امتناع در مقابل سؤال کودک مبنی بر این ،هر توضیحی بایست از ارائهی نیست که ما میمعن

 های ما هستند تا توضیحات ما.أثیر تلقینهای کوچک بیشتر تحت تبریم که بچهورزیم، بلکه معمولاً پی می

 خود تلقینی

ب ترسد اغلتوان از تلقین برای کسب نتایج خوب استفاده نمود. مثلاً اگر کودکی از چیزی میموارد دیگری وجود دارد که می

 ممکن است به اوضروری است بحث کنیم. از طرف دیگر با رفتار خودمان درباره این موضوع که ترس او غیر فایده است کهبی

ین ترتیب رود. به همبقبولانیم چیزی برای ترسیدن وجود ندارد و بدین ترتیب باور او را تغییر دهیم. در نتیجه ترس او از بین می

توانیم با استفاده از تلقین برای ایجاد اعتماد به نفس در فرد نقش مهمی ایفا نموده و اشاره شد ما می 3طور که در فصل همان

ش آموزانی کار گرفته شود. دانهتواند برای اصلاح روابط بین افراد بکمک کنیم که به نتایج خوبی برسد. تلقین همچنین می به او

ه آنها که بممکن است هنگامیکند فرد مغروری است، نها صحبت نمیکنند همکلاسی جدید آنها به این خاطر که با آکه فکر می

او  شاید اگر کمی با"و یا  "کنید،کند او را مسخره میسد با شما صحبت کند چون فکر میترشاید او می"شود که: تلقین می

 نظر خود را تغییر دهند. "کرد.تر رفتار میتر بودید او هم با شما دوستانهمهربان

لقین کردن دهیم. تقرار نیز تحت تأثیر تلقینات خود توانیم خود راگاهی می ،دادن دیگران از طریق تلقینعلاوه بر تحت تأثیر قرار

که  "کو"ها پیش توسط پزشک معروف فرانسوی دکتر شود. قدرت خود تلقینی سالنامیده می تلقینیخودچیزی به خود، 

مورد تأکید  "شوم.و بهتر میمن هر روز و به هر طریقی بهتر "کرد هر روز این کلمات را تکرار کنند : بیماران خود را وادار می

 تیجه این خود تلقینی بسیاری از آنها بهبود یافتند.گرفت. در نقرار

 بایست مثبت باشند تلقینات می

گوییم چه میکه به او ثابت کنیم که خودمان به آندادن دیگری از طریق تلقین موفق نخواهیم بود مگر آنما در تحت تأثیر قرار

از  شکل مثبت ارائه کنیم وه بایست مراقب باشیم که آن را بمی ،خواهیم تلقینات ما مؤثر واقع شونداعتقاد راسخ داریم. اگر می
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خواهیم در او ایجاد شود اجتناب ورزیم. شوند فرد مورد نظر نقطه نظری را پیدا کند که ما نمیکارگیری کلماتی که باعث میهب

با  "د.رد. تو غرق نخواهی شدلیلی برای ترسیدن وجود ندا"مثلاً اگر به یک کودک عصبی که مشغول یادگیری شناست بگوییم: 

 خواهیم نباشد.کنیم که در واقع میاستفاده از کلمات ترسیدن و غرق شدن در ذهن او حسی را ایجاد می

چه بایست به خود بقبولانیم که آنهمین مسئله در مورد خود تلقینی نیز صادق است. اگر قرار است خود تلقینی مؤثر باشد می

ود تلقینی کند با خخودداری کنیم. شخصی که سعی می ،کارگیری نادرست تلقینبهبایست از داریم و میگوییم باور را به خود می

خواهم، در ذهن خود نیازش به گوید: من سیگار دیگری نمیعادت سیگار کشیدن خود را درمان نماید و بارها به خودش می

: من دهد این است که بگویدشید. تلقینی که نتیجه بهتری میکند و دیر یا زود آن سیگار را خواهد کسیگار دیگر را حفظ می

 توانم خودم را کنترل کنم.می

 پذیریخطرات تلقین

توان از تلقین در شرایط ذکر شده به منظور اهداف درست استفاده نمود، اما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که اگرچه می

تأثیر  ها نه تنها تحتوجود دارد که تحت تأثیر مورد نادرستی قرار بگیرد. بچهپذیرتر باشد، این خطر بیشتر هرچه فرد تلقین

ها و ها، فیلمها، روزنامهکتاب چه که دربلکه تحت تأثیر آن ،کنندگیرند که همسالانشان به آنها القاء میتلقیناتی قرار می

 گیرند.شود نیز قرار میها به آنها القاء مینمایشنامه

ها ه بچههایی بممکن است ایده ،کنندبه توصیف اقدامات خشن پرداخته و یا جزئیاتی از تجارب جنسی را بیان می هایی کهکتاب

 آورند.بدهند که بعداً به مرحله عمل درمی

دی بر توانند تأثیرات بسیار بمی ،دهندقهرمان نشان می ،شکنان راهیجان انگیز و قانون ،هایی که جنایت رابه همین ترتیب فیلم

ها را از این گونه تأثیرات دور نگه داریم. با این حال گفتن این موضوع کنیم بچهبایست سعی، ما میداشته باشندتر بینندگان جوان

کردن بدان است. حقیقت این است که وقتی کودکی از خواندن کتابی خاص یا دیدن فیلمی معین منع تر از عملبسیار آسان

گردد که آن کار را انجام دهد. در هر صورت معلمان طبق قانون در موقعیتی نیستند که بر تر میدر واقع مشتاق ،شودمی

 های خارج از مدرسه کودک کنترل چندانی داشته باشند.فعالیت

ر ای تربیت کنیم که کمتبهترین راه برای محافظت از کودکان در مقابل چنین تأثیرات پلیدی این است که آنها را به گونه

استدلال  شنوندخوانند یا میبینند، میکه می را پذیر باشند. راهکار انجام آن نیز این است که به آنها بیاموزیم چیزهاییقینتل

نمایند. باید تشویقشان کنیم درباره این چیزها بحث نموده و سؤال بپرسند و به آنها اجازه دهیم عقاید مارا نقد کنند و سعی 

 ی آنها عقاید متفاوتی دارند.تا پی ببرند موضوعات بسیاری وجود دارند که مردم درباره کنیم به آنها اجازه دهیم

 داریم.ادلایل باورها و عقایدشان و یست آنها را به بحث کردن دربارهباهای بزرگتر میدر مورد بچه

ر دراز مدت نتوانیم از طریق تلقین خود ما نیز د ،های انتقادی در کودکانییممکن است این بحث مطرح شود که با پرورش توانا

 بر آنها تأثیرگذار باشیم.

آموزان خود تأثیر امکان بر دانش حدتا  :کهاستعنوان یک معلم اینهچون هدف ما ب ،این مسئله صحت دارد اما خوب هم هست

ضاوت بتوانند خودشان فکر کرده، قهایی مستقل بار بیایند و باشد که به آنها کمک کنیم انسان بگذاریم. اما این تأثیر تا حدی

ت کارگیری تلقین به نتایج مطلوبی دسهها کوچک هستند شاید بتوانیم از طریق بکه بچهنموده و تصمیم گیری کنند. مادامی

یجه تشود بهتر به نشوند با آموزش آنها برای استدلال درباره چیزهایی که به باور آن منجر میتر مییابیم. اما هنگامی که بزرگ

 رسیم.می
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 « فصل دوازدهم»                                                             

 

 "مشکلات و کشفیات"                                                       

 

 ،     ممکن است فکر کند ،بیندسواری میشوند. کودکی که کودک دیگری را حین دوچرخهمشکلات به کشفیات ختم می

چندان هم کار یابد که کار را انجام دهد درمی کند خودش اینسواری آسان است. اما وقتی برای اولین بار سعی میدوچرخه

 دهد.. این تجربه حقایق خاصی را به او آموزش میای نیستساده

 نیستند. ،رسندچیزها همیشه به آن آسانی که به نظر می -1

 زرنگ نیست.  ،کرداندازه که فکرش را میاو به آن  -2

 شود کودک دیگر از او برتر است.تا جایی که به این فعالیت خاص مربوط می -3

یابند. در نتیجه این کشفیات آنها احساسات ها انواع کشفیاتی هستند که افراد هنگام مواجه با یک مشکل بدان دست میاین

باشد ناتوان می ،که در انجام کاری یا داشتن چیزی که خیلی بدان مشتاق است کنند. اگر شخصی پی ببردخاصی را تجربه می

 توانند انجام دهند وکند. اگر بفهمد فاقد توانایی انجام کاری است که دیگران میامیدی را تجربه می در نتیجه حس یأس و نا

آور هستند. همیشه اسات ناامیدی و حقارت رنجکند. احسحس کند که باید بتواند آن را انجام دهد احساس حقارت را تجربه می

 از میان برداشت. ،را شوندتوان مشکلاتی که باعث بروز این احساسات میتوان از این احساسات اجتناب ورزید اما گاهی مینمی

سؤالی که اکنون با آن درگیر هستیم این است که تا چه حد از بین بردن مشکلات یا ممانعت از بروز آنها برای پرورش شخصیت 

 سالم ضروری است.

شان ن های واکنشای از روشگذارند. نمونهبرای یافتن پاسخ این سؤال باید بدانیم که چگونه این احساسات بر رفتار تأثیر می

دادن به ناامیدی در مثال مربوط به هفت پسر بچه مقطع راهنمایی که هر کدام سعی کردند جایزه بهترین مقاله سال مدرسه را 

 ببرند اما موفق نشدند آمده است.

 واکنش به ناامیدی : تلاش درست

 میم او منجر به تلاش بیشتر او بر رویدست آورد. تصهشود که جایزه را سال بعد بتر میاش مصمماولین پسر در نتیجه ناامیدی

در  را اششود مقالهبرد بلکه موفق میکند که نه تنها جایزه را در سال بعد میچنان پیشرفت میگردد و در نتیجه آنموضوع می

 ای به چاپ برساند.مجله

 افسردگی و از دست دادن علاقه

دهد. در این مورد، ناامیدی باعث افسردگی به نوشتن مقاله از دست میاش را شود که تمام علاقهچنان دلسرد میدومین پسر آن

 و از دست دادن علاقه شده است.

 یافتن رضایتمندی جایگزین

رسد که برای بردن در این مسابقه هیچ شانسی ندارد اما به جای افسردگی ناشی از شکست، سومین پسر به این نتیجه می

اه هایش را در نمایشگشود نقاشیهد. بنابراین انرژی خود را صرف نقاشی نموده و موفق میداش را به سمت دیگری سوق میعلاقه

سالانه مدرسه به نمایش بگذارد. این پسر با یافتن یک رضایتمندی جایگزین به ناامیدی واکنش نشان داده است. این بدین معنی 

 رضایتمندی نائل گشته است.است که به جای هدف اول چیز دیگری را یافته که از آن به 
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 رویا پردازی

ه کها موفق است( به جای اینهایی که در آندهد )یعنی تصور موقعیتچهارمین پسر با رویا پردازی به ناامیدی واکنش نشان می

ه را واقعی که جایزهای غیرپردازی در خلق موقعیتوقتش را صرف خیال ،های نگارش خود برداردقدمی در جهت اصلاح شیوه

د اما یابکند. او هم به رضایتمندی جایگزین دست میشود، میبرده و مورد تحسین دوستانش و مدرسه قرار گرفته و مشهور می

باشد. به منظور کسب رضایتمندی او از دنیای واقعی گریخته و به دنیای تصورات خودش پناه این نوع جایگزینی مناسب نمی

آورد. اگر او عادت کند که با ناامیدی به شدت قبل به او رو می ،داردپردازی دست برمییالکه از خبرد؛ اما به محض اینمی

ود شد و خودش مشکلی میگیرد که چطور مشکلاتش را حل کنهرگز یاد نمی ،هایش به این روش مواجه شودمشکلات و ناراحتی

 آنهایی که با او سروکار دارند. برای همه

 پرخاشگر شدن 

برنده مسابقه  توزی بهادبی نسبت به معلمی که مسابقه را داوری نموده و کینهعصبانی شده و عصبانیت خود را با بی پنجمین پسر

 دهد. او با پرخاشگری به ناامیدی واکنش نشان داده است.نشان می

 پرخاشگر شدن و جا به جا کردن پرخاشگری 

رسد. تکه عصبانیت خود را در جمع نشان دهد میاست از اینواردسه تازهکه در مدرییشود اما از آنجاششمین پسر هم عصبانی می

هد. در دادبی نسبت به مادرش و نامهربانی نسبت به خواهر کوچکش عصبانیتش را بروز میرسد با بیکه به خانه میاما هنگامی

ن نوع اند. ایتباطی با موضوع نداشتهاین مورد ناامیدی باعث بروز پرخاشگری شده اما پرخاشگری نسبت به کسانی که هیچ ار

توانیم از احساسات خود از طریق برخورد با افرادی که شود. وقتی نمیرفتار تحت عنوان جایگزین کردن احساسات شناخته می

 .شویماند رها میاند خلاص شویم، گاهی از این احساسات با حمله به کسانی که ربطی به موضوع نداشتهباعث بروز آن شده

 پسرفت

کند. او شروع به گریه کرده به سمت خانه برای پناه بردن به آغوش مادرش فرار هفتمین پسر مثل یک بچه کوچک رفتار می

ی اکند. او با پسرفت به ناامیدی واکنش نشان داده است. پسرفت یعنی به عقب برگشتن و رفتار بچگانه داشتن. یعنی به گونهمی

 رود.یلی کوچک انتظار میکند که از یک بچه خرفتار می

های ذکر شده، ناامیدی تجربه شده توسط هفت پسر خیلی حاد نبوده است زیرا شکست یک مسابقه اهمیت زیادی در مثال

 کند که نیازهای کودک به ترتیب زیر باشند :ندارد. ناامیدی جدی هنگامی بروز می

 نیازهای شخصیتی اولیه

 نیاز به محبت، به خصوص محبت والدین -1

 نیاز به امنیت ناشی از تعلق داشتن به یک گروه و مورد تأیید و احترام واقع شدن توسط دیگر اعضای آن گروه -2

کند تا نیازهای شخصیتی اولیه خود گیری و انجام کاری که او را قادر میستقلال، یعنی مجاز بودن به تصمیمنیاز به ا -3

 را تأمین کند.

 شود.یافته و به خصوص در بزرگسالی بیشتر میاین نیاز در طول زمان کودکی افزایش 

رخی در ب را نیاز به حفظ احترام به خود. این امر بستگی به این دارد که با استانداردهای خود زندگی کنیم و موفقیت -4

 ایم تجربه کنیم.از زمینه هایی که در آنها تلاش نموده
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 نا امیدی حاد ممکن است به موارد زیر منجر شود: 

 پسرفت شدیدالف( 

 ب( بیماری جسمی

 ج( بیماری روحی یا ذهنی

شود که رفتارش بدتر شده و به کودکی کودک احتمالاً چنان ناامید می ،اگر یک یا بیش از یک مورد از نیازهای فوق تأمین نشود

 گردد.دار تبدیل میمشکل

 پسرفت شدید

 د ممکن است تا حدی پسرفت نماید که،دیگر به او توجهی ندارنکند والدینش میای که بنابر دلایلی فکرده ساله مثلاً کودک

ساله رفتار کند. یعنی رفتارهای بدی را پیش گیرد مثل اجتناب از لباس پوشیدن یا غذا خوردن توسط  مثل یک کودک دو

 خودش و شاید هم حتی اجتناب از راه رفتن.

 بیماری جسمی

ایلات متناقض است. اجازه دهید دانشجویی را مثال بزنیم که برای تحصیل در موارد بسیاری وجود دارد که ناامیدی ناشی از تم

های او تمام پس انداز خود را خرج شود. والدینش برای تأمین هزینهرشته مهندسی به مدت شش سال به خارج فرستاده می

واند تکند که نمییده است. احساس مکرچیزی است که فکرش را می آن تر ازاش سختبرد که رشتهاند. اما دانشجو پی میکرده

غمگین است. او با این مشکل مواجه است که آیا به خانه برگردد و با سرزنش  تنها و بیاید. هیچ دوستی ندارد واز پس کار بر

وز ررو شود یا شرایط غم انگیز موجود را به مدت شش سال تحمل کند. این از آن موقعیت هایی است که باعث بهوالدین خود روب

 شود.تناقض روحی می

 شوند.کنند گاهی دچار بیماری جسمی میوقتی افراد تناقض روحی شدیدی را تجربه می

کند ممکن است چنان بیمار شود که نتواند به تحصیل ادامه داده و در نتیجه به خانه فرستاده دانشجویی که در خارج تحصیل می

نماید. اگرچه والدینش ا که دیگر به خاطرش سرزنش نخواهد شد برایش فراهم میشود. در این مورد بیماری او وسیله فراری رمی

 که فرد تظاهر بهناامید خواهند شد اما بازگشت او هیچ شرمندگی برایش به همراه نخواهد داشت. در چنین موردی تشخیص این

ه بر هایی کاوست. بیماری اختلال روحیاشی از باشد. اما این بیماری نحائز اهمیت می ،کند بلکه واقعاً بیمار استبیماری نمی

شوند. آنها اشکال شناخته می های جسمی روحی )روان تنی(بیماریشوند تحت عنوان اثر تناقض یا فشار روحی ایجاد می

سردرد، مشکلات گوارشی، گلودرد و آسم. در موارد خاصی، ناامیدی ممکن است  :ترین آنها عبارتند ازمختلفی دارند که متداول

منجر به فلجی هیستریک گردد. این یک نوع خاصی از بیماری روان تنی است که باعث فلج شدن دست یا پا یا عدم کارایی 

 گردد.برخی از اعضای بدن که مربوط به بینایی، بیان و یا شنوایی است، می

 بیماری روحی

پرتی است که اساساً حالتی از آشفتگی روحی شود. یک نشانه آن افزایش حواستناقض روحی شدید به بیماری روحی منجر می

داند کیست یا از کجا آمده. نشانه کند سرگردان شده و نمیاست که فرد حافظه خود را از دست داده، از مکانی که زندگی می

توصیف شود: در این مورد فرد بیشتر و بیشتر در خود  تغییر درونی شخصیتان دیگری از بیماری روحی ممکن است به عنو

باط مشکل است که با او ارتدهد. بنابراین برای دیگران نشان نمی ،افتدچه که در اطرافش اتفاق میای به آنفرو رفته و هیچ علاقه

 دهد. کنند، و او به تدریج ارتباط خود را با واقعیت از دست میبرقرار
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           عقده حقارت

  

آموزی که برای قبول شدن در امتحان شوند . به عنوان مثال ، دانشمی احساسات ناامیدی اغلب با احساسات عقده حقارت همراه

زمان ، این حقیقت شود . همدچار ناامیدی می ،تواند به هدف خود برسدکه نمیجایی، از آنورودی دانشگاه درست عمل نکرده

 شود احساس حقارت کند . د شده احتمالاً باعث میکه او ر

طور نامطلوبی با دیگران مقایسه کرده یا او را از نواقص خود آگاه کند ، احتمالاً شود شخص خود را بهای که باعث میهرتجربه

، دبرنز احساس حقارت رنج مید که اآورد . در این رابطه باید توجه کرد بسیاری از افراعقده حقارت را در او به وجود می احساسات

 ها احساسکه چرا آن. دلیل اینرسندشوند به نتیجه مطلوب نمیمیافرادی هستند که وقتی با استانداردهای معمول قضاوت 

 برسند . احساس حقارت ،اندنظر گرفتهاردهایی که در زندگی برای خود دراند به استاندقادر نبوده :کهاست، اینکنندحقارت می

یجه این حقیقت است که شکافی بین پیشرفت و اهداف فرد وجود دارد . هرچه فرد هدفمندتر بوده و در رسیدن به اهدافش نت

 برد . کمتر موفق باشد ، بیشتر از احساس عقده حقارت رنج می

کند دیگران از او یچه او حس متا حد زیادی به آن ،گیردنظر می، استانداردی که کودک برای خود درطور که قبلاً دیدیمهمان

اند بستگی دارد . یک کودک ها در ارتباط است رسیدههای دیگر که او با آنچنین به استانداردهایی که بچه، و همانتظار دارند

اس کند که باید به کنند تا احسچه والدین و معلمانش او را مجبور میچنان ،باهوش ممکن است از احساس حقارت رنج ببرد

از  هایی که. اگر کودکی که از هوش متوسطی برخوردار است مجبور شود در کنار آناش برسداردی بالاتر از سطح فعلیاستاند

 ممکن است احساس حقارت کند .  ،هوش بالاتری در مقایسه با او برخوردارند قرار بگیرد

اشاره  جبرانجبران کردن یعنی سعی در جبران کمبودها . اصطلاح شود . می« جبرانی » احساس عقده حقارت موجب رفتار 

 دهد . به هر تلاشی دارد که فرد برای خلاصی از احساس حقارت خود انجام می

 های جبران : غلبه بر ضعف :روش

 م . مثلاًیشود احساس حقارت کنیم غلبه نماییک راه برخورد با احساس حقارت این است که سعی کنیم بر ضعفی که باعث می

ممکن است سعی کند با گذراندن یک دوره تعلیم گفتار بر این کند .صدایی زشت احساس حقارت می فردی که به خاطر داشتن

ت آن نکند ، او با موفقیّ افت که دیگر احساس حقارت دربارهعیب غلبه کند . اگر صدایش در نتیجه این دوره به طوری بهبود ی

،  کرده است جبران مفرطشود که او ، گفته میمشهوری شود ن پیشرفت کند که در واقع گویندهاجبران کرده است . اگر چن

 بدین معنی که ضعف او به قوّت تبدیل شده است . 

 تبدیل ضعف به قوّت 

ه ب برای خلاصی از عقده حقارت کند تا، ممکن است سعیآن غلبه کند تواند برارت چیزی است که فرد نمیت عقده حقعلوقتی 

 به موفقیت دست یابد.  یدیگر خاص و با شیوه یطور

 گسترش یک قدرت جدید

کند و ممکن است به همین احساس حقارت می ،های خود بسیار کوچکتر استخاطر که نسبت به همسنمثلاً: شاگردی به این

 ،ردن بالاترین رتبه کلاس موفق شوددلیل به سختی کوشش کند تا کار خود را بهتر از دیگران انجام دهد . اگر او در به دست آو

 پس در حقیقت ثابت کرده که بالاتر از دیگر شاگردان است و عزت نفس خود را برگردانده است . 
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 نیسم دفاعاستفاده از مکا

که سعی کنیم تا ضعفی را که باعث استا احساس حقارت به همراه دارد اینروشی که خرسندی کمتری را از مواجه شدن ب

 . شوندنامیده می های دفاعمکانیسمدهد هایی که فرد برای پوشش ضعف خود انجام میشود پنهان کنیم . تلاششرمندگی می

 انواع مکانیسم دفاع

 رجزخوانی :الف( 

ران رتری نسبت به دیگکند اغلب به داشتن احساس بیک مکانیسم دفاعی رجزخوانی است . شخصی که رجزخوانی می

، احساس نیاز به ه و نگران هیچ احساس حقارتی نیستداند موفق بود. فردی که میشود، اما این یک اتهام غلط استمتهم می

، کسی است که احساس حقارت کرده و بنابراین سعی کنددی که رجزخوانی میکند. فرخوانی درباره موفقیت خود نمیرجز

ه جایی کتواند به خوبی انجام دهد بپوشاند . از آنکند میکند عقده حقارت خود را با رجزخوانی درمورد چیزهایی که فکر میمی

ن کند ممکه در یک گروه رجزخوانی نمیفردی ک نتیجه، در باشدرفتار دیگران نسبت به ما میاحساس حقارت گاهی ناشی از 

گیرد رجزخوانی کند . شاگردی که امتحانات خود را به خوبی گذرانده ممکن است است هنگامی که در گروه دیگری قرار می

، اما وقتی با برادران بزرگترش است زی به رجزخوانی در این مورد نکندهیچ احساس نیا گیردقرار میدوستانش در کنار  وقتی

 کنند ممکن است بسیار رجزخوانی کند . داند به او از بالا نگاه میمی که

 خودتحقیری ب(

ودش . فردی که خهای خود به دیگراناط ضعف و شکست. خودتحقیری یعنی بیان نقمقابل رجزخوانی است نقطه« خود  تحقیر» 

تمجید  عف خود را باکه سعی کند ض: به جای اینگیردمیکار چنین مکانیسم دفاعی را نیز بههم ،کندرا به این طریق تحقیر می

من سراپا  »گوید : و می. فردی که نزد شخص دیگری رفته کند تا دیگران او را تمجید کنند کند کاری، سعی میخودش بپوشاند

و البته که ت» وید: انتظار دارد آن شخص در جواب بگ« ها داشتم . خواست توانایی تو را در کسب موفقیت، دلم میعیب هستم

خود  ضعفالبته مهم است که بفهمیم هرکسی که « ، و یا آن یکی کار ... چقدر خوب این کار را انجام دادی عیبی نداری . ببین 

 رهاممکن است صرفاً درب« من در کارم خوب نیستم » گوید گیرد . فردی که میکند مکانیسم دفاع را به کار نمیمی را بازگو

در حالی که فردی که از احساس عقده حقارت چه دائماً در این مورد صحبت نکند. تی را گفته باشد. البته چنانخودش حقیق

د خواه، و  اگر تمجیدی که مییدی را که انتظارش را دارد بشنودقدر درباره عیب خود صحبت خواهد کرد تا تمجبرد ، آنرنج می

ن در کارم خوب نیستم ، که مولو این» کند ، مثلاً کرده و شروع به خودستایی می داده نشود، احتمالاً روش خود را عوض ،به او

 « کنم . هستم به خود افتخار می دیگرانتر از که صادقخاطر ایناما من به

 برجسته نمایی نواقص دیگران 

کردن به عیوب آن کسانی که موفق . مثلاً با اشاره ت خود را به روش دیگری پنهان کنداو امکان دارد سعی کند تا عقده حقار

، اما تر استاز من باهوش "جان"بته که ال: » هاست. به عنوان نمونهکه او واقعاً بالاتر از آن کند نشان دهدسعی می ،اندبوده

 هکند سعی دارد برای دیگران روشن کند که ، اگرچطور صحبت میشخصی که این« خوشحالم که خلق و خوی بد ِ او را ندارم.

 برخوردار است .  یاو از ویژگی برتر ،دارد ، اما بین دو خصوصیت مطرح شده "جان  "او هوش کمتری نسبت به 
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 توجیه عقلانی 

دیدیم ، توجیه عقلانی یعنی یافتن دلایل  1طور که در فصل . همانع مکانیسم دفاع توجیه عقلانی استچهارمین نو

ترش و دو مثال برای توجیه عقلانی انگور. کنیمه یا حقارت میآن احساس گنا نادرست برای تصدیق چیزی که ما در مورد

 لیموشیرین است . 

زش ایم انجام دهیم ارعبارت است از سعی در متقاعد کردن خودتان و دیگران به این باور که کاری را که نتوانسته "انگور ترش  "

ش جایی که برای نمایتواند به خوبی نمایش اجرا کند و از آنکند که میانجام دادن را نداشته است . پسری که به خود افتخار می

 توجیه عقلانی "تلاف وقت است نمایش ا "، و ممکن است با گفتن این حرف که کندانتخاب نشده احساس حقارت می مدرسه

ت ی فعلی شما به مراتب رضایها. لیموشیرین عبارت است از متقاعد کردن خود و دیگران به این باور که شرایط و پیشرفتکند

گاه برای بیرون رفتن دعوت نشده ممکن . دختری به این خاطر که هیچاید در آن موفق شویدکه نتوانستهتر از مواردی بوده بخش

ی ، توجیه عقلانکه بیرون برودخانه بماند تا این در دهدو با بیان این مطلب که بیشتر ترجیح می کند است احساس حقارت

 د . کنمی

ده ها شحساس حقارت آنچه را اتفاق افتاده و باعث اکنند تا آنهایی که ذکر شده بدین منظور توجیه عقلانی میافراد در مثال

دهد در شُرُف وقوع است ممکن است کند اتفاق خاصی که ضعف او را نشان می. با این وجود گاهی اگر فرد فکر میتغییر دهند

ترسد در امتحانی آموزی است که میای از آن دانش. نمونه( توجیه عقلانی محتاطانه. )دنی کنپیش از وقوع آن توجیه عقلا

 آموزانت بدهد و در مقایسه با دیگر دانشگوید چه امتحان سختی را قرار اسشکست بخورد لذا به هر طرف رفته و به همه می

شود ها او باعث بروز این عقیده می. با پخش این قصهبخردرا  های لازماش کمتر است و چطور نتوانسته کتابچقدر فرصت مطالعه

 توان او را سرزنشای انجام داده و از طرف دیگر اگر شکست بخورد نمیالعادهکه اگر این امتحان را با موفقیّت طی کند کار فوق

 .  ای مستحق تحسین نیز هستنمود بلکه به خاطر داشتن شهامت کافی برای تلاش در چنین عرصه

 فرا فکـنی

. در این حالت کسی که احساس گناه یا حقارت درباره چیزی دارد از پذیرش است فرافکنیتری از توجیه عقلانی شکل خطرناک

طریق سرزنش دیگران  . فرد ممکن است  ازدر اشتباه هستند که کندعیب خود خودداری نموده و در عوض دیگران را متهم می

. ندیت نامطلوبی که دارد فرافکنی کخاطر وضعاشته و یا مقصر دانستن دیگران بههایی که خودش دشکستبه خاطر اشتباهات یا 

. شودیتوضیح داده م ،کندانصافی متهم میآموزی که امتحانش را خراب کرده و ممتحن را به بیاولین مورد با مثال در مورد دانش

 کند زیرا از برادر موفّقش بیزار است . او به جای قبول اینساس گناه میشود که احپسری دیده می نوع دوم فرافکنی در مورد

 کند که از او متنفر است . برادرش را متهم می ،کندمطلب که به برادرش حسودی می

 همانندسازی

خود با فرد با شخص موفّق است . همانند سازی ِ  از طریق همانندسازیراه کم ضررتر در دفاع از خود در برابر احساس حقارت 

.  اید نزدیک هستیددیگر بدین معنی است که در تصورات خود احساس کنید بسیار به شخصی که در تجارب او شریک شده

های پدرش شریک شده و هرکس که کند این احساس را دارد که در موفقیتّکودکی که خود را با پدر موفّقش همانندسازی می

تواند از طریق همانندسازی خودش . از این رو گاهی شخص مینمایدتمجید می همین ترتیببه کند او را نیز پدرش را تمجید می

های خودش تکیه کرده بود به این احساس با فرد دیگر یا با گروهی از افراد احساس رضایت کند که اگر تنها به سعی و تلاش

 رسید . رضایت نمی
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 کنند . را آشکار می هایی که احتمالاً ضعفاجتناب از موقعیت

حتمالاً ضعف فرد را نشان هایی که ااست از سعی در دوری جستن از موقعیت نوع دیگری از مکانیسم دفاع عبارت

را  این حقیقت ،ممکن است سعی کند با امتناع از بازی کردن ،ها موفق نیستکند در بازی. مثلاً پسری که احساس میدهندمی

که سعی و تلاش در ، چرا، ممکن است این طرز برخورد تصدیق شوددر موارد خاص. خودش  و هم از دیگران پنهان کند هم از

خاطر داشت خیلی از چیزها ، اتلاف وقت است. اما در همان زمان باید بهها را انجام دهیمتوانیم آندانیم نمیانجام کارهایی که می

 عالیتآن ف که به سعی و تلاش درها خوب نیستیم. مگر آنکنیم در انجام آنها را شروع میوقتی برای اوّلین بار آنهستند که ما 

ن یابی به پیشرفتی که برای رفع ایکند از دست، فردی که به این روش رفتار می. بنابراینتا به حد مطلوب برسیم ادامه دهیم

 ورزد . می امتناع آن نیاز دارد به احساس حقارت

 رویا پردازی

اک کنند با پ، سعی میدهند نیستندهایی که ضعف آنها را نشان میجستن از موقعیتگاهی افراد وقتی قادر به دوری 

. یعنی از طریق رویاپردازی . اما رهایی یابند ،این حس از ،شودها میآنکردن ذهن خود از موقعیتی که باعث  احساس حقارت 

 چنان باقیست . قبلاً دیدیم ، این تنها یک فرار موقّتی است . وقتی رویاپردازی تمام شود مشکل همطور که همان

 سرکوبی 

( شخص ممکن است مراجعه کنید. 1بی است . ) به فصل راه دیگر برای مواجه شدن با احساس حقارت از طریق سرکو

سرکوب کند . در نتیجه چنین  رااحساس شرمندگی دارد  خاطر آنیز و یا تمایل و احساسی که بهخاطره یک تجربه تحقیرآم

کشد . اما گاهی سرکوبی نتایج مضر به همراه خواهد کاری احساس حقارت فرد که باعث اذیت و آزار اوست خیلی طول نمی

ن ممک. سرکوبی بعضی از تمایلات قوی شودبه فراموشی کامل آن خاطره میداشت . سرکوبی یک خاطره دردناک گاهی منجر 

 شود . تنی گردد و سرکوبی حالات نامطلوب نیز احتمالاً به فرافکنی این حالات منجر میاست باعث بروز بیماری روان

 گیری معکوسشکل

گیری معکوس که نوع دیگری از مکانیسم دفاعی ناشی از سرکوبی است اشاره کنیم . شکل است تا بهاکنون وقت آن

ه کند رفتاری کافتد که پس از سرکوبی تمایلی که فرد از آن شرمنده است او سعی میگیری معکوس زمانی اتفاق میشکل

اش به سکس وادار گشته گیرد . مثلاً کودکی که به خاطر علاقهدر پیش را اش استدرست نقطه مقابل تمایل سرکوب شده

را  جار از سکساحتمالاً حالت انزاش را نسبت به سکس سرکوب کند در نتیجه احساس شرمندگی کند ممکن است کنجکاوی

. مثالی دیگر درباره دختری است که چون نسبت به خواهر کوچکش احساس حسادت نموده و دوست دارد دهددر خود شکل می

ه خواهر نسبت ب. در نتیجه سرکوبی این نفرت و حسادت او رفتاری فوق حمایتی کندسیب برساند احساس شرمندگی میبه او آ

اغلب  ،گیری معکوس ممکن است گاهی به فرد کمک کند تا بهتر با موقعیت تطبیق یابد. اگرچه شکلگیردکوچکش پیش می

احتمالاً بعدها ازدواج شادی  ،. مثلاً کودکی که حالت انزجار از سکس را در خود شکل دادهشودهای غیرضروری میباعث ناراحتی

مانع از کسب استقلالی  ،کنداحتمالاً سعی می ،اهر کوچکش داردنخواهد داشت یا دختری که حالت فوق حمایتی نسبت به خو

 گردد که خواهرش بدان نیاز دارد . 

اکنون در موقعیت بهتری  ،گذارندهایی که از طریق آن احساسات ناامیدی و عقده حقارت بر رفتار اثر میپس از بررسی شیوه

 ت تا چه حد ضروری است . ها در برابر مشکلاهستیم تا در نظر بگیریم محافظت از بچه
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 عوامل تأثیرگذار بر تحمل ناامیدی

اشته داز میان بر ،شونددر صورت امکان باید سعی کنیم مشکلاتی را که منجر به ناامیدی شدید و احساس حقارت می

نه تنها به تعداد و نوع  ،برد، باید توجه نمود که میزان ناامیدی که فرد از آن رنج میها شویم. دراین رابطهو یا مانع بروز آن

نیز  ،ددر این شرایط بمان ،بلکه به این امر که آیا باید به مدت طولانی ،ها نیست بستگی داردنیازهایی که او قادر به تأمین آن

د شانس کننرسد یا تا وقتی که فکر میدانند موقعیت مشکل به زودی به پایان میکه میمرتبط است . بسیاری از مردم مادامی

. با این وجود وقتی شخص که به شدت ناامید شوند هستندآن غلبه بر این مشکلات را دارند قادر به تحمل این موقعیت بدون

 یابد . اش شدت میهیچ امیدی برای اصلاح موقعیت ندارد احتمالاً ناامیدی

دی به تجارب پیشین او تا حد زیا، س غلبه بر مشکلات را دارد یا خیرکند شانپاسخ به این سؤال که آیا شخص احساس می

که یا کسی ،احتمالاً نسبت به کسی که در گذشته موفق نبوده ،که به غلبه بر مشکلات گذشته موفق بودهبستگی دارد. کسی

ایست به بچنین میاش دارد . همتری نسبت به موقعیت فعلیهرگز در موقعیت مواجهه با این مشکل قرار نگرفته رفتار امیدوارانه

عضی شوند و بتر از دیگران ناامید میتری دارند و راحتاحساسات عمیق ،خاطر داشته باشیم که بعضی از مردم نسبت به دیگران

قدرت تحمل کمتری در برابر ناامیدی دارند . هنگام در نظر گرفتن این امر که آیا ناامیدی احتمالاً تأثیرات مضرّی دارد یا خیر 

. کسی که سالم نیست در مقایسه با کسی که در شرایط جسمانی خوبی و اخلاق فرد نیز توجّه کرد لامتیبایست به وضعیت سمی

ریک ی قابل تح، یعنی کسی که ذاتاً از لحاظ احساسشود. شخصی که رفتار نامتعادلی داردتر سرکوب یا آزرده مید راحتقرار دار

 تواند از پس ناامیدی برآید . کمتر می ،تدر مقایسه با کسی که طبیعتاً آرام اس بوده و بی ثبات است،

هایی که در یک شخص باعث ناامیدی حاد یابیم که دلشکستگیمی، درکه مردم در بسیاری از جهات با هم متفاوتندجاییاز آن

کست ناتشان ش. مثالی از این در مورد دو دانشجویی که در امتحاری اثرات مضرّ کمتری داشته باشندممکن است بر دیگ ،شوندمی

دند هر دو دلشکسته و مأیوس ها به یک اندازه مشتاق به موفقیّت در امتحان بوجایی که هردوی آن. از آناند مشهود استخورده

آورد اما دیگری در خود فرو ها خیلی زود بر ناامیدی خود غلبه کرده و به علایق دیگری در زندگی روی می. یکی از آنهستند

 کند . یمار میرفته و خودش را ب

 های زیر کمک کرد :توان به روشها میبه بچه

 تشخیص علائم ناامیدی -1

 یافتن دلایل ناامیدی . -2

 میزان مشکل -3

، اما این بدان معنی نیست که ما همواره باید از اامیدی شدید و احساس حقارت گردیمها از نبچه اگر چه لازم است مانع رنج

. فقط از طریق مواجهه با مشکلات ر رشد یک فرد دارد. مواجهه با مشکلات نقش مهمی دکنیمها در برابر مشکلات محافظت آن

برد . این امر فقط از طریق کوشد پی میچه که او در انجام آن میهای خودش و طبیعت آنمحدودیت است که کودک به واقعیت

ا به عنوان ر، مشکل تخود مطمئن اس کسی که به توانایی. دهندکه به او اعتماد به نفس می غلبه بر مشکلاتی امکان پذیر است

آن  یابی بهای از موفقیت که در شرایطی غیر از این دستگیرد و با تلاش در این مبارزه احتمالاً به درجهیک مبارزه در نظر می

مشکلات حداقل تا حدی به شود ) با این وجود تشخیص این امر مهم است که غلبه موفقیت آمیز بر امکان پذیر نبود نائل می

ور آموزانمان کمک کنیم تا به طخواهیم به دانش. ( بنابراین اگر مید بستگی داردکننو تشویقی که دیگران به فرد میکمک 

 توانیم انجام دهیم . ها چه کاری میآمیزی بر مشکلات خود غلبه کنند لازم است بدانیم که برای کمک به آنموفقیّت
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اسی گویند که چه احسها همیشه به ما نمیجایی که بچه. از آنه ناامیدی استباید مطلع باشیم که کودک مبتلا بقبل از هرچیز 

نظیر  بایست از اشتباهاتیا باشیم . بنابراین میاین ناامیدی و احساس حقارت در آنه بایست خود قادر به تشخیص علائمدارند می

 خواند از خودراضی است اجتناب ورزیم . که فکر کنیم کودکی که خیلی رجز میاین

ط زندگی بایست درباره شرای. بدین منظور نه تنها مینیم دلایل ناامیدی را بیابیمکبایست سعی، پس از تشخیص علائم میدوماً 

ند کبروز می ایم ناامیدی زمانیطور که دیده. همانکه اهداف و آرزوهای او چه هستند کودک چیزهایی بدانیم بلکه باید بفهمیم

ه هایی کدتوانیم به استاندارخواهیم به دست آوریم و احساس حقارت ناشی از آن است که نمیچه را که میتوانیم آنکه ما نمی

این  توان به او برای تطبیق باکه همیشه امکان تغییر یک فرد وجود ندارد گاهی میجایی، برسیم. از آنایمگرفتهبرای خود درنظر

 طریق ایجاد تغییر در تمایلات و آرزوهایش کمک کرد .شرایط از 

 هایشان کمک نمود . مثلاًها برای تطبیق اهدافشان با تواناییاگرچه برای موفق شدن به هدف نیاز داریم اما مهم است که به بچه

بت درباره مزایای مشاغل شاید بتوان او را از طریق صح ،آموزی آرزوی داشتن شغلی را دارد که برایش نامناسب استاگر دانش

رضروری های غی. شاید بتوان بدین طریق از بسیاری از ناامیدیهستند به تغییر عقیده ترغیب نموددیگری که برایش مناسب 

 اجتناب ورزید . 

 ان به در نظر گرفتن مشکلات به عنوان مبارزهآموزدانشتشویق 

نند کها احساس حقارت میبگیرند . اگر آنعنوان مبارزه درنظر شکلات را بهرا تشویق کنیم تا م ها، ما باید بچهسوماً

گر . لذا اسازد، استفاده کنندیابی مجدد عزّت نفس قادر میها را به دستهایی که آنرای جبران آن از شیوهباید کمک کنیم ب

ست به بایمر غیرممکن است می. در مواردی که این ابایست به انجام آن تشویق گرددمی ،کودکی شانس غلبه بر ضعفش را دارد

 ،ه احتمالاً در آن موفق خواهد بود. در این صورتهایی فعالیت نموده یا مطالعه کند کهایی داده شود تا در زمینهکودک فرصت

، توانایی ما برای کمک به کودک در جهت غلبه برمشکلاتش نه تنها به دانش ما چیز دیگری که مرتبط با تدریس استمثل هر

 های خود کودک نیز بستگی دارد . اهداف و توانایی ،ی بلکه به دانش ما نسبت به شرایطشناسروان از علم

 

 پرسش و تمرین

 ؟ شودمالاً به طور جدّی ناامید میدر چه شرایطی شخص احت -1

 . جمله بیان کنیددلایل خود را برای موافقت یا مخالفت با این « ها هرگز نباید ناامید شوند. بچه»  -2

ی که طور رفتار شود که با کودکهمان ،یابی به بالاترین جایگاه کلاس ناامید استباید با کودکی که به دلیل عدم دست آیا -3

ان کند؟آیا باید یکسد احساس حقارت میتواند به استانداردهای کسب شده توسط بقیه دانش آموزان کلاس برسچون نمی

 ؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.برخورد شود

 ؟ ران قادر به تحمّل ناامیدی هستندیح دهید که چرا بعضی از مردم کمتر از دیگتوض -4

که  هاییچگونه با کودکی که سعی کرد احساس حقارتش را به وسیله الف( تحقیر کردن دیگران و ب( اجتناب ازموقعیت -1

 کنید ؟ سازند ، پنهان نموده ، برخورد میضعف او را آشکار می
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 «فصل سیزدهم »                                                             

 

 عقب مانده، تنبل و کودن                                                       

 

باشد. گاهی چنین کودکانی هایش میسنکودک عقب مانده کسی است که استاندارد کارش زیر سطح اکثریت هم

های عقب مانده صادق نیست و معلمی که آنها را شوند. معهذا، این امر در مورد همه بچهعناوین کودن یا تنبل توصیف میتحت 

 باشد.چنان تنبل یا کودن است که قادر به درک علت عقب ماندگی آنها نمینماید در اصل خودش آنچنین توصیف می

ند ایعنی از هوش کمی برخوردارند. برخی از کودکان باهوش عقب مانده ،بودن عقب مانده هستند کند ها به علتبعضی از بچه

برداری کنند. بسیاری از کودکان عقب مانده هم شود تا آنها از توانایی خود بهرهیعنی چیزی مانع می اندعقب افتادهچون آنها 

ابتدا باید سعی کنیم علت عقب ماندگیش  ،کمک کنیمای مانده عقب چه مایلیم به کودکده هستند. چنانکند و هم عقب افتا

ارگیری کهتوانیم بفهمیم که آیا علت مرتبط با استعداد کم و یا عدم بهای هوش و استعداد ما میرا بیابیم. با استفاده از تست

یست بیش باکودکان عقب مانده می :شیم کهباخاطر داشتههباشد. در این رابطه باید بتوانایی و یا ترکیبی از هردو عامل مزبور می

شفاهی تست شوند. اگرچه برای افزایش هوش یک های هوشمند غیرصورت شفاهی و هم با استفاده از تستههم ب ،باراز یک

ن تواب ،شودتوان کاری کرد اما در مورد کودک عقب افتاده، شاید با پی بردن به عاملی که باعث عقب افتادگی او میکودک نمی

 به او برای بهبود استاندارد کارش کمک نمود.

ای لهد آنها وسیشور کشور آنها دیگر استفاده نمیهای هوش ددر اینجا ممکن است برخی خوانندگان اعتراض کنند که چون تست

 ندارند تا بفهمند که آیا کودکی کند است یا خیر.

ایی شوند تا کودک توانشرایط جهانی، وضعیت منزل و یا مدرسه مانع میتوانند بفهمند که کدامیک از صورت آنها میحتی در این

 گیرد.کارهخود را ب

 کنند : عواملی که روند پیشرفت تحصیلی را کند می

 شرایط جسمانی کودک

 ود.توان به سه دسته تقسیم نممی ،شود راشان بدلیل شرایط جسمانی آنها کند میکودکانی که پیشرفت تحصیلی

 .اندکه به بیماری شدید مبتلا گشته و مدتی طولانی از مدرسه دور مانده (کودکانی1

 .(کودکانی که کلاً از وضعیت جسمی ضعیفی برخوردارند2

 برند.(آنهایی که از نقص عضو جسمی رنج می3

 الف( بیماری شدید )حاد(

چه از هوش معمولی اما چنان ،افتدهای خود عقب میاز هم سن و سال ،استکودکی که چند ترم از مدرسه بازمانده

ردد، گکه او تا زمان بهبودی کامل به مدرسه باز نمیکشد. در صورتیبرخوردار باشد این عقب افتادگی الزاماً خیلی طول نمی

ه به کچه پیش از اینهای سابقش برسد. از طرف دیگر چنانکلاسیفرصت خوبی دارد تا با کمی کمک اضافی به موقع به هم

یابد به مدرسه فرستاده شود احتمالاً پیشرفت خوبی نخواهد داشت. در های یک روز درسی دستلازم برای انجام فعالیت بهبودی

 عقب ماندگی همیشگی خواهد شد. در این صورتگردد. هایش متنفرصورت ممکن است ناامید شده و از درساین
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 ب( وضعیت جسمانی ضعیف

دارند اغلب در مقایسه با آنهایی که به دلیل یک بیماری شدید یک یا دوترم را هایی که وضعیت جسمی ضعیفی بچه

اند از موقعیت بدتری برخوردارند. این کودکان فاقد مقدار نرمال انرژی لازم برای تمرکز و تلاش هستند. مقاومت از دست داده

های متعدد در هر ترم تحصیلی گشته و یا در صورت های معمولی که منجر به غیبتها کم است و به بیماریآنها در برابر میکروب

 شوند.شود مبتلا میآنها از درس می ز استفادهحضور در مدرسه نیز مانع ا

 ج( نقص جسمی

 نقص بینایی، شنوایی و بیان. :شوند عبارتند ازانواع نواقص جسمی که اغلب با عقب ماندگی همراه می

 بینی، دوربینی و یا آستیگمات بروز نمایند.نواقص بینایی ممکن است به شکل نزدیک

شود مشکل دارد و آنهایی که دوربین یا آستیگمات هستند از خواندن و بین در دیدن آنچه روی تخته نوشته میکودک نزدیک

فاده از را با استتوان نواقص بینایی که میییبرند. اما از آنجاشوند و احتمالاً از سردرد یا خستگی رنج مییا انجام کار خسته می

رای شانس بیشتری ب ،کشندها در مقایسه با کسانی که از سایر نواقص ذکر شده رنج میاین گروه از بچه ،عینک برطرف نمود

 غلبه بر عقب ماندگی خود دارند.

از دست داده و  ار شوندای از اطلاعاتی را که در کلاس ارائه میهایی که از شنوایی ضعیفی برخوردارند بخش قابل ملاحظهبچه

شود باعث خستگی سریع آنها در چه که گفته میویژه در یادگیری خواندن و دیکته کند هستند. تلاش برای شنیدن آنهب

توان این شرایط را با استفاده از گردد. گاهی میهای شفاهی شده و بنابراین احتمالاً به از دست دادن علاقه آنها منجر میدرس

 ه با. هنگام مواجهدارندچنین وسایلی دسترسی ن به راحتی بهوسایل کمک شنوایی جبران نمود اما کودکان زیادی هستند که 

د گو بیشتر خواهشود با دیدن فرد سخنباشد که درک کودک از آنچه گفته میخاطر داشتهچنین دانش آموزانی معلم باید به

لذا مهم است که کودک نیمه ناشنوا را در کلاس در محلی بنشانیم که در حد امکان به راحتی معلم را ببیند و صدای او را بود. 

 بشنود.

مکن خندند مهای دیگر به او میخود به دیگران مشکل دارد. چون غالباً بچهان دارد در بیان و فهماندن منظورکودکی که نقص بی

شود. با این وجود باید ب ورزد. اگرچه این امر به ضرر اوست اما الزاماً به عقب ماندگی وی منجر نمیاست از پرسش و پاسخ اجتنا

ی یعنی عدم توانایی در تلفظ صحیح کلمات ممکن است ناش ،آور دیگری نیز مرتبط هستندنیم که نواقص بیان با شرایط زیانبدا

زبان اغلب نشانه آن است که کودک از یک آشفتگی عاطفی رنج  از این حقیقت باشد که کودک شنوایی ضعیفی دارد : لکنت

 بیان. باشد تا نقصاش میگی عاطفیبرد. در چنین مواردی عقب ماندگی کودک بیشتر به علت شنوایی ضعیف او و یا آشفتمی

 شرایط منزل

نون بگذارد اککه به چه شکلی ممکن است شرایط جسمی کودک بر پیشرفت تحصیلی او اثر گرفتن اینبا درنظر

 .یمتوانیم توجه خود را به تأثیر شرایط خانه معطوف دارمی

 فقر

های فقیر هستند، عقب ماندگی اغلب با فقر در منزل مرتبط است. اما اگرچه بسیاری از کودکان عقب مانده از خانواده

عقب مانده هستند. فقر الزاماً منجر به عقب ماندگی  ،آیندهای فقیر میآنهایی که از خانواده همه که این بدان معنی نیست

ایی هتواند بر سلامتی کودک تأثیر بگذارد. بچهچون در بسیاری از موارد می ،شود اما ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتدنمی

مادران  کنند.زندگی میآورند و اغلب در شرایط شلوغ و کثیف دست نمیهکافی ب و غذای مناسب ،های فقیر هستندکه از خانواده

 آنها گرفتارتر از آن هستند که از آنها به درستی مراقبت کنند و آنها اغلب از خواب و استراحت کافی برخوردار نیستند.
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 فقدان انگیزه عقلانی

 ایزهیسواد هستند. آنها فاقد معلومات عمومی بوده و خود هیچ انگهایی والدین بیبینیم که در چنین خانوادهعمدتاً می

هایی چهتوانند به بهایی به سختی میهای چنین خانواده. بنابراین جای تعجب نیست که بچهندارندبه کودکانشان برای انتقال 

 کنند.تر زندگی میتر و با انگیزهلمبرسند که در شرایط سا

 ناهماهنگی در منزل

 دهند. ارتباط نزدیکیشرایط خانه را به هم نسبت میعوامل ذکر شده در بالا تنها مواردی نیستند که عقب ماندگی و 

آمیز بین ق، دائم الخمری، و دعواهای خشونتبین ناراحتی در خانه و عقب ماندگی در مدرسه وجود دارد. شرایطی مانند طلا

تار والدین ند. رفباشبرکار خود در مدرسه تمرکز داشتهممکن است باعث شوند که کودکان چنان غمگین شوند که نتوانند  ،والدین

دهند که مدرسه رفتن را . اگر آنها طوری نشانباشدتواند بر پیشرفت او مؤثر نسبت به مدرسه و نسبت به خود کودک هم می

ودک کاری کای به رونددهند که علاقهطور نشانکند. اگر اینممکن است همین برخورد را اقتباس دانند کودک نیزاتلاف وقت می

ن است به این نتیجه برسد که کارش در مدرسه اهمیتی ندارد و اگر آنها همواره او را به طرز ناخوشایندی با ندارند، او ممک

 ممکن است چنان مأیوس شود که علاقه اش را به کارش از دست بدهد. ،های دیگر مقایسه کنندبچه

ر . عقب ماندگی ممکن است ناشی از حضوشود مرتبط با زندگی تحصیلی کودک استمجموعه شرایط بعدی که در نظر گرفته می

باه شود، یعنی اشتنامنظم در مدرسه یا تغییر مکرر مدرسه باشد. گاهی نیز ارتقاء نادرست در مدرسه منجر به عقب ماندگی می

د شبایست به سطح بالاتر ارتقاء داده میکه میتری نگه داشته شود در حالیدر سازماندهی. کودکی ممکن است در سطح پایین

 و یا ممکن است به کلاس بالاتر ارتقاء داده شده باشد پیش از آنکه به بلوغ کافی برای انجام کارهای آن کلاس رسیده باشد.

 تدریس بد

              بینیم تدریس بد نیز ممکن است علت عقب ماندگی باشد. اما وقتی یک مورد شاگرد عقب مانده در کلاسی می

ه چرا که اگر تدریس او بسیار بد بود پس بقی .بسیار کم است ،که معلم مقصر باشدهستند، احتمال این که دیگران نرمالحالیدر

ماندند. با این وجود ممکن است معلم رفتار نامناسب و نیز باید از درس عقب می اددکلاس که همین معلم به آنها درس می

شده است اگر چنین باشد احتمالاً شاگرد از موضوعی که توسط همان  ای با شاگرد داشته که باعث نفرت او از معلمنامهربانانه

 .آید و در نتیجه ممکن است از دوستانش عقب بماند. اما در بسیاری از مواقع که معلم مقصر نیستمعلم تدریس شده بدش می

واند ، ممکن است کودک نتکاراند. در نتیجه تدریس بد در شروع گردد که در گذشته به کودک درس دادهمیاشکال به کسانی بر

های اصلی پیشرفت او را در موضوعات دیگر موده و این ضعف در یادگیری مهارتهای اصلی خواندن و ریاضی را کسب نمهارت

 اندازد.به تعویق می

 شرایط خلق و خو

رد ی طبیعت فباشد. خلق و خو به جنبه عاطفشرایط خلق و خو می ،شودبایست درنظر گرفتهآخرین شرایطی که می

طور طبیعی هیجانی هستیم یا منفعل، شاد هستیم یا افسرده به دلیل خلق و خویی است که با آن به هکه آیا ما باشاره دارد. این

اهوش باشند اما مانند، زیرا اگر چه ممکن است بهایی که خلق و خویی بسیار هیجانی دارند گاهی عقب میآییم. بچهدنیا می

هایی هم که خلق و خویی بسیار منفعل دارند توانند به مدت طولانی بر روی یک موضوع تمرکز نمایند. بچهیصبور نبوده و نم

 مانند.نیز احتمالاً به خاطر عدم علاقه، اشتیاق و احساس )انرژی مورد نیاز برای تلاش ذهنی( عقب می
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 دلایل عقب ماندگی

ه کودک بینیم کابراین اگر میکه به چندین علت بستگی دارد. بنماندگی نه تنها به یک علت بسیاری از موارد عقب

ها را تنها توانیم ایننمی ،ای از سلامت جسمی ضعیف برخوردار است یا بخش مشخصی از تحصیل را از دست دادهماندهعقب

مناً اندگی او وجود ندارد. ضمشویم که هیچ دلیل دیگری برای عقببگیریم. مگر آنکه کاملاً متقاعد ماندگی او درنظردلایل عقب

درک این امر که علائم مشابه گاهی ناشی از دلایل متفاوتی هستند حائز اهمیت است. مثلاً فقدان علاقه یا انرژی ممکن است 

ت علاقگی ناشی از شکستواند به سلامت عمومی فرد و یا بیناشی از خلق و خوی بسیار منفعل باشد اما به همان نسبت هم می

آموزی که هیچ مثلاً دانشعلت را از روی نتیجه تشخیص داد. توان به راحتی نمی مادی بستگی داشته باشد. همیشههای مت

آموزی که به دلیل عدم موفقیت ناامید شده است ممکن است کند ممکن است از درس عقب بماند و دانشتلاشی در کارش نمی

 دهشیک مسبب دیگری دهیم گفتن این که کدامبه عدم تلاش ربط می ماندگی راتلاش بردارد. بنابراین وقتی عقب دست از

 سخت است.

شود کودکی عقب چه که باعث میسان باشد اما گاهی کشف دقیق آنماندگی آهای عقببردن به علتاگرچه احتمال دارد پی

مطالعه کودک و فهمیدن  ،عقب ماندگی . در هر مورد ازخودداری کنیمبایست از اظهارنظر سریع بماند دشوار است. بنابراین می

 م. دهی تشخیص راه کمک به او را در موقعیتی هستیم که بتوانیم صورتدرایناست. شرایط فعلی او در حد امکان ضروریسابقه و 

مات وجود ملزوکارهای متفاوت هستند. با این مانند، موارد مختلف مستلزم انواع راهها به دلایل مختلف عقب میبچه کهییجااز آن

 طور مشترک وجود دارد.ههای عقب مانده بخاصی در مورد همه بچه

 نیازهای کودکان عقب مانده

 الف( توجه فردی

در درجه اول نیاز آنها به توجه فردی خیلی بیشتر از نیاز یک کودک معمولی است. چون امکان توجه زیاد به کودکی 

د. تر قرار گیرنهای کوچکبایست کودکان عقب مانده در کلاسالمقدور میحتی ،باشدکه عضوی از یک کلاس بزرگ است نمی

تر از دیگران هستند. بنابراین نیاز آنها به دانند که پایینبار شکست در مدرسه را داشته و میآنها تجربه یک در درجه دوم همه

 دست آوردن اعتماد به نفس خیلی بیشتر از کودکان معمولی است.هب

 به نفس ب( اعتماد

نها کاری که به آباشد و بدین منظورفق شدن در آن برایشان وجود داشتهای محول شود که امکان موباید به آنها وظیفه

ای را که یک کودک بندی شود. با توجه به عدم موفقیت آنها در گذشته احتمالاً علاقهبایست به دقت درجهشود میائه میار

ارند. بنابراین مهم است که به منظور لذت بخش و هدفمند کردن کار آنها تلاش خاصی انجام دهد، ندمعمولی از خود نشان می

 شود.

 ،گیرد. در مورد کودکانی که از لحاظ جسمی معلول هستندل مختلف جداگانه مورد بررسی قراربایست دلایدر این مرحله می

والدین توصیه نماید در صورت لزوم شرایط مراقبت پزشکی را که به تواند بکند مگر اینعلم برای رفع علت کار چندانی نمیم

د توانایی معلم برای کمک تا ح ،ماندگی ناشی از شرایط نامناسب و ناخوشایند منزل باشداهم کنند. متشابهاً، جایی که عقبفر

ن باشد اما این امر به ایید میروی والدین دارد. در چنین مواردی اگرچه ارتباط بین معلم و اولیاء مف زیادی بستگی به نفوذ بر

موضوع بستگی دارد که آیا والدین حاضرند به خود زحمت حضور در جلسات را بدهند؟! برای یک معلم همیشه امکان بهبود 

بایست دریابد که هرچه کودک بیشتر در منزل نادیده گرفته شود به بخشیدن به شرایط منزل یک کودک وجود ندارد، اما او می

 در بیرون از منزل به کس دیگری نیاز دارد. همان نسبت
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 نیست که معلمبایست این حقیقت را بپذیریم که خلق و خوی کودک چیزی های ناشی از خلق و خو، میماندگیر مورد عقبد

ن غیر دپذیری یا منفعل بوباشد و تحریکدهد، اما باید دریابیم که خلق و خو تا حد بسیاری تحت تأثیر میبتواند آن را تغییر

 کند و او نیاز به مراقبت پزشکی دارد.عادی یک کودک ممکن است نشانه این باشد که غدد او خوب کار نمی

درصد سطح نرمال  81شان از هایی که عقب ماندگی حاد دارند، )یعنی آنهایی که پیشرفت تحصیلیدر برخی از کشورها بچه

شوند. تدریس آنها توسط ای ثبت نام میاستثنائی یا کلاس های ویژههایشان کمتر است(، در مدارس سن و سالیادگیری هم

شود. با این حال در کشورهایی که چنین مدارسی اند انجام میافرادی که برای آموزش به چنین کودکانی تعلیمات خاص دیده

ان عقب افتاده دارد شاید آموزشوند.معلمی که در کلاسش دانشها در یک مدرسه معمولی گذاشته میوجود ندارند این بچه

 کارگیری نکات زیر را مفید بداند: هب

 بایست هنگام تدریس به کودکان عقب افتاده به خاطر سپرد نکاتی را که می

کارگیری آنها از زبان ضعیف است. آنها بیشتر از طریق دیدن یا انجام کارها توسط خودشان چیز یاد هفهم و قدرت ب -1

 ها و سایر ابزار کمک آموزشیها، نمایشدادن به گفته یا خواندن کتاب. لذا استفاده از نمونهگیرند تا از طریق گوش می

تر است. با این حال به همان اندازه نیز های نرمال بسیار ضروریبصری برای این دسته از کودکان در مقایسه با بچه

نگام نمایش لغت جدیدی را معرفی نموده و بایست هباشد. معلم میکارگیری آنها از زبان مهم میهاصلاح قدرت ب

 شاگردان را به استفاده از لغات به هنگام انجام همان فعالیت تشویق نماید.

توان از آنها انتظار داشت تا نظرات انتزاعی را بفهمند اما باید به آنها مطالبی توانایی استدلال آنها محدود است، نمی -2

ریق کند زیرا از طنقش مهمی را در تعلیم و تربیت کودک عقب افتاده ایفا می یمرتبط با موضوعات عملی داد. کار عمل

نماید. این حقیقت که نهایتاً در ازای تلاشش چیزی برای نشان خودش احساس موفقیت می توسط یساختن چیز

 د.کنکه یک جعبه باشد یا یک کیک و یا یک زیراندار، او را در کارش هدفمند میدادن دارد، اعم از این

د و کنناند فراموش میشان کوتاه مدت است. آنها خیلی زود آنچه را یاد گرفتهمیزان یادگیری آنها کند بوده و حافظه -3

فایده خواهد بود. آنها خیلی بیشتر از کودکان عادی قدرت تمرکزشان ضعیف است. بنابراین به شتاب واداشتن آنها بی

 به تمرین و تشویق نیاز دارند.

تر از کم ،های رشدن عقب افتاده در امر تحصیل نسبت به سنشان کوچکتر هستند، الزاماً در سایر جنبهاگرچه کودکا -4

ه به کییجاسنشان نیستند. یک دختر چهارده ساله ممکن است در موضوع تحصیل در سن نه سالگی باشد اما تا آن

چهارده ساله دارد تا نه ساله. اگر با او مثل خصوصیات عاطفی او مربوط است احتمالاً وجه اشتراک بیشتری با دختران 

تن با کودکان عقب افتاده یک دختر نه ساله رفتار شود احتمالاً از این امر خشمگین خواهد شد. هنگام سر و کار داش

بایست های خاص به آنها آموزش داد اما در عین حال میبایست به روشباشیم که اگرچه میخاطر داشتهباید به

 ا  سنشان باآنها رفتار نمود.متناسب ب

ای که به آن تعلق دارند آماده نماییم. این که آنها را برای جامعهاستافتاده اینتربیت افراد عقب یکی از اهداف اصلی تعلیم و

فکر  نکودکان احتمالاً در فراگیری رسوم اجتماعی نیز کند بوده و گاهی تشخیص درست از غلط برایشان دشوار است و غالباً بدو

 دهند. لذا ضروری است که به تعلیم اجتماعی آنها توجه ویژه نمود.کاری را انجام می آن، به عواقب

 تعلیم اجتماعی شامل موارد زیر است :

که یاد بگیرند چگونه به حقوق و دهد؛ کمک به آنها برای اینتدریس عادات و رفتارهایی که آنها را مورد قبول جامعه قرار می

تأثیرگذار است. البته در  انیگران احترام بگذارند، و وادار نمودن آنها به درک این مطلب که اقدامات آنها بر دیگراحساسات د

و اطمینان حاصل کنیم آنچه آموخته شده  مداومی را ارائه نماییم های خوب وآموزش عادات و رفتارهای خوب لازم است نمونه

اش کمک کنیم. کودکی با استعداد محدود ه کودک در کسب غرور در رفتار اجتماعیشود، و سعی کنیم بطور منظم تمرین میهب
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توان او را مجبور کرد تا به این قانون ساده فهمد که منظور ما از صحبت درباره حقوق مردم چیست، با این حال، میبه سختی می

 ار شود.  گونه رفتار کند که دوست دارد با او رفتپی ببرد که باید با دیگران همان

 

 «فصل چهاردهم »                                                               

 رشد و رفتار                                                                  

واهد خکار که دلش میهر تواندکه نمیاو همواره نیاز به توجه دارد. تمایل به تخریب دارد، بر خود مسلط نبوده و هنگامی

 آورد.آمیز روی میبکند اغلب به رفتار خشونت

یم. اگر که سن کودک را بدانتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم مگر اینکند مشکلی دارد؟ نمیآیا کودکی که بدین گونه رفتار می

زیرا این نوع  "خیر"شود ساله است پاسخ می 2است اما اگر  "ناسازگار"رسد او نظر میهباشد. بساله است پاسخ مثبت می 12او 

 شود.ساله محسوب می 2های های بچهرفتار از مشخصه

های شخصیتی مرتبط با مراحل مختلف به منظور درک رفتار کودکان ما به برخی اطلاعات پیرامون خصوصیات و ویژگی

های فردی آنها نیز چیزهایی و عوامل منسوب به تفاوت مورد تفاوت کودکان در دوران رشدچنین لازم است در رشد نیاز داریم. هم

 بدانیم.

 داشته باشیم:خاطربایست نکات زیر را بهشد کودک میی رهنگام مطالعه درباره

 تأثیر وراثت

 گردد.(رشد از طریق وراثت و محیط تعیین می1

یعنی آنچه در اطراف  "محیط"د. برشود که کودک از والدین به ارث میهایی اطلاق میبه ویژگی "وراثت"ی واژه

گیرد. همه کودکان میکه با آنها در ارتباط است نیز دربر را باشد بلکه افرادیاوست که نه تنها شامل محل زندگی وی می

هایی است که از طریق محیط ایجاد ها تحت تأثیر فرصتبرند. شیوه رشد این تواناییهای خاصی را برای رشد به ارث میتوانایی

تواند رشد نماید. کند که او تا چه حد میکند یعنی تعیین میهایی ایجاد میگردند. وراثت در فرآیند رشد فرد محدودیتمی

تغذیه حاد ممکن است مانع که سوءگردد. در حالیمیزان قدی که فرد قادر است تا آن حد رشد کند با وراثت تعیین می :مثلاً

توانند این حد را افزایش دهند. به همین ترتیب، وقتی کودکی غذا یا ورزش اضافی نمیرسیدن فرد به این حد شود اما هیچ 

که محیط غیرانگیزشی ممکن است مانع بلوغ آموز برجسته گردد در حالیتواند یک دانشبرد هرگز نمیرا به ارث میکم  هوش

 و رشد یک هوش خوب گردد.

 تأثیر محیط

یابی فرد به این حدهای امکان دست ،وسیله وراثت را تغییر دهد. یک محیط خوبهده بهای اعمال شتواند محدودیتمحیط نمی

چه محیط نیازهای جسمانی و روانی گردد. چنانمانع رسیدن او به این حدها می ،که محیط بدنماید در حالیخاص را فراهم می

تر در محیط نامناسب بماند عقب مدت زمان طولانیکودک را به اندازه کافی تأمین ننماید، رشد او کند خواهد شد. هرچه در 

 شود.تر میافتاده

فرد  هایییها شده و مانع رشد برخی دیگر از تواناییدهد بدین معنی که باعث رشد برخی از توانامحیط به رشد فرد شکل می

 های درسی او داشته باشند و برای تربیتاش تأکید بسیار بر موفقیتشود. به عنوان مثال، اگر والدین کودکی همراه با مدرسهمی

 شود.های فیزیکی خاصی مورد غفلت واقع می،توانایی کودک برای توسعه برخی مهارت ،جسمانی او اهمیتی قائل نباشند
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چه کودکی در فضایی از ترس و نفرت بزرگ شود، توانایی او برای ترس و عدم اعتماد به دیگران افزایش یافته و متشابهاً چنان

 کند.رسد و توانمندی همکاری با دیگران و دوست شدن با دیگران در وی رشد نمیحتمالاً به افراط نیز میا

 ( رشد نتیجه بلوغ و یادگیری است.2

شود زیرا محسوب می "طبیعی"رجوع نمائید(.  3گردد )به فصل به عنوان فرآیند طبیعی رشد توصیف می "بلوغ"واژه 

های اول زندگی، تأثیر بلوغ در بروز الگوهای موروثی خاص رفتاری به ترتیبی منظم . در طول سالمرتبط با عوامل وراثتی است

ودش را تواند خشود. نوزاد نمیصحیح در اولین سال زندگی دیده میشود. نمونه ساده تأثیر بلوغ در رشد یک وضعیت نادیده می

که ورتیدر ص بعد کند. چند ماههایش را کسب مینگه داشتن سرش از شانهبالا بکشد. حدوداً در اولین ماه زندگی او توانایی بالا 

های تد. فعالیتتواند به تنهایی بایستواند بنشیند و تا پایان یک سالگی میتواند بنشیند. بعداً بدون کمک هم میکمک شود میبه او

زش توان به آنها آمونتیجه مستقیم بلوغ هستند. نمیای مانند خزیدن، راه رفتن، و مطابقت دادن حرکات چشم و دست نیز ساده

ام طور خودکار انجهها را باین فعالیت  ،رسدداد که بخزند یا راه بروند اما وقتی سیستم عصبی آنها به مرحله خاصی از رشد می

 دهند.می

 نقش یادگیری

نها را کاملاً به بلوغ نسبت داد، بخش توان آهای فوق وجود دارند که میهمچون نمونه کمیهای ساده اگرچه فعالیت

شود. به منظور صحبت کردن کودک ای از آن در رشد بیان دیده میاعظم رشد نتیجه ترکیب بلوغ و یادگیری است. نمونه

ه تشخیص بایست قادر بهای صوتی خود بوده تا بتواند کلمات را به درستی تلفظ کند. او میبایست قادر به کنترل مکانیسممی

تواند هایی نمیاند. اما بلوغ به تنها به بلوغ وابستهشنود باشد و بتواند بین اصوات و معنا رابطه ایجاد کند. این تواناییواتی که میاص

بایست آموخته شود. کودک به یک مدل انسانی که بتواند از او تقلید کند نیاز دارد. کودک را قادر به صحبت کردن کند. بیان می

ستگی اش بهای یادگیریای از رشد مورد نیاز برسد میزان یادگیری او برای صحبت کردن تا حد زیادی به فرصتهوقتی به مرحل

گیرد اد میتر ینماید، سریعرا تشویق می کند و اوخواهد داشت. هرچه بیشتر در ارتباط با فرد بزرگسالی باشد که با او صحبت می

 که خودش صحبت کند.

 ی به فرد دیگر متفاوت است فرد( میزان رشد از 3

 "عادی"سنش باشد. اما واژه کند که رشد او شبیه اکثریت گروه همطور عادی رشد میهگوییم کودکی بما زمانی می

گیرد. در این ارتباط مهم است که حد میها را دربربایست به مفهومی گسترده تفسیر شود. چرا که میزان وسیعی از تفاوتمی

های خاصی رشد میزان عادی رشد تشخیص دهیم. معدل رشد از طریق یافتن میانگین سنی که در آن ویژگینصاب رشد را از 

د به آن ح ،چهارده ماهگی باشد ،کنندها در آن شروع به راه رفتن میآید. مثلاً اگر میانگین سنی که بچهدست میهکنند بمی

ها دقیقاً به اندازه یک بچه متوسط یا معمولی رشد . اکثریت بچهشود. این معدل الزاماً معرف اکثریت نیستنصاب گفته می

در  بین آنها این ویژگیکنند. میزان عادی رشد هر ویژگی به سنینی که ماها تندتر رشد میها کندتر و خیلیکنند. خیلینمی

ود. شنسی دخترها نشان داده میوسیله رشد بلوغ جهشود. تفاوت حد نصاب و میزان عادی بکند گفته میها رشد میاکثر بچه

دهد که میانگین سن بلوغ در دختران اروپایی حدود سیزده و نیم سالگی است اما کاملاً مطالعات رشد بزرگسالان نشان می

ه دبین سنین یازده تا شانزده سالگی به این بلوغ برسند. بنابراین سنین بین یازده تا شانزمعمول و متداول است که دخترانی نیز ما

 گرفت.ن میزان عادی این جنبه از رشد درنظرعنواهتوان بسالگی را می

که  کند. به کودکانیتر یا کندتر از کودک متوسط رشد میحد نصاب زمانی مفید است که بخواهیم بفهمیم آیا کودکی سریع

د طور عادی رشهگویند بعادی باشد میبین میزان که میزان رشد آنها مابالاتر یا پایین تر از حد متوسط هستند، در صورتی

 باشد. سنشگوییم مگر آنکه کاملاً متفاوت با گروه همکنند. به هیچ کودکی غیر عادی نمیمی
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 کند.رشد می "کل"کودک به عنوان یک 

 شود: های زیر نشان داده میهای رشد وابسته به هم هستند. این موضوع در مثالتمام جنبه

های کند قادر به انجام فعالیتطور که یک کودک از جهت جسمی رشد میرشد جسمی مرتبط است. همانالف( رشد ذهنی به 

 گیرد و درباره آنها بهمحیطش قرار می بود. در نتیجه در ارتباط با اشیاخواهد  خزیدن، راه رفتن و برداشتن اشیا خاصی از جمله

توان یها را متوان پرتاب کرد، بعضیها را میها نرم هستند، بعضیها سفت هستند، بعضیرسد. مثلاً بعضیکشفیات خاصی می

آموزد. این تجارب انگیزه لازم برای رشد ذهنی او را پاره کرد،..... بدین ترتیب او درباره طبیعت محیط زیست خود چیزهایی می

 سازد.فراهم می

ودک برای ایجاد ارتباط خوب با دیگران و همکاری با ب( رشد اجتماعی مرتبط با رشد ذهنی است. رشد اجتماعی به توانایی ک

 های پیرامونای از رشد ذهنی که در آن بتواند انسانکه کودک به مرحلههای اجتماعی تا زمانیشود. این تواناییآنها گفته می

 کنند.رقرار کند، رشد نمیبخود را بشناسد و با آنها ارتباط 

گذارد. ارتباطات یک کودک با سایر کودکان تحت تأثیر رشد جسمانی اوست. به منظور ج( رشد جسمی بر رشد اجتماعی اثر می

کی های آنها ملحق شود. کودها و بازیبایست بتواند به فعالیتدوست شدن با آنها و پذیرفته شدن به عنوان عضوی از گروه او می

 قرار کند.تواند این ارتباط را برکه معلول بوده یا از نظر جسمی ضعیف است نمی

 باشد.د( تداوم رشد: رشد یک فرآیند ممتد می

اش تحت تأثیر تجارب او در مراحل قبلی است. مثلاً اگر کودکی در دوران رشد یک کودک در هر مرحله از زندگی

وران پیش طفولیت از محبت محروم گردد این امر ممکن است بعداً در ایجاد ارتباط او با دیگران تأثیرگذار باشد. اگر او در د

دبستان نازپرورده شده و اجازه داشته باشد همواره هرکاری را که دوست دارد بکند احتمالاً برای سازگار شدن با نظم مدرسه 

دچار مشکل خواهد شد. اگر به او فرصت تجربه کردن استقلال و مسؤولیت پذیری امور بزرگسالی داده نشود برای قبول 

 که این نیازها تأمینباشد. مادامیده نخواهد بود. هر مرحله از رشد با نیازهای خاصی توأم میهای زندگی بزرگسالی آمامسئولیت

 افتد.نشوند پیشرفت میزان رشد کودک به تعویق می

 های کودکان در مراحل مختلف رشدویژگی

 نظر قرار دهیم. توانیم نیازها و خصوصیات کودکان را در مراحل مختلف رشد مدپس از مطالعه اصول رشد اکنون می

 های اولیه کودکی )از تولد تا شش سالگی(.دوران طفولیت و سال-1

رکات تواند حکند.نمیاین دوره مقطعی از رشد خیلی سریع جسمی و ذهنی است. نوزاد زندگی را در موقعیتی از ناتوانی شروع می

رسد ظر مینهآگاه نیست و ب ،گذردآنچه که پیرامونش میهایش را به درستی متمرکز نماید، از تواند چشمخود را تنظیم کند، نمی

باشد. در عرض یک سال ممکن است انتظار داشته باشیم که تغییرات زیر اتفاق افتاده که صرفاً درگیر نیازهای جسمی خودش می

 باشد: 

تنهایی  نشیند و خودش بهبایست به میزان خاصی از کنترل عضلانی و تنظیم حرکات دست یابد یعنی بتواند بالف( کودک می

 بایستد و شاید یکی دوقدم با کمک دیگران راه برود.

هد. آشنا را تشخیص د تواند افراد یا اشیایمی شنود معنا دهد.بیند و میب( یاد گرفته باشد که به بسیاری از چیزهایی که می

 ن است بتواند یکی دو کلمه صحبت کند.فهمد و حتی ممکدهد. بعضی از کلمات خاص را میبه اسم خودش واکنش نشان می

 نماید کند.ج( شروع به ابراز محبت نسبت به کسی که از او مراقبت می
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 رشد حرکتی

کند. توانایی راه رفتن عموماً در طی شش سال اول زندگی کودک قدرت کنترل عضلات بزرگ را به تدریج کسب می

تواند بپرد، بدود و بالا برود. از این نقطه ودک متوسط تا دو سالگی میکند. یک کبین سنین دوازده تا چهارده ماهگی رشد می

آید. کنترل عضلات کوچک بدن مانند عضلات اش بوجود میای در سرعت و قدرت حرکات عضلانیبه بعد پیشرفت قابل ملاحظه

را کسب  هایی با دستانشم فعالیترود. در طول نیمه دوم مرحله پیش دبستانی کودک توانایی انجاانگشتان و مچ کندتر پیش می

اشد. بکند. مثل بریدن، گره زدن و ترسیم خطوط. کودک متوسط پنج ساله قادر به رسم شکلی ابتدایی از تصویر یک انسان میمی

 باشد.دهد که او اکنون در مرحله رشد لازم برای کنترل عضلانی یادگیری نوشتن میاین نشان می

 رشد ذهنی و زبان

ها توأم با رشد زبان است. تا نُه ماهگی کودک به درک مفهوم برخی از کلمات رسیده است. در این سالرشد ذهنی 

کند. در این زمان کودک شروع به توانایی صحبت کردن یعنی بیان یک کلمه معنادار بین سنین ده تا پانزده ماهگی رشد می

ند. کمهارت راه رفتن مسلط نگردد پیشرفت چندانی در صحبت کردن نمی که برنماید و احتمالاً تا زمانییادگیری راه رفتن نیز می

ی تکند. وقپیرامونش پیدا می دک علاقه زیادی به نام بردن اشیایکند و کواز هجده ماهگی صحبت کردن او به سرعت رشد می

لاً وقتی شوند. مثهستند همراه می کند، این کلمات با تصویر اشیائی که معرف آنبا کلمات می کودک شروع به ارتباط دادن اشیا

صویری از مادرش را در ذهن خواهد داشت. در غیاب مادرش او خود از این کلمه تشنود را می "مامان"کودکی دوساله کلمه 

وان نخواهد. این امر بیانگر آن است که او اکنون به توانایی استفاده از کلمات به عکند تا نشان دهد که مادرش را میاستفاده می

تواند با استفاده از این کلمات تصویری از اشیائی که موجود نیستند را در ذهن داشته باشد. سمبل دست یافته است. حالا او می

 ها اساس استدلال، حافظه، و درک است.کردن به نشانهسمت جلوست زیرا توانایی فکر این یک گام بسیار مهم به

نون کای که مرتبط با یک شیئ خاص بود اآموزد. واژهکودک توانایی شکل بخشیدن به مفاهیم ساده را می ،های بعددر طول سال

معرف  "گاو"، و "سگ"، "گربه"داند که کلمات رود. در سن چهار سالگی کودک میکار میهب برای معرفی یک طبقه از اشیا

تواند نام هر طبقه را بگوید. اگر از او به او نشان داده شود، او میطبقه مختلفی از چیزها هستند. اگر تصویری از این حیوانات 

گ پارس س"کند. مثلاً: خواسته شود که معنی یکی از این کلمات را بگوید او به فعالیتی که مرتبط با آن حیوان است اشاره می

ند. کتا چند سال بعد رشد نمی "حیوانات"بندی این چیزهای متفاوت تحت عنوان .  توانایی طبقه"دهدگاو شیر می"یا  "کندمی

یر غ کنند که اشیایفهمند و فکر مینمیها غالباً غیرواقعی هستند. آنها علت و نتیجه را های اولیه مفاهیم بچهدر طول این سال

ی کنند که چیزهایمیانسانی هم احساسات و تمایلاتی مانند خود آنها دارند. آنها اغلب توهم و واقعیت را با هم قاطی کرده و فکر 

 اند.اند واقعاً اتفاق افتادهرا که آنها تصور کرده

 رشد عاطفی

شود. از سال دوم به بعد او به دیگر رشد عاطفی در اولین سال زندگی در افزایش محبت کودک به مادرش دیده می

والدینی که جنس مخالف دارند محبت بیشتری ها به شود. در حدود سه سالگی بسیاری از بچهمند میافراد خانواده بیشتر علاقه

ه شود و احتمالاً دلبستگی آنها بطور مساوی بین پدر و مادر تقسیم میهدهند. تا سن پنج سالگی، محبت آنها غالباً بنشان می

 گیرد. یک کودک خردسال قادر است احساسات شدید عشق، عصبانیت، ترس وبرادرها، خواهرها و دیگر نزدیکان شکل می

واهد ختواند به روشی که میشود. وقتی نمیحسادت را تجربه کند. بین سنین دو تا چهار سال، او بسیار خودرأی و نافرمان می

. اگر گیردکند. او به راحتی تحت تأثیر حالات و احساسات افرادی که در اطرافش هستند قرار میعمل کند، احتمالاً بدخلقی می
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ند. در کدهد، اگر ببیند که مادرش ترسیده، او نیز شروع به ترسیدن میاو با عصبانیت جواب می با او با عصبانیت صحبت شود،

غذایت را به "گوید دادن است. مادری که میها مؤثرتر از دستورپیشنهادات و مثال ،هایی که در این سن هستندرفتار با بچه

و شروع به خوردن غذا کند،  "خورمخواهی پس من میاگر نمی"بگوید  شود. اگر اورو میهاحتمالاً با مقاومت روب "باره بخوریک

دهد. او سخن و شود. در این مرحله بچه تمایل شدیدی به تقلید کردن را نشان میمتوقف می "خواهممن می"احتمالاً با فریاد 

دهند، انجام دهد. در دیگران انجام میبیند خواهد کارهایی را که میکند و میرفتار کسانی را که در اطرافش هستند تقلید می

ها را یاد گرفته و از همکاری با دیگران ها شرکت کند. بدین طریق او مهارتصورت امکان باید به او اجازه داده شود تا در فعالیت

 برد.لذت می

 نیاز به امنیت

نیاز اولیه کودک امنیت است. او علاوه بر امنیت فیزیکی که با غذا، گرما و محافظت تأمین  ،های اولدر طی سال

 که کودک از نظر عاطفیبه امنیت عاطفی نیز احتیاج دارد. امنیت عاطفی یعنی عدم وجود اضطراب و تنهایی. برای این ،شودمی

تواند جایگزین مادر بوده و به او محبت و اطمینان که می با مادر یا فرد آشنایی طور مستمربهاحساس امنیت کند لازم است 

برند. اگر جدایی اند از تنهایی رنج میهای اول زندگی از مادر جدا شدهبدهد، باشد. بسیار مشاهده شده کودکانی که در سال

نه کردن محبت مادرا کودک مریض شود. با جانشین ،طول بیانجامد، ممکن است هر دو رشد فیزیکی و ذهنی کند پیش رفتههب

 اش جدا شده کرد.توان کمک بزرگی به کودکی که از مادر حقیقیمی

ای هگذارد. مثلاً، مشکلات مربوط به آموزش دفع و دستشویی رفتن در سالشرایط عاطفی کودک بر توانایی یادگیری او تأثیر می

ه سن مناسب بلوغ نرسیده کنترل پیشاب و دفع را آموزش ای که هنوز بتوان به بچهباشد. نمیاولیه اغلب به خاطر اضطراب می

که بتواند بنشیند، بفهمد چه چیزی مورد نیاز است، و با نیازهایش ارتباط برقرار کند. اما وقتی به این مرحله داد. یعنی زمانی

وفقیت رچه بیشتر به خاطر رفتار مبرسد، میزان توانایی او در یادگیری به مقدار زیادی به رفتار مادرش نسبت به او بستگی دارد. ه

رود. اما اگر کودک به جای تأیید برای موفقیتش بیشتر به خاطر اشتباهاتش تنبیه تر پیش میآمیزش تأیید شود، یادگیری سریع

ممکن است احساسات خصومت نسبت به  ،کند یگیراو سخت هکرد. اگر مادر خیلی بود، احساس اضطراب را تجربه خواهدش

تن کشد تا توالت رفتر باشد، مدت زمان بیشتری طول میو افزایش یابد. هرچه کودک در یادگیری این کنترل مضطربمادر در ا

گرفته که چگونه به توالت برود احتمالاً اگر خیلی ناراحت یا نگران شود دوباره که کودک به خوبی یادرا یاد بگیرد. حتی زمانی

 را فراموش خواهد کرد.آن

خواهند و قبولش دارند. اگر با ورود خواهر یا برادر جدیدی تمام توجه یاز دارد که احساس کند پدر و مادر او را میکودک به این ن

ها احساسات خود مادر به او معطوف شود، کودک بزرگتر احتمالاً از نظر عاطفی غمگین خواهد شد. درچنین مواردی گاهی بچه

شود نادیده کند به خاطر توجهی که به خواهر یا برادر جدیدش میی که احساس میاساله 4دهند. کودک را با پسرفت نشان می

ه ککند. مثلاً ممکن است مثل یک نوزاد رفتار کند، عادات زشتی از او سر بزند و شاید هم از اینگرفته شده و به او حسادت می

ه توجه مادرش نیاز دارد. به منظور اجتناب از این دهد که بخودش راه رفته و غذا بخورد امتناع کند. او بدین طریق نشان می

 اختلالات عاطفی باید به بچه بزرگتر توجه و محبت بیشتری کرد.

 اهمیت بازی 

به  بایستهای خود تمرین کند. میعلاوه بر نیاز امنیت، کودک نیاز دارد که به او اجازه داده شود تا برای رشد توانایی

بازی کردن داده شود. در این مرحله از رشد، بازی شکلی از خودآموختگی است. به هنگام بازی، های زیادی برای او موقعیت

کند، او قدرت تخیل و استدلال خود چیزهای خاص و زیادی را کشف می ،کندی که با آنها بازی مییکودک درباره طبیعت اشیا

در مرحله نوزادی است، بازی صرفاً شکلی از تمرین بدنی دهد. وقتی او های خاص را به خودش یاد میرا تمرین کرده و مهارت
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دهد. در ابتدا داده شده میل به ساختن چیزی را نشان می دکی که به او اجازه بازی با اشیااست، اما بین سنین دو و سه، کو

را کنار هم گذاشته دهند. یک کودک سه ساله چند آجر نشان نمی ،خواهند بسازندها هیچ طرح مشخصی را از آنچه که میبچه

های نامد. در این مرحله شیئ ساخته شده هیچ شباهتی به آنچه که نام گرفته ندارد. در طی سالو آن را خانه یا یک آدم می

کنند. بین سنین پنج و شش، رفتار هدفمند در اغلب تر پیدا میسازد ظاهر واقعیی که مییبعدی، بازی هدفمندتر شده و اشیا

نظر ساختن یک خانه شنی، برای خود در این بدین معنی است که آنها خودشان کار مشخصی را، مثل ،کندها رشد میبچه

اند. یعنی اکنون به رسیده بلوغ کاری دهد که آنها به مرحلهدهند تا تمام شود. این نشان میگیرند و به این کار ادامه میمی

دک ای به میزان طبیعی رشد کوکند تا اندازهند. سنی که بلوغ کاری رشد میاند که کار مدرسه را شروع کناندازه کافی بالغ شده

کان دشود که یکی از دلایل عدم موفقیت کوبستگی دارد. چنین تصور می ،داده  شده هایی که به او برای بازی با اشیاو موقعیت

 های خود رفتار هدفمند را توسعه دهند.زیکه به آنها موقعیت کافی داده نشده تا در بااستدر شروع تحصیل در مدرسه این

بازی کردن امکان بیان احساسات و غلبه بر ترس را برای  :کهاستاز اهمیت خاصی برخوردار است این دلیل دیگری که چرا بازی

 قش پدرای که نهای ممنوع شده است. مثلاً بچهضرر برای احساسات و انگیزهآورد. بازی کردن یک خروجی بیکودک فراهم می

آمیزی داشته باشند که گاهاً های خود را مجبور کند با او رفتار شیطنتطور خیالی بچههکند ممکن است بو مادر را بازی می

دوست دارد با پدر و مادرش رفتار کند. بدین ترتیب او قادر است از احساسات سرکشی خلاصی یابد. هروقت کودکی تجربه 

کند. مثلاً کودکی که جراحی در بیمارستان مالاً تجربه محدود آن را در بازی خود تداعی میعجیب یا ترسناک داشته باشد احت

داشته احتمالاً تا مدتی بازی او پیرامون بیمارستان و جراحی خواهد بود. با تبدیل تجربه ترسناک خود به یک بازی بر ترس خود 

از این طریق آنها قادر خواهند  :زیرا ،هایشان شدوشایند در بازیها در تداعی تجارب ناخبایست مانع بچهغلبه خواهد کرد. نمی

 بود از اضطراب مرتبط با این تجارب خلاص شوند. 

های هچه بچکنند. چنانها عمدتاً با سایر کودکان بازی نمیآموزد. تا دوسالگی بچهاز طریق بازی کودک همکاری با دیگران را می

کنند. از سه سالگی به بعد، کودک هم بازی میطور جداگانه منتها درکنارهاحتمالاً هر یک بخیلی کوچک کنار هم گذاشته شوند 

ها برای کودکان در این سن حضور در شود. شادترین لحظهمند میهای سایر کودکان علاقهکم به ملحق شدن به فعالیتکم

واهد خبسیار تمایل به دعوا کردن دارند. هریک می ،کنندهای کوچک دو یا سه نفره است. وقتی تازه شروع به بازی باهم میگروه

 هم است که مشارکت و نوبت گرفتنبه شیوه خود عمل کند و حاضر به تسلیم هم نیست. اما از طریق همین تجربه بازی کردن با

 کنند.آموزند. در حدود پنج یا شش سالگی عمدتاً بیشتر از قبل با هم همکاری میرا می

 عاطفی  رشد اجتماعی و

باشد. البته این بدان معنی نیست ی دوره میانی خردسالی، رشد زیاد تعامل اجتماعی و کنترل احساسات میمشخصه

ها در این مرحله اجتماعی بوده و به خوبی با محیط سازگار هستند. ورود به مقطع دبستان مشکلات و مبارزات که همه بچه

ایش مشکلات رفتاری شود. کودک محیط امن خانه را ترک نموده و با مشکلات دارد که ممکن است باعث افزپیخاصی را در

ای که کودک از طریق آن با شرایط جدید شود. شیوهمربوط به کار و روابط اجتماعی که قبلاً آنها را تجربه نکرده مواجه می

و  یه آنها منجر به عدم کسب اعتماد به نفسهایی که تربیت اولشود تا حد زیادی به تربیت قبلی او بستگی دارد. بچهسازگار می

اعتماد به دیگران گشته احتمالاً واکنش ناخوشایندی خواهند داشت. یعنی ممکن است از همکاری با دیگران خودداری نموده و 

فره ط هاز رفتن به مدرس ،نظر برسند و شاید هم سعی کنند با تظاهر به بیماریعلاقه بهنچه که در جریان است بینسبت به آ

ر تمحور بوده و از لحاظ عاطفی نسبت به قبل باثباتها کمتر خوددر این مرحله از رشد بچه :کهروند. اما در مجموع باید گفت

 هستند. 
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ا رود که معلم آنها نقش پدر یا مادر رانتظار می ،های پنج یا شش ساله هنوز بسیار به بزرگترها وابسته هستندکه بچهییاز آنجا

آورند بلکه به او به عنوان کسی که حلال همه ن کند. آنها او را نه تنها به عنوان مظهر قدرت و دانش به حساب میجایگزی

کنند. از هفت سالگی به بعد آنها مایلند بیشتر مستقل از بزرگترها نگاه می ،نمایدمشکلات بوده و تمام مشاجرات آنها را برطرف می

ت. اما مند اسنیاز دارند و هنوز هم نیازمند این هستند که فکر کنند معلمشان هم به آنها علاقه شوند. آنها هنوز به محبت والدین

های بزرگتر بازی کرده و از توانند در گروهشوند. حالا میدر عین حال بسیار به همراهی و حمایت سایر کودکان وابسته می

هشت تا یازده سالگی اغلب به عنوان مرحله گروهی کارکردن نامیده یافته لذت ببرند. سنین بین های سازمانمشارکت در بازی

کم ها کمدهند. در این سالهای کاملاً به هم وابسته قرار میها خودشان را در گروهزیرا در این مرحله است که بچه ،شودمی

تشکیل دهند. وقتی کودکی عضو  های جداگانه خود رادخترها و پسرها از لحاظ علایق باهم متفاوت شده و طبیعی است گروه

به سایر افراد و  گیرد. او رفتارهای آنها را نسبتهای خود قرار میگروهیشود احتمالاً بسیار تحت تأثیر همچنین گروهی می

 کند مورد تأیید استانداردهای رفتاری آنها قرار گیرد.گرفته و سعی میچیزهای دیگر درپیش

 رشد حرکتی

برند. باید به آنها های جسمی لذت میمملو از انرژی فیزیکی بوده و از یادگیری و تمرین مهارت ها در این مرحلهبچه

ردن نوردی و پرتاب کهایی چون دویدن، پریدن، رقصیدن، کوهفرصت کافی برای تمرین دادن عضلات بزرگ بدن از طریق فعالیت

عضلات چشمی آنها کاملاً رشد نکرده و آنها کنترل  ،آیندداده شود. وقتی که ابتدا در سن پنج یا شش سالگی به مدرسه می

ه بایست برای یادگیری بخوانند باید با خط درشت نوشتهایی که میکامل بر عضلات کوچک مچ و انگشتان ندارند. بنابراین کتاب

 کنترل کودک بر عضلات لگی به بعدخیاطی باید اجتناب ورزید. از هشت سا :شوند و از هر کاری که چشم را خسته کند مانند

 تواند چاپ در اندازه معمولی را بدون مشکل بخواند.کوچکش توسعه یافته و تا ده سالگی می

 رشد ذهنی

بخشد. تا هفت سالگی او چیزهای واقعی را با چیزهایی که تصور کرده ها کودک حس واقعیت را توسعه میدر طی این سال

دهد می آید. او تشخیصوجود میهجهی در مفاهیم او مرتبط با طبیعت اشیاء پیرامونش بچنین تغییر قابل توکند. هماشتباه نمی

کنند. رشد درک و استنباط که در سنین که ممکن است اشیاء در ظاهر تغییر کنند اما از جهات دیگر ماهیت خود را حفظ می

 افتد در مثال زیر نشان داده شده است: بین پنج تا هفت سالگی اتفاق میما

شود. اکنون همان آب در لیوان باریک و بلندی لیوانی عریض و کم عمق با مقداری آب نشان داده می لهبه یک کودک پنج سا

ک دکند که مقدار آب افزایش یافته است. کوبیند که سطح آب در لیوان دوم بالا آمده فکر میشود. وقتی کودک میریخته می

 رغم تغییر ظاهر مقدار آب یکسان است.کند. او قادر به درک این مطلب است که علیهفت ساله احتمالاً چنین اشتباهی نمی

بندی بقهای در توانایی کودک برای طگرایی توأم با رشد تفکر منطقی است. از هفت سالگی به بعد پیشرفت قابل ملاحظهرشد واقع

ای تصویری از چند پسر بچه کوچک و یک دخترکوچک نشان داده شده ال اگر به کودک پنج سالهآید. به عنوان مثوجود میهب

داند یاگرچه او م "پسرها بیشترند."دهد : او احتمالاً پاسخ می "ها؟در این عکس پسرها بیشترند یا بچه"و از او پرسیده شود که : 

بندی از این نوع نیست. از ن وجود قادر به حل مسئله مربوط به طبقهشوند، با ایها نامیده میکه پسرها و دخترها با هم بچه

بندی یک شکل به طرق مختلف رود پاسخ درست بدهد چون در این سن او قادر به طبقهکودک متوسط هفت ساله انتظار می

تلف به های مخاندازه و وزنیابد. یعنی اگر اشیائی با است. در این مرحله توانایی منظم کردن اشیاء به ترتیب نیز گسترش می

 تواند آنها را به ترتیبی مثل از بزرگ به کوچک و یا از سنگین به سبک مرتب نماید.کودک داده شوند کودک می
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های کوچکتر سخت شود. برای بچهنماید او بیش از پیش قادر به نقد خود و کار خود میهرچه قدرت استدلال کودک رشد می

 ین کنند. از طرف دیگر تحسین نتایج کار دیگرانارشان وجود دارد و دوست دارند کار خود را تحساست که ببینند نقصی درک

 بایست قادر به نقد کار خود و تقدیر از کار دیگران باشد.برایشان آسان نیست. با این وجود در سن نُه سالگی کودک می

توانند در یک زمان بیش از چند حقیقت را بفهمند است. نمیآیند قدرت تمرکز آن رشد نکرده ها به مدرسه میدر ابتدا که بچه

ازه کافی به اند و و قادر به تمرکز برروی چیزی به مدت طولانی نیستند. برای حفظ تمرکز آنها در حین درس، باید تنوع کار زیاد

 بجایی نیز داده شود.بوده و به آنها فرصت تحرک و جا

ه ند بهتر از آنچه کاسالگی عموماً تصویرسازی بصری خوبی دارند و چیزهایی را که دیدهبین هفت تا یازده ها در سنین مابچه

بایست با استفاده از وسایل کمک آورند. به همین دلیل، تدریس موضوعات در دبستان در حدامکان میمیخاطراند بهشنیده

 آموزشی بصری باشد.

 های عملیاهمیت فعالیت

های عملی که خودشان انجام از طریق انجام فعالیت هامهم هستند، اما بچه اگرچه وسایل کمک آموزشی بصری

عنوان مثال، در درس تاریخ یا ادبیات، اگر به آنها اجازه داده شود بخشی از درس را که مربوط هگیرند. بدهند بیشتر یاد میمی

آنها از موضوع کمک خواهد شد. در شروع دبستان به فهم  ،آنها یاد بگیرند نمایش دهند هایی که قرار است دربارهشخصیت به

ها از انجام کارهای عملی لذت کار گرفته شود. بچهههای عملی بهر زمان که امکان داشت باید قاعده تدریس از طریق فعالیت

ی به مرحله نوجوان هابرند. همین که بچهرو شده و قدرت استدلال خود را بالا میهبرند، آنها بدین روش با مشکلات عملی روبمی

های عملی از عهده مشکلات دهند. آنها اکنون قادرند بدون نیاز به فعالیتتوانایی تفکر انتزاعی را در خود رشد می ،رسندمی

لاقه به کم عها کمهای اول خیلی به کار عملی نیاز ندارند. بعد از یازده سالگی بعضی از بچهگفتاری خود بر بیایند و مثل سال

ه ککنند، اما در بسیاری از موارد رشد این استعدادهای خاص تا زمانیضوع یا موضوعات خاص یا استعداد در آنها را پیدا مییک مو

 شود.فرد به سن نوجوانی نرسیده باشد در او ظاهر نمی

 )از سیزده تا نوزده سالگی( نوجوانی

کند. این مرحله با بلوغ جنسی به بزرگسالی عبور میای از تحول است که در طی آن فرد از مرحله بچگی نوجوانی دوره

کنند. این امر معمول است که دختران شود یعنی زمانی که دختران اولین قاعدگی و پسرها اولین انزال خود را تجربه میشروع می

ر د دیگر متغیر است. دشود از فردی به فریک یا دو سال زودتر از پسران حیض شوند. اما سن دقیقی که مربوط به این زمان می

ی افتد. بعضی ممکن است زودتر به این مرحله برسند و بعضبیشتر موارد این مرحله بین سنین سیزده تا شانزده سالگی اتفاق می

 گیریم.هم دیرتر، اما عمدتاً ما آغاز نوجوانی را به عنوان خط جداکننده بین بچگی و بزرگسالی در نظر می

 کند. آغاز قاعدگی با رشد خصوصیات ثانویهعدگی فرد از یک دوره خیلی سریع رشد فیزیکی عبور مییک یا چند سال قبل از قا

ها در زنان و رشد مو در صورت پسران. در این دوره ها و رانجنسی همراه خواهد بود. یعنی علائم بلوغ جنسی مثل رشد سینه

گذارد. اغلب یک فقدان موقتی در هماهنگی وت فرد تأثیر میدهد که بر میزان انرژی و شهتغییرات جسمی داخلی خاصی رخ می

 شود.ترکیبی منجر میشود که به زمختی و بدده میعضلات دی

 تغییرات رفتاری

این تغییرات جسمی با تغییرات رفتاری خاصی توأم هستند. رشد خصوصیات جنسی ثانوی به میزان خاصی از 

مند شده و از نقش جنسی خود آگاه گشته و بیشتر دو بیشتر به خودشان علاقهگردد. دخترها و پسرها هرخودآگاهی منتهی می

دهند. افزایشی در حساسیت عاطفی ایجاد شده و اغلب با عدم کنترل عاطفی همراه است. به رفتار دیگران با خودشان اهمیت می

د. تغییرات شونقبل شده و به راحتی غمگین میتر از بینی هستند. احساسات آنها عمیقثبات و غیرقابل پیشنوجوانان معمولاً بی



114 
 

ب در ثباتی اغلباره افسرده شوند. این بیناگهانی حس و حال در آنها متداول است. افراد با روحیه بسیار شاد ممکن است به یک

 رسند و زمانی دیگر خسته و کسل.شود. گاهی مملو از اشتیاق و انرژی به نظر میکار آنها منعکس می

میل به خارج شدن از زیر سلطه بزرگترها را تجربه نموده  ،گرددهای در حال رشد خود آگاه میهرچه نسبت به توانایینوجوان 

نسبت به آنها منتقد  ،چنان عاشق والدینش بوده و به محبت آنها نیاز داردخواهد خودش زندگیش را اداره کند. اگرچه همو می

 صورت پرخاشگری و مقاومت در برابر سلطههبپذیرد. در بعضی موارد میل به استقلال ب گشته و کمتر تمایل دارد نصایح آنها را

 شود.در او ظاهر می

 رشد عاطفی

شود. او به همراهی مندتر میدر این مرحله خانه دیگر مرکز علایق عاطفی نیست و فرد به افراد خارج از خانواده علاقه

دهد. بسیاری از جنس خودش تشکیل میای با افراد همهای صمیمانهلاً دوستیهایش نیاز دارد و احتماسن و سالو درک هم

از خود یا فرد بزرگسالی که الگوی رفتاری آنهاست  ترپرستی روی آورده و به تحسین شدید نوجوانی بزرگنوجوانان به قهرمان

 صورت لاس زدن خفیفهگردد. این علاقه ابتدا بمند میشود بیشتر به جنس مخالف علاقهپردازند. هرچه نوجوان بزرگتر میمی

 گیرد اما در مرحله بعد ممکن است به یک دلبستگی جدی تبدیل گردد.شکل می

 رشد عقلانی

ت شود. فرد کمتر بر تخیلاهای استدلال و انتقادی فرد دیده میای در تواناییها پیشرفت قابل ملاحظهدر طول این سال

 چنینتواند در مورد این مسائل استدلال نماید. همانتزاعی بوده و میدی قادر به درک نظرات غیرحد زیا خود متکی بوده و تا

کنند. بسیاری از این علایق صرفاً یابد و در این زمان است که علایق و استعدادهای خاصی در او رشد میخلاقیت او افزایش می

هایی همچون رقصیدن، بازیگری، نواختن آلات موسیقی، و نوشتن شعر باشند. نوجوانان گاهی اشتیاق زیادی به فعالیتموقتی می

 کشدشود خیلی طول نمیچنان که نوجوان بزرگ میدهند. اینها تماماً اشکالی از بازخورد عاطفی هستند و هماز خود نشان می

 تشویق شوند.  کهروند مگر ایناین علایق احتمالاً از بین می لذاکند. که نیاز به ابراز خود پیدا می

به منظور درک رفتار نوجوانی لازم است برخی از مشکلاتی را که ممکن است توأم با این مرحله از رشد باشند را در نظر بگیریم. 

باشند ممکن است به علت بوده یا اطلاعات غلط دریافت کردهشوند. اگر آگاه ننوجوانان گاهی به خاطر رشد جنسی اذیت می

نگران شوند و بعضی ممکن است به خاطر تغییرات ظاهری خجالت بکشند، و اگر  ،دهدان بلوغ جنسی رخ میتغییراتی که در زم

نهایت کمرو یا خجالتی شوند. در این زمان احساسات جنسی احتمال دارد بی ،مردم در مورد رشد جسمی آنها اظهار نظر نمایند

گردد. بعضی از نوجوانان به خصوص پسرها به و عدم آرامش میآنها به آسانی برانگیخته شده و باعث افزایش تنش عاطفی 

 برند!!های خاص خود لذت میشیوه

نیاز  ،شان اذیت شوندآنها ممکن است در نتیجه انجام این کار احساس گناه کرده و یا به علت ترس از اثرات آن بر روی سلامتی

ای برخوردار است. هرچیزی که باعث شود نوجوان احساس کند ژهشدن در این دوره از اهمیت ویداشتهشدن و دوستبه پذیرفته

ند. کاحتمالاً او را درباره خودش بسیار نگران می ،هایش مقایسه شودسنطور نامطلوبی با دیگر همهبه نوعی غیرعادی بوده و یا ب

ممکن است باعث بروز احساس حقارت در اغلب نوجوانان به خود مطمئن نیستند و هر نوع اظهارنظر درباره ظاهر یا رفتار آنها 

توجهی پنهان نموده و یا با خود نمایی آن را آنها گردد. در چنین حالتی ممکن است سعی کنند احساسات خود را با نوعی بی

اجتماعی به همراه داشته باشد. گوشزد کردن بیش از حد احساس حقارت ممکن است رفتار غیر جبران کنند. در بعضی موارد،

های اجتماعی ان ممکن است باعث شود او از ایجاد هر نوع ارتباط اجتماعی اجتناب ورزیده و از شرکت کردن در فعالیتنوجو

 خودداری کند.
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بسیاری از مشکلات نوجوانان ناشی از نوع رفتار دیگران با آنهاست. در برخی جوامع چنین مرسوم است که با نوجوانان گاهی 

دانند که به کدام گروه تعلق دارند و یا از آنها انتظار شود. در نتیجه آنها نمیبزرگسالان رفتار میها و گاهی همچون همچون بچه

شود. بعضی از والدین تشخیص امیدی در این مقطع اغلب به خاطر رفتار والدین ایجاد میرود که چگونه رفتار کنند. نامی

ا هدهند. بعضی دیگر که نگران دور شدن بچهقلال مورد نیاز را نمیدهند که کودکشان در حال بزرگ شدن است و به او استنمی

ان های جدیدشاز خودشان هستند با مداخله در روابط فرزندشان با دیگران باعث ایجاد احساس گناه یا ناراحتی به خاطر دوستی

 شوند.در آنها می

جهان مفید هستند.آنها نیاز به پیدا کردن یک هدف در  آلیست بوده و دوست دارند احساس کنند که دربسیاری از نوجوانان ایده

د اند منتقکنند. در عین حال نسبت به باورهای مذهبی که با آن بزرگ شدهزندگی دارند و اغلب به مذهب علاقه وافر پیدا می

 شوند.که بیشترین نیاز را به ایمان قوی دارند اغلب دچار شک مذهبی میشوند. بنابراین هنگامیمی

 ازهای نوجواناننی

زیادی  کنند تا حدشدن با تغییراتی که در نوجوانی بروز میاجهه با مشکلات نوجوانی و سازگارمیزان موفقیت فرد در مو

د و در همان باشبه زمینه خانوادگی او بستگی دارد. او نیاز به امنیتی دارد که ناشی از آگاهی او نسبت به علاقه والدینش به او می

مالاً احت ،کندوقتش را پرچه نوجوان نداند که چطور شود. اما چناناستقلالی دارد که با حفظ امنیتش به او داده می حال نیاز به

 دانند در اوقات فراغتبرد. بخش اعظم بزهکاری و ناخشنودی نوجوانان ناشی از این حقیقت است که نمیای نمیاز استقلال بهره

های مدارس، باشگاه و ای مانند آنچه که انجمنهای سازندهت مشارکت با دیگران در فعالیتخود چه کار کنند. آنها نیاز به فرص

کنند، دارند. به منظور رشد اعتماد به نفس و ذوق و قریحه نوجوانان باید به آنها اجازه داد تا این امور سازمان جوانان فراهم می

 ریزی کنند.ا و سفرهای اعزامی را خود برنامههپروژهرا خودشان اداره نموده و در ضمن آنها را تشویق کرد تا 

توان از بسیاری از مشکلات مرتبط با این امر اجتناب ورزید. ضمن آماده شدن برای با آموزش صحیح در مورد مسائل جنسی می

دواج های ازئولیتبایست از مسهای جنسی نوجوان میدهد و مطلع شدن از عملکرد اندامتغییراتی که هنگام بلوغ جنسی رخ می

شترک های مگرفته و با آنها فعالیتکنار جنس مخالف قراردارند که در هایی نیازچنین به فرصتدار شدن آگاه گردد. آنها همو بچه

نه  چون یک همراه رفتار کنند ،گیرند که برای خصوصیات یکدیگر ارزش قائل بوده و با همداشته باشند. بدین ترتیب یاد می

انرژی  گویبرای علایق جنسی. اگرچه لازم است نوجوان بیاموزد که تمایلات جنسی خود را کنترل کند، اما باید پاسخای وسیله

ه خود نهای زیادی نیاز دارند تا از طریق کار یا فعالیت خلاقاعاطفی باشیم که ناشی از این تمایلات است. بنابراین آنها به فرصت

 را ابراز نمایند.

و عدم اعتماد در نوجوانان به خاطر ناآگاهی آنها از رسوم اجتماعی است. باید به آنها گفته شود که از ایشان انتظار بیشتر کمرویی 

 کنندای را که در آن زندگی میهای اجتماعی رفتار نمایند و به آنها کمک کرد رسوم و نهادهای جامعهرود چگونه در مناسبتمی

تماعی کافی نیست، نوجوان باید حس کند که جایگاه شخصی در جامعه دارد و برای بشناسند. اما شناخت و درک رسوم اج

شود که به او مسئولیت داده شود و به او کمک گردد تا راه مفید بودن برای جامعه ارزشمند است و این امر زمانی محقق می

 جامعه را بیابد.
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 «فصل پانزدهم »                                                             

 شخصیت و تعلیم و تربیت                                                       

 

معلمی که فاقد شخصیت باشد به سختی "آموزی نوشت: دانش "انضباط کلاس"ای تحت عنوان هنگام نوشتن مقاله

 "ند کلاس خود را اداره نماید. توامی

آموز مفهوم شخصیت را نفهمیده است. شخصیت دهد؟ این جمله بیانگر آن است که دانشاین جمله چه چیزی را به ما نشان می

بلکه چیزی است که همه آن را دارند. به منظور درک مفهوم  ،ای نیست که برخی آن را داشته و برخی فاقد آن باشندخصیصه

)درونگرایی(،  گراییخویشتن، مشرب یا خوی از واژگان مرتبط با آن همچون اضحبایست برداشت و، ابتدا می"شخصیت"

 داشته باشیم.  نهاد یا سیرت وبرونگرایی 

ارای خوی درونگرایی است بیشتر به احساسات و عقاید ای خاص است. کسی که دمشرب یا خو، تمایل به رفتار کردن به شیوه

ه دارد علاق ،گذردآنچه در اطرافش می همند است تا به امور دنیای خارج. کسی که دارای خوی برونگرایی است بیشتر بخود علاقه

 تا به احساسات و عقاید خودش. اغلب مردم دارای ترکیبی از هردو خلق و خو هستند.

مادرزادی فرد، طبیعت یا سرشت  و ا نتیجه شرایط بوده و برخی مادرزادی هستند. به خلق و خوی عاطفیبرخی از خلق و خوه

ه شود مانند غدشود. سرشت فرد تا حد زیادی تحت کنترل غدد خاصی است که به آنها غدد مترشح داخلی گفته میگفته می

نند کتولید نموده و وارد خون می "هورمون"ه شیمیایی به نام تیروئید، غدد فوق کلیوی، غدد هیپوفیز و غدد جنسی. این غدد ماد

پذیر، حساس، سریع در واکنش، دارای احساسات گذارند. این که فرد تا چه حد تحریکهای عاطفی اثر میالعملکه بر عکس

 عاطفی قوی، درونگرا یا برونگرا باشد تا حد زیادی به طبیعت یا سرشت او بستگی دارد.

کاری، مهربانی، اوست.همچون درست منظورمان خلق و خوی اخلاقی ،کنیمی نهاد یا سیرت یک فرد صحبت میوقتی درباره

 بیشتر تحت تأثیر تربیت است تا طبیعت یا سرشت. قابل اعتماد بودن و بخشندگی. این خلق و خوی اخلاقی

ت، هوش، احساس، طرز برخورد، علائق، باورها، واژه شخصیت به کل ساختار روانشناسی فرد اشاره دارد که شامل خلق و خو، سیر

 شود.های او میآلآرزوها و ایده

شود. رشد شخصیت تا حدی ناشی از گیری این خلق و خو نشان داده میشخصیت فرد از طریق خلق و خوی او و نحوه شکل

 های فیزیکی، خلق و خو، هوشویژگیخصوصیات وراثتی بوده و بخشی نیز ناشی از تجربه و تربیت است. کودک از والدین خود 

یعنی شیوه پاسخگویی کودک به تجاربش  ،دهندها بخش خام شخصیت را شکل میبرد. اینو استعدادهای نهانی را به ارث می

کی که کند. کودتر از کودکی که درونگراست دوست پیدا میراحت ،کنند. مثلاً کودکی که خلق و خوی برونگرا داردرا تعیین می

یرد. گلحاظ خلق و خو خیلی حساس است در مقایسه با کسی که حساسیت کمتری دارد بیشتر تحت تأثیر تجاربش قرار می از

طور قطعی بگوییم که نوع خاصی از تجربه دقیقاً همان اثر را بر روی هتوانیم بهای مادرزادی است که نمیبه دلیل همین تفاوت

 شود تا استقلالیعنوان مثال: در مقابل این حقیقت که به کودک اجازه داده نمیبه دارد که بر دیگری خواهد داشت.یک کودک 

را که دوست دارد داشته باشد، ممکن است یک کودک در مقابل فرد دارای سلطه با سرکشی و طغیان برخورد نماید اما دیگری 

 میل به استقلال را از دست داده و متکی به دیگران شود. 
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 تأثیر مادر

دانیم که شخصیت یک کودک تا حد زیادی تحت تأثیر کسی است که در چند سال اول زندگی از او مراقبت این حال میبا 

نماید. این فرد یا مادر خود اوست و یا یک مادر جایگزین. به دلیل ارتباط مداوم کودک با مادر یا جایگزین مادر و مراقبت و می

که کودک چه درست هنگامیگیرد که خودش نیز محبت نماید. چنانمییاد که کودک احساس امنیت نموده ومحبت اوست 

اش مختل گردد. در کودکان ممکن است کلاً فرآیند رشد عاطفی ،از او دورش کنند ،گیرد به مادرش عشق بورزدمیدارد یاد

چه مدام از نزد فردی به شوند ممکن است احساس عدم امنیت رشد کند و چنانخردسالی که برای مدتی از مادرشان جدا می

ت محبدهند و به افرادی با خلق و خوی بیمند شدن به دیگران را از دست مینزد فرد دیگری برده شوند گاهی توانایی علاقه

ایند و یا نمیدار هستند. برای آنها اهمیتی ندارد که با دیگران چگونه رفتار مهایی مشکلشوند. چنین کودکانی بچهتبدیل می

نند کدر پاسخ به کسانی که به آنها محبت می ،کنند. چون هیچ اعتقادی به دیگران ندارندآنها چه فکری می مردم دربارهبقیه 

 پردازند.توانند به اذیت و آزار کسی که به آنها محبت کرده میکنند محبت او را امتحان کنند لذا تا جایی که میسعی می

به عوامل گوناگونی همچون  ،گرددکه از مادرش یا جایگزین مادرش جدا میود هنگامیشای که به کودک وارد میمیزان لطمه

مدت زمان جدایی، سن کودک در آن هنگام، نوع ارتباطی که پیش از جدایی با مادرش داشته و طرز رفتار دیگران با او در طول 

 به اندازه کافی با کسی نبوده تا عشق ورزیدن گیرد که کودک هرگززمانی شکل می "محبتبی"دوره جدایی بستگی دارد. سیرت 

تی اند. حچون از محبت و امنیتی که بدان نیاز داشتند محروم شده ،نامندمی "محروم عاطفی"به او را بیاموزد. چنین کودکانی را 

جدایی به مادرش  چه کودک پیش ازهای اولیه برای کودک بد است. با این وجود چنانمدت زمان کوتاه جدایی از مادر در سال

اثرات جدایی کم ضررتر خواهند بود. در  ،شناسد مراقبت گرددوسیله کسی که از قبل او را میهمند شده باشد و اگر بعلاقه

دهد های اولیه زندگی رخ میآنچه در سال مانندافتند سالگی اتفاق می 3هایی که بعد از دهند، جداییها نشان میمجموع یافته

 دک اثرات مخرب ندارند.بر شخصیت کو

اند گفته شود تا حدی مسکین )محرومیت کشیده( طور موقت از مادرشان جدا شدهههایی نیز که در کودکی بممکن است به بچه

 شودشوند و این امر باعث میکنند اما نادیده گرفته میهایی که با مادرشان زندگی میچنین برای بچههستند. این واژه هم

های عصبی هستند. اضطراب دارای شخصیت ،های نسبتاً محرومیت کشیدهرود. بچهکار میههستند ب "ناخواسته"احساس کنند 

های مختلف بروز کند: برخی ممکن است پرخاشگر شوند، بعضی دیگر ممکن است خیلی پرتوقع شوند آنها ممکن است به شکل

خواهم به من مردم آنچه را می"ی نیز دارای این تفکر شوند که ایعنی همواره در پی جلب توجه و محبت دیگران باشند و عده

. در برخی موارد این حد از رفتار ممکن است باعث افزایش دزدی شده "توانم با خود ببرمدهند پس من باید آنچه را که مینمی

 ن دهد.و یا در قالب خودخواهی یا آزمندی در مورد چیزهایی همچون غذا، پول و یا اموال خود را نشا

 تأثیر پدر

ر شود، تأثیتر میکودک، پدر در مجموع تأثیر زیادی بر رشد کودک ندارد. هرچه کودک بزرگ زندگی در طول دو یا سه سال اول

گردد. او شخصی است که بیشترین قابلیت را دارد تا هر کمبود محبتی را از جانب مادر تر میای مهمطور افزایندههپدر نیز ب

تواند مانع از آن گردد که مادر نسبت به کودک احساس مالکیت نموده او کسی است که احتمالاً بیش از هرکس میجبران کند. 

و که پسر به پدر احترام گذاشته و اباشد. در صورتیو او را لوس کند. پدر کسی است که سمبلی از رفتار مردانه برای پسرش می

اند احتمالاً دای عمل کند که گویی پسرش را باعث سرافکندگی میگونهد. اگر پدر بهد از او تقلید نمایکنسعی می ،را تحسین کند

که دختر خود را به عنوان یک جنس مؤنث در نظر ییپسر دارای حس حقارتی خواهد شد که یک عمر با او خواهد بود. از آنجا

باشد. پدری که یأس و رخورد پدرش با او میگیرد طرز برخوردش با جنس مخالف احتمالاً تا حد زیادی تحت تأثیر نوع بمی

دهد، ممکن است باعث شود دخترش به خاطر جنسیتش به وضوح نشان می ،دختر دارد ،که به جای پسرامیدی خود را از ایننا
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 ثاحساس شرمندگی نموده و در نتیجه سعی کند مثل یک پسر رفتار کند. پدری که نسبت به دخترش رفتار نامهربانی دارد باع

 شود.بروز حس عدم اعتماد نسبت به مردان در وی می

ند، ککه چگونه از این سلطه استفاده میدر مجموع، پدر کسی است که سمبل سلطه در خانواده است. بنابراین، بر اساس این

ردند. و از آن متنفر گکه بترسند گیرند که نسبت به این حاکمیت اعتماد داشته و به آن احترام بگذارند و یا اینها یاد میبچه

آینده  که در زندگی یاین طرز برخورد نسبت به سلطه و حاکمیت )که در خانه شکل گرفته( احتمالاً به رفتار نسبت به هرکس

 گیرد منتقل خواهد شد.آنها در جایگاه سلطه قرار می

 رشد وجدان

ز برخوردش بر دیگران تأثیرگذار است بلکه طرز برخورد والدین با کودک نه تنها بر نقطه نظر او نسبت به خودش و طر

شود. وقتی خیلی کوچک است نامیم نیز مؤثر است. کودک با وجدان زاده نمیمی "وجدان"بر آن بخش از شخصیت که ما آن را 

ت اس بخشکند کارهایی را انجام دهد که برایش لذتباشند. این بدان معنی است که سعی میمی اصل رنج و لذتاعمالش تابع 

گیرد که برخی از اعمال او مورد تأیید والدینش بوده و برخی میم دهد اجتناب ورزد. خیلی زود یادو از آنچه که دوست ندارد انجا

ه و سعی تر شدای برایش مهمطور افزایندههشود، تأیید آنها نیز باش به والدینش بیشتر میطور نیستند؛ هرچه علاقهدیگر این

خشنود سازد. در مراحل اولیه تابعیت او از والدینش به حضور آنها در کنارش بستگی دارد؛ وقتی که آنها دور از کند آنها را می

کند شود سعی میدهد که از آن منع شده است. با این حال هرچه کودک بزرگتر میهستند احتمالاً کاری را انجام می چشم او

ل آنها شده، از معیارهای رفتاری آنها استفاده کرده و معیارهای خودش را کند مثخود را با والدینش بشناسد یعنی سعی می

که به او یادآوری کنند چه کاری را باید انجام سازد. وقتی به این مرحله برسد دیگر نیازی به حضور مداوم والدینش برای اینمی

ند. کهایی است که او به خودش میاند اکنون توصیهردههایی که والدینش در گذشته به او کداده یا انجام ندهد، ندارد، زیرا توصیه

 های خودفرما تبعیت نکند از احساس گناه رنج خواهد برد.اگر از این توصیه

ت و کنند بستگی دارد، ثابکودک خردسال کاملاً به معیارهایی که والدینش برای او تعیین می درست و غلط که عقایدییاز آنجا

ا حائز اهمیت است. اگر یکی از والدین به کودک اجازه دهد کاری را انجام دهد که دیگری منع کرده، پایدار بودن این معیاره

ا هدهد برایش دشوار است. وقتی والدین قوانینی را برای راهنمایی بچهتشخیص درست یا غلط بودن آنچه که کودک انجام می

اهمیت کند این قوانین بیه این قوانین ندارند کودک احتمالاً فکر میدهند که اعتقادی بکنند اما با عملکرد خود نشان میوضع می

در نتیجه کودک احتمالاً ایده نادرستی از آنچه که  ،ها داشته باشنداست. چنانچه والدین خودشان حس اشتباهی نسبت به ارزش

ن دارند، بیشتر به کودک ضرر ای در هدایت کودکاگیرانهکند. والدینی که معیارهای سختغلط است کسب می یا درست و

ل گیر باشند. کودکی که به دلیرسانند تا منفعت. به خصوص اگر از او بیش از حد انتظار داشته و نسبت به او خیلی سختمی

 دهد: شود که شرور است احتمالاً یکی از دو کار زیر را انجام میبندی به معیارهای والدینش دائماً به او تلقین میعدم پای

د ای را در خود رشگیرانهدارد، و یا یک وجدان بسیار سختدر مقابل این معیارها سرکشی نموده و دست از تبعیت از آنها برمی یا

 دهد.می

ی بر بیند زندگکند که بعد میگیر در واقع کسی است که بر خود یک معیارهایی را تحمیل میشخصی با وجدان بسیار سخت

تواند در رابطه با آنها کاری انجام درباره چیزهایی که اهمیتی ندارد و یا نمی طور مداومست لذا بهارها غیرممکن ااساس آن معی

 کار درستی نیست. شدناند که درگیر بعضی از عواطف و تمایلات کند. چون اغلب والدینش به او گفتهدهد احساس گناه می

 های روحی روانی منجر گردد.ه در انتها ممکن است به بیماریگونه امور نه تنها باعث درد و رنج غیر ضروری شده بلکاین

 توان به دو سؤال زیر بپردازیم: های رفتاری والدین بر رشد شخصیت، اکنون میپس از دیدن تأثیر شیوه
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 آیا احتمالاً این تأثیرات دائمی خواهد بود؟ -1

 های شاگردانش گردد؟  تواند باعث اصلاح شخصیتآیا معلم می -2

 

أثیر بر شخصیت او ت ،دست آوردهههای پیش از مدرسه بای که کودک در سالپاسخ به پرسش اول باید چنین گفت که؛ تجربهدر 

خواهد گذاشت. چنانچه تجارب بعدی مشابه تجارب پیش از مدرسه باشند، این تأثیر بسیار پایدارتر خواهد شد، اما اگر تجارب 

حو های اول زندگی را متوان تأثیرات تجارب سالکه تا چه حد میشود. اینتر میرنگماین تأثیر ک ،بعدی بسیار متفاوت باشند

کودک دارد. براساس شواهد موجود، در مورد کودکانی که در نتیجه محرومیت شدید زیادی به میزان عمق آن تأثیر بر حدکرد، تا 

تواند انجام دهد. چنین کودکانی توانایی ر آنها نمیاند، معلم مدرسه کار چندانی برای تغییدارای شخصیتی فاقد محبت شده

 ایکه با یک پدر یا مادر خواندهآورند مگر اینرا به دست نمیاند و احتمالاً آنپاسخگویی به دوستی و محبت را از دست داده

 های اولکه آنها در سال های بسیاری را برای مراقبت از آنها صرف نموده و توجه و محبتی رازندگی کنند که راغب هستند سال

هایی استثنائی هستند؛ موارد بسیار دیگری وجود دارد که اند، جبران کنند. با این وجود، چنین بچهزندگی از آن محروم بوده

کمک کند. او ممکن است با ایجاد یک علاقه در  ،شاید یک معلم بتواند تا حد زیادی به کودکی که تا حدی محرومیت کشیده

ار را انجام کحترمانه رفتار کردن با او، یا با بذل کمی توجه بیشتر یا تشویق، و یا با ایجاد حس دوست داشته شدن اینکودک، یا م

 رود که ماحصل تأثیر دیگری را تقلیلکار میهدهد. در این صورت معلم نقش جبران کننده دارد. نقش جبران کننده برای کسی ب

علاقگی والدین کودک را برایش جبران ه کودک معلم ممکن است بتواند تا حد زیادی بیآمیز نسبت بدهد. با رفتار محبتمی

اد و تواند اعتمتواند در اصلاح شخصیت کودک موفق شود، بستگی به این دارد که آیا معلم میکه معلم تا چه حد میکند. این

کنند. آنها هرچه بیشتر معلم خود را شوند تقلید نمیمی ها رفتار همه کسانی را که با آنها مواجهاحترام کودک را جلب کند. بچه

تر با او باشند، بیشتر تحت تأثیر معیارها و طرز برخورد معلم قرار خواهند دوست داشته، او را تحسین کنند و مدت زمان طولانی

 گرفت. 

 های گروهیتأثیر فعالیت

 باشد.مجموعه افراد زندگی کودک میدر عین حال باید در نظر داشته باشیم که معلم تنها یکی از 

گردند. عضویت سالان خودش در مقایسه با معلم از اهمیت بیشتری برخوردار میشود احتمالاً گروه همهرچه کودک بزرگتر می

د موزآتواند برایش تأمین کند و چیزهایی را به او میدارد که هیچ فرد بزرگسالی نمیچنین گروهی برای کودک منافعی دربر در

ن اما به دلیل س ،آموزان و معلم باشدتواند به او بیاموزد. اگرچه ممکن است ارتباط خوبی بین دانشای نمیکه هیچ معلم مدرسه

تجارب کودک مانند کودکان دیگر تواند در موقعیت مافوق نسبت به کودک قراردارد. معلم نمی و تجربه معلم او همیشه در

ارمغان  هدهد برایش بند حس اعتماد به نفس و امنیتی را که پذیرفته شدن در گروه به کودک میتوامشارکت داشته باشد. او نمی

دست آورده و ههای رهبری را بسال است که کودک شانس پرورش ویژگیهای همگرفتن در میان گروهآورد. فقط از طریق قرار

ورد، عقیده آدست میهنش موقعیتی متمایز از آنها به دوستاگیرد که چگونه مستقل از بزرگسالان باشد. وقتی کودک در گرومییاد

بیند که دیگران او را گونه میگرفت. او خود را همانیگر اعضای گروه با او قرار خواهد او درباره خودش تحت تأثیر طرز برخورد د

روه اشته و در نتیجه رهبری و کنترل گآمادگی پذیرش آنها را بیشتر د ،بینند و هرچه بیشتر برای عقیده آنها ارزش قائل شودمی

قایدش دادن ع، او شروع به تغییرکه این معیارها با آنچه که او در خانه یادگرفته متفاوت هستندتر خواهد بود. هنگامیبرایش راحت

م فکر کمست، ممکن است ککردن در دروس کار اشتباهی اکه با این باور بزرگ شده که تقلبکند. به عنوان مثال، کودکی می

 د.دهنکار را انجام میبیند بقیه اعضای گروه هم اینوقتی می ،طور هم که به او گفته شده مذموم نیستکردن آنکند تقلب
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های زیاد برای کسب تجارب گروهی که عضویت در گروه چنین تأثیر شدیدی بر رشد شخصیت دارد، ایجاد فرصتییاز آنجا

ها و بایست آنها را به ملحق شدن به باشگاهای برخوردار است و میآن از اهمیت ویژهمناسب هم در مدرسه و هم خارج از 

چنین کمک به کودکان خجالتی و درونگرا برای قاطی شدن تشویق نمود. هم ،هایی که در مدرسه و اطراف آن وجود دارندانجمن

دهد و از طریق ایجاد ها را در ارتباط با دیگران قرار میهایی به ایشان که آنباشد. این کار با دادن مسئولیتبا دیگران مهم می

 شرایطی که خود را برای گروه مفید حس نمایند امکان پذیر است.

 معلم و گروه

ود. شاست که باعث ایجاد روابط خوب یا بد بین افراد کلاسش میمسئول کلاس است اغلب در موقعیتی معلمی که

چینی گردد، باهم مقایسه شده، و به سخنها دستور داده شده، عیوبشان برشمرده میطور مداوم به بچههکلاسی که در آن ب

ی اآموزان نسبت به هم حسادت ورزیده و رفتار غیر دوستانهشوند، کلاسی خواهد بود که در آن دانشدرباره یکدیگر تشویق می

 در آن هرکس به کار خودش مشغول است. ای توصیف نمود کهتوان به عنوان مجموعهخواهند داشت. چنین کلاسی را می

گونه کم است مگر همان تمال ایجاد حس گروهی در بین اعضادر صورت فقدان هدف مشترک و یا هر نوع شانس همکاری اح

آید به دلیل کینه مشترک نسبت به معلم باهم متحد شوند. از طرف دیگر در کلاسی که در آن معلم در مورد که گاهی پیش می

آموزان آموزان زرنگ را به کمک به دانشگو نموده، به عقاید و نظرات آنان گوش کرده، دانشوآموزان گفتا با دانشهبرنامه

ن چنیآموز شانس ایفای نقش رهبری و همکند که طی آنها هر دانشریزی میهایی را برنامهتر تشویق نموده و فعالیتضعیف

ها کنند. در چنین شرایطی آنیعنوان یک گروه احساس تعلق مهها نسبت به هم و ببچهنماید، تبعیت از گروه را گاهی تجربه می

 گیرند که یکدیگر را پذیرفته و برای هم ارزش قائل شوند.مییاد

 معلم و نوجوان

کند. در این مرحله، رسند، معلم اغلب نقش مستقیمی در رشد آنها ایفا میآموزان به مرحله نوجوانی میوقتی دانش

دارند. بنابراین معلمی د بزرگسالی خارج از خانواده نیازشوند به نصیحت و راهنمایی فرچنان که از والدین خود دور میآنان هم

تواند با مشکلات آنها مواجه شده و تا حد زیادی می ،مند است و احترام و اعتماد آنها را جلب نمودهآموزانش علاقهکه به دانش

 ق جدید در آنها کمک کند.یعلا ها وآلبه ایجاد ایده

 تعلیم و تربیت

دادن همان تعلیم نیست. در این فصل تفاوت بین تعلیم و تربیت را مورد بررسی ر فصل اول این کتاب دیدیم که درسد

عبارت است از کمک به رشد و  تربیتآموزان برای یادگیری، و یعنی کمک به دانش تعلیمطور که دیدیم قرار دادیم. همان

دهد، اما این امر نیز صحت دارد که هر تدریسی هبود شخصیت آنها. اگرچه بخش اعظم تعلیم و تربیت از طریق تدریس رخ میب

 ارزش اهمیت قائل شده، متعصبها بیاموزیم که برای چیزهای بیواسطه عملکرد خودمان به بچههجنبه تربیتی ندارد. مثلاً اگر ب

ه ها اجازه دهیم تا حدودی مستقل بودکنیم. از طرف دیگر اگر به بچهشند، آنها را تربیت نمیباشند و اعتماد به نفس نداشته با

های خودشان تشویق ها و انجمنهای کلاسی را بدهیم و نیز آنها را به ایجاد و اداره باشگاهریزی فعالیتو به آنها فرصت برنامه

یجه ایم. در نتم اما فرصت کسب تجارب تربیتی را برایشان فراهم کردهدهینمائیم، اگرچه خودمان شخصاً چیزی به آنها یاد نمی

ی کند. مربآمیزی تدریسطور موفقیتهتواند بتفاوت بین معلم خوب و مربی خوب مشهود است. معلم خوب کسی است که می

ر تدکان از تدریس خود او مهمداند چیزهای بسیاری وجود دارند که در تعلیم و تربیت کوآمیز میخوب علاوه بر تدریس موفقیت

 ها فراهم نماید.های کسب تجارب ارزشمند را برای بچهکند تا فرصتهستند. بنابراین او هرکاری می

                                                                                                   دولتی ارادتمند شما،                                                                              
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